
جستارها�یی درباره سیره و شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی
 حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای اعلی الله مقامه، با گفتارها و نوشتارها�یی از:

حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی    |     آیت الله سیدمصطفی خامنه ای
دکتر حسن خجسته      |      حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی      |      حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری
امیر سرلشکر حاتمی      |      سردار سرلشکر رحیم صفوی      |      دکتر سید عباس عراقچی      |     دکتر سیدمحمد صادق خرازی

هفته نامه خبری-تبیینی جامعه مؤمن و انقلابی          |          سال یازدهم، ویژه نامه آئین بدرقه آقای شهید ایران تیرماه ۱۴۰۵         |          

یگانه دوران



خط تو، خط خدا بــــود. همان خطی که آغــــازش به »قالو 
بلی« در ازل می رســــد و همه پیامبران از ابراهیم بت شکن 
تا نوحِِ ناخدا و موســــی کلیم الله و عیسی روح الله و حضرت 
ختمــــی مرتبت محمد مصطفی)ص( آمــــده بودند تا این 
خط را دنبال کنند و بشــــر را در این سیاره رنج به قله مقصود 
برســــانند.  نقطه اوج این خط در کربلا رقــــم خورد، همان 
جا�یی که منزلگه کرب و بلا بود، که آدمی، در بلاها خویشتن 
خویش را می یابد و نمایان می کند. چه بســــیار کسانی که 
طاقت ندارند و میدان را برای جولان جنود شــــیطان خالی 
می کنند و چه اندک اند عاشوراییان که به طوفان بلا، »بلی« 
ـــخدا عاریت می دهند. می گویند و جمجمه خویش را به ـ
و آنان حــــزب الله هستند؛ لشــــکریان مخلــــص خدا که 
نه شیفته شــــیرینی دنیا می شــــوند و نه مرعوب شدائد 
آن. از مــــرگ، نــــه تنها هراســــی ندارند بلکــــه آن را چون 
گمگشــــته ای تعقیب می کنند. دشمن همین را نمی تواند 
فهم کند و راز شکســــت او در همین نکته نهفته اســــت. 
آری! این »خط حزب الله« اســــت. پرچم به دســــت تو بود 
و ما خــــط را از تو می گرفتیم و امید داریــــم که روزی در این 
راه به تــــو بپیوندیم و ناممان در دفتــــر سرخ یاوران جبهه 
حق حک شــــود.  اینک آنچه پیش روی شماســــت، برگ 
ســــبزی اســــت به مناسبت وداع و تشییع »یگانه دوران« 
که در آن برخی از همراهان و یاران شــــهید حضرت آیت الله 
العظمی ســــیدعلی خامنه ای از ســــیره و منش او گفته اند 
تا بیشــــتر بدانیم که او که بود و چه کرد و ما که را از دســــت 
داده ایم. مشــــت گره کرده تو هنگام در آغوش کشــــیدن 
آرزوی شهادت، تا همیشــــه »خط حزب الله« خواهد بود.

2    |     یگانه دوران

6   |     درهای توفیقات الهی چگونه برای رهبر شهید انقلاب 
گشوده شد؟

12     |     آقای مجتهد! هم در امور دینی هم سیاست

18     |     با کمال شجاعت می گفتند مطمئن باشید پیروزید

24     |     رجل سیاسی، مرد جنگ، اهل خانواده

30     |     سلام آقای شهید...

32      |      فقیهی که رمان می خواند و نمایشگاه کتاب را خانه 
خود می دانست

34     |     فقیهی از دیار خراسان

38     |     ۱۰ ستاره  از یک کهکشان پرفروغ

40     |     معمار اقتدار ایران نوین

42     |     تدبیر فرمانده؛ کسب قدرت بی پایان از دل 
محدودیت ها

44      |      بنیانگذار عقلانیت انقلابی در عرصه دیپلماسی

46      |      امام حکیم و دوراندیش شهید

48      |      دُُردانه دََهر

50      |       پیام نها�یی رهبر شهید برای خط حزب الله

53       |        بعثت خون

ــــاه ۱۴۰۵ ــــران«   تیرم ــــهید ای ــــای ش ــــه آق ــــداد »بدرق ــــژه روی وی یگانه دوران

هفته نامه ی مکتوب رسانه KHAMENEI.IR؛ دفتر حفظ و نشـر آثار امام مجاهد شهیــد حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه ای)ق( 
@Khatt_khamenei      @Khattehezbollah      :چاپ و توزیع به همت نیروهای مؤمن و انقلابی      |      آدرس در شبکه‌های اجتماعی



ویژه رویداد »بدرقه آقای شهید ایران«
تیرماه ۱۴۰۵ 2

یگانه دوران

نه فقــــط در عصر حاضر، بلکــــه در طول تاریخ 
حکمرانان این کشــــور بدل شــــده است. هم 
حیات و هم نوع مرگ او عجین با شُُکوه و عزّّتی 
ناشــــی از تکیه به حق بود.« ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ »رهبر 
عظیم القدرمان اعلی الله مقامه  الشریف را در 
حالیکه با اشتیاق فــــراوان در رأس قافله ای از 
شهیدان در سفری آســــمانی بسوی جایگاهی 
می شــــتافت که برایش در سایه رحمت الهی و 
قرب انوار طیّّبه و در عِِداد  صدیقین و شهداء در 
نظر گرفته شده بود، با چشمانی اشکبار و قلوبی 
محزون و شکســــته بدرقه کردیم.«۱۴۰۴/۱۲/۲۹  
»من این توفیق را داشتم که پیکر ایشان را بعد 
از شــــهادت زیارت کنم؛ آنچــــه دیدم کوهی از 
صلابت بود؛ و شنیدم که مشت دست سالمش 
را گره کرده بــــود.«  ۱۴۰۴/۱۲/۲۱»مردم عزیزمان 
از مشــــت گره کرده  آن جناب در حین شهادت 
درسها آموختند و اکنون همین مشت گره کرده 
برای بعضی نوعی نماد مشترک از عقیده شده 
است. این گونه است که بار دیگر ثابت میشود 

رهبر شهید به روایت رهبر معظم انقلاب

یگانه‌‌دوران
پیام های رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنه ای در فاصله 
اسفند ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، منظومه ای از ویژگی های شخصیتی، علمی 
و مدیریتی رهبر شهید را ترسیم می کند؛ از اخلاص و مجاهدت و مردم‌باوری 
تا نظام ســــازی، آینده نگری و جامعه پردازی. این یادداشت، مروری است بر 
مهم ترین محورهای پیام های رهبر معظم انقلاب درباره رهبر شهید انقلاب 

که ابعاد مختلف حیات، اندیشه و میراث ایشان را بازخوانی می کند.

   آنقدر که مشهور بود، شناخته نشد
»صحبت از مردی است که آنقدر که مشهور بود، شناخته نشد.«  ۱۴۰۵/۰۱/۲۰»در 
مورد وجوه مختلف شــــخصیّّت ایشــــان اهل اطّّلاع باید مدّّتها چیزها بگویند.« 
 ۱۴۰۴/۱۲/۲۱»پدر مهربان امّّت، مرید و یار وفادار و برجســــته ی مکتب امام، رهبر 

عظیم الشأن شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سیّّدعلی خامنه ای 
اعلی الله مقامه الشریف« ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ »بعد از بیش از شصت سال مجاهدت در 
راه خدا و گذشــــتن از انواع لذایذ و راحتی ها، به گوهری تابناک و چهره ای ممتاز، 
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یگانه دوران که تأثیر شهید بیش از فرد حاضر است و صدای 
رسای او در دعوت به توحید و حق طلبی و مبارزه 
با ظلم و تباهــــی، پرطنین تر و پیامش نافذتر از 
دوره حیات او بوده و همچنین خواهش قلبی 
این شــــهید عظیم القدر که سعادت این ملت و 
سایر ملتهای مسلمان بود، از قبل به واقعیت 
نزدیکتر شده اســــت.« ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ »در این ایام 
مکرراً شنیده میشــــود که گروههای مختلفی از 
مردم عزیز، بحق و با حسرت از آن یگانه دوران 
یاد میکنند و کم کم وجوه بیشتری از گوهر تابناک 
شخصیت والای ایشان ظاهر میگردد. همچنین 
بنای بر تأسّّی به افعال خاصی از آن جناب کم کم 

فراگیر میشود.« ۱۴۰۵/۰۱/۲۰

   فقیهِِ بصیرِِ روزگار
»همــــه میدانند که قائد شــــهید مــــا، فقیهی 
زمان شناس و بصیر، مجاهدی خستگی ناپذیر 
و چون کوه اســــتوار و محکم، عالمی عامل و 
ربانی، اهل ذکر و تهجد و تضرع به درگاه ربوبی و 
توسل به ذوات مقدسه معصومین صلوات الله 
و سلامه علیهم اجمعین، و از عمق جان، مؤمن 

به وعده‌های الهی بودند.«۱۴۰۵/۰۱/۲۰ 

   معمار ایران قوی 
»از خصوصیات دیگر ایشــــان ایران‌دوستی 
و تلاش مســــتمر برای استقلال هرچه بیشتر 
ایران عزیز بود که در کنار آن بر وحدت کلمه و 
ی تأکید داشتند. ایشان عمری را در 

ّ
انسجام ملّ

تلاش برای برپائی نظام اسلامی و قوام و بقاء 
آن طی کردند و در عین حال جمهوری اسلامی 
بدون مردم از نظر ایشان بی معنا می نمود. 
در عین اقتــــدار و صلابت، بهــــره وافری از 
ظرافت در اندیشه و نگرش به امور داشتند. 
به ظرفیتهای کشــــور خصوصاً جوانان توجه 
ویژه ای مبذول میکردند. به علم و فناوری و 
پیشرفتِِ در سایه آن اهمیت میدادند. برای 
خانواده معظّّم شهدا و جانبازان و ایثارگران 
عزیــــز ارج خاصی قائل بودنــــد. در جهات 
مختلف دارای تجارب گرانسنگ و متراکمی 

بعضاً با سابقه چند دهه بودند.«۱۴۰۵/۰۱/۲۰ 

   هنرهـــــای برجســـــته رهبر شـــــهید؛ از 
جامعه پردا زی تا نظام سازی 

»این روزها در بعضی از رسانه ها مکرراً صحبت 
از هنر و هنرشناسی و هنرپروری ایشان به میان 
می آید. ایــــن عنصر در عین اینکــــه به تنهائی 
میتواند ارزش زیادی را برای شخصیت یک نفر 
ماً در رهبر عزیزمان به معنی 

ّ
ایجاد کند و مســــلّ

واقعی و در حد عالی وجود داشت، در مقایسه 
با ســــائر عناصر وجودی و امتیازات ایشــــان، 
کوچک به نظر می آید. بنده بشــــخصه از ایشان 
هنرهای متعددی را ســــراغ دارم: یک هنر بزرگ 
ایشــــان که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، هنر 
تربیت و پرورش اجتماع از طریق ساخت افکار 
و روحیات و عواطف توده هــــای عظیم مردم 
و گروههــــای اجتماعی بود. هنر دیگر ایشــــان 
نهادســــازی های هدفمندی بود که بخصوص 
در ســــالهای ابتدائــــی دوران زعامت و رهبری 
خود با نظر به افقهای دور دســــت، به آن اقدام 
کردند. هنر دیگر ایشان اقدام به قدرتمندسازی 
ســــاختار نظامی کشور بود که ملت ایران در دو 
جنگ تحمیلی اخیر از آثــــار مثبت آن مطّّلع و 
بهره مند شدند. همچنین قدرت ابداع و ابتکار 
در ابعــــاد مختلف اعم از علمــــی و راهبردی و 
سیاســــتگذاری، از دیگر هنرهای ایشان بود که 
شــــمّّه ای از آن در تدوین سیاستهای کلی نظام 
منعکس میباشــــد. و نیز قدرت خلق معانی 
از طریق ســــاخت به هنگام واژگان و ترکیبهای 
بدیعی که هر یک انبوهــــی از معانی را خلق و 
حمل میکرد و از آن، گفتمــــان عمومی عمل 
می آمــــد.« ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ »از جمله هنرهای رهبر 
شــــهید و سََلف کبیر ایشــــان، وارد کردن مردم 
در همه ی عرصه ها و بصیــــرت و آگاهی دادن 
مستمر به ایشان، و در مقام عمل تکیه بر نیروی 
آنان بود. ایشان این طور معنای حقیقی جمهور 
و جمهوریّّت را فعلیّّت بخشیدند و از عمق جان 
هم به آن معتقد بودند.« ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ »از جمله، 
هنری که در اثر صیقل خوردن روح بلند ایشان 

صحبت از مردی است 

که آنقدر که مشهور 

بود، شناخته نشد. در 

مورد وجوه شخصیّّت 

ایشان اهل اطّّلاع باید 

مدّّتها چیزها بگویند. 

حیات و نوع مرگ 

او عجین با شُُکوه و 

عزّّتی ناشی از تکیه به 

حق بود.
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در شداید و امتحانات و ابتلائات و به خاطر صبر یگانه دوران
و استقامت در مسیر حق حاصل شده بود، هنر 
لمُُؤمِِنُُ 

َ
پیش بینی حوادث دوردســــت بود که اَ

یََنْْظُُرُُ بِِنــــورِِ الله. و هنرهای دیگری که احصاء آن 
در این مختصر ممکن نیســــت.« ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ 
»مجموعه ی بیانات و مکتوبات... سی وشش  
ساله ی رهبر عظیم الشأن شــــهید، گنجینه ی 
ارزشــــمند و بی بدیلی برای همه ی ما و چراغ راه 

مسیر آینده است.«۱۴۰۵/۰۳/۱۴ 

   مجاهدی تا واپسین نفس
»همه  این هنرها و مزیتها منشائی جز عنایات 
خاصه الهــــی و توجه خاص سرورمــــان و آباء 
طاهرین ایشــــان صلوات الله علیهم اجمعین 
نداشــــت. شــــاید بتوان آنچه این عنایات و 
توجهات را به ســــمت آن بزرگوار جلب کرد را در 
تلاش و مجاهدت بی وقفــــه و خالصانه او در 
راه اعلاء کلمه ی حق، خلاصــــه کرد. اما به طور 
ویژه غیر از سختی های مبارزه با دستگاه خائن 
حکومت پهلوی، ایشــــان از یک فرصت خاص 
دیگر در مسیر انجام وظیفه، بهره زیادی بردند 
که عمــــوم مردم معمــــولاً از آن اطلاع ندارند. 
این طور تقدیر شــــده بود که سید جوانِِ بشدت 
جویای علم و البته طالب عمل، در وقتی که پدر 
بزرگوارش در معرض نابینائی قرار داشت، پس 
از سالیانی زانو زدن در محضر اساتید عالی مقام، 
همــــه  زمینه های ظاهری پیشــــرفت علمی و 
آینده ساز در قم را رها کرده و با اعتماد به فضل 
الهی، خود را وقف پدر نماید. تفضل الهی در پ�ی 
این ایثار این گونه ظاهر شد که ناگهان سیدعلی 
خامنه ای در سنین قبل از ســــی  سالگی مانند 
خورشــــیدی از خراسان سر برآورد و بزودی یکی 
از ارکان فکری و مبارزاتی قلمداد شد و همزمان 
در علوم متداول هم پیشرفتهای قابل توجه ای 
نمــــود؛ به طوری که در ســــالهای دهه پنجاه، 
دستگاه ســــاواک او را خمینی خراسان خوانده 
بود. باید بر این نکته تأکید کنم که این روند ترقی 
باطنی و ظاهری آن بزرگوار در مقاطع بعدی هم 
ادامه یافت.«  ۱۴۰۵/۰۱/۲۰»سند افتخار زندگی 

 ]ــــی به ]امیرالمؤمنین امامین انقلاب تأس�
بوده است.« ۱۴۰۵/۰۳/۱۴

   پرورش دهنده نهال انقلاب و رســـــیدن به 
درخت تنومند جمهوری اسلامی 

»رهبر شهید ما وقتی که عهده دار رهبری شدند، 
نظام جمهــــوری اسلامی چــــون نهالی بود که 
زخمهای متعددی از دشــــمنان اسلام و ایران 
بر آن فرود آمــــده بود و البته همــــه را بخوبی 
تحمّّل کرده بود. امــــا وقتی که بعد از قریب به 
۳۷ سال، کرسی زعامت امت را ترک نمودند، 
شــــجره طیبه ای که ریشه اش مستحکم و شاخ 
و برگ آن بر بخشــــهای مهمی از منطقه و جهان 
سایه افکن شده است را از خود به جا گذاشتند. 
رویکرد دستیابی به »ایــــران هر چه قوی تر«... 
مکرراً مورد تأکید ایشان بود.« ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ »این 
روزها خیلی ها نگاهی تمدّّنی را با چشم دوختن 
به افقهای دور دست تجربه میکنند و برای خود 
تصویری نه موهوم بلکه متکی به واقعیات حال 
و آینده خلق میکنند. این خصوصیتی است که تا 
اندکی پیش از این در عدّّه ی کمی که رهبر شهید 
در رأس آن قرار داشتند، دیده میشد. این گونه 
است که هر ناظری رشد سریع و معجزه وار این 
ملت را درک میکند.« ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ »چشم اندازی 
که در پیش روی ملت ایران قــــرار دارد، ظهور 
دورانی با شــــکوه و درخشان و سرشار از عزّّت و 
سربلندی و غنا را برای ایشــــان نوید میدهد.« 

۱۴۰۵/۰۱/۲۰

   امتداد مکتب امام در اندیشه و عمل رهبر 
شهید 

ف صالح 
َ
»خامنه ای عزیز... قدم در مســــیر سََلَ

خود گذاشت و قریب به چهار دهه رهبری انقلاب 
و نظــــام اسلامی، با اعتماد به جوانان و تعمیق 
و ارتقاء ســــطح بینش و نگرش مردم، جامعه 
را به چنان ســــطحی از آمادگی رساند که پس از 
واقعه  ی عظیم شهادتش، نِِصابی تازه از بعثت 
ت ایران شکل گرفت. آری مکتب خامنه ای 

ّ
ملّ

عزیــــز، همان مکتب خمینی کبیــــر در امتداد 

بعد از شصت سال 

مجاهدت در راه خدا و 

گذشتن از انواع لذایذ 

و راحتی ها، به گوهری 

تابناک و چهره ای 

ممتاز، نه فقط در 

عصر حاضر، بلکه در 

طول تاریخ حکمرانان 

این کشور بدل شده 

است.
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یگانه دوران صلی الله علیه وآله وسلم  محمّّدی  ناب  اسلام 
اســــت که زیربنای آن قیامِِ لله است و شاگردان 
این مکتب، صف در صف آماده ی اقامه ی حق، 
اِِزاله ی باطل و مجاهده در این مســــیر نورانی 

هستند.« ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ 

   تکمیل کننده راه امام)ره(
»امام رحمة الله علیه پدیدآورنده  ی تحولی بزرگ 
و تاریخی در ســــطح ایران، امّّت اسلامی و جهان 
می باشد که رهبر شهید اعلی الله مقامه الشریف 
به تعمیق و گسترش و استمرار آن پرداخته و برای 
تکامل و تحقق آن، نظام سازی و جامعه پردازی 
نمود. در همین راســــتا حضرت ایشان علاوه بر 
زنده نگهداشتن مکتب امام در کلام و قلم و عمل 
و در دیدارهای گوناگون خود، چهاردهم خرداد را 
ت با امام خمینی 

ّ
به فرصت میثاق سالیانه ی ملّ

تبدیل کرده و منظومه ای از اصول، سیاســــتها و 
خطوط مکتب امام را تشریح و تبیین می فرمود. 
از جمله بعضی آموزه های احیاناً تکرار شونده ی 
تی مؤمن، باهوش 

ّ
ت ایران، ملّ

ّ
آن، این بود که ملّ

و شجاع اســــت؛ و اینکه مردم، صاحبان اصلی 
کشور و منشأ قدرت آن هستند؛ و اینکه این مردم 
هر تحول صحیحی را که دنبــــال کنند میتوانند 
رقم زنند و شعار »ما می توانیم« را در عرصه های 
مختلف عینیّّت بخشند. از دیگر آن آموزه ها، لزوم 
حمایت از مظلوم به عنــــوان وظیفه ی اسلامی، 
انســــانی و ایرانی است. و اینکه نظام سلطه و در 
ــــت و هویت ممتاز، و 

ل�
رأس آن امریــــکا با این م

تسلیم ناپذیریش مشکل دارد.« ۱۴۰۵/۰۳/۱۴

   ساختن آینده ی درخشان ایران بر اساس 
مکتب رهبر شهید 

»اکنــــون فرصت تازه ای بــــرای معرفی عملی 
و تحقق بخشــــیدن به مکتــــب خمینی کبیر و 
خامنه ای عزیز شهید به عنوان رهبران مظلوم 
امّّا مقتــــدر و البتــــه پیروز انــــقلاب اسلامی 
در سراســــر جهان فراهم شــــده اســــت. این 
ت خصوصاً 

ّ
نقش مهم بــــر عهده ی آحــــاد ملّ

جوانان، نخبــــگان و اهالی فکر و اندیشــــه و 

هنر اســــت تا بر اساس همین مکتب با اعتماد 
بــــه وعده های خداوند، در ســــایه ی توجهات 
سرورمــــان عجّّل  الله تعالی فرجه الشریــــف و 
در مســــیر اسلام ناب یعنی خط نورانی ترسیم 
شــــده در دوران دویســــت و پنجاه ســــاله‌ی 
بری 

ُ
حضــــور صاحبــــان عصمت و ولایــــت کُ

صلوات الله وسلامه علیهم اجمعیــــن، آینده ی 
درخشان ایران عزیز را بسازند.«۱۴۰۵/۰۳/۱۴ 

   انتقام؛ عهدی ماندگار
»ملت عزیــــز اگر چه با پایان گرفتن مدت عزای 
رسمی شهادت رهبر عظیم الشأن خود، جامه 
عــــزا را از تن بیرون می آورد، امــــا عزم قاطع بر 
انتقام خون پاک ایشــــان و همه شهدای جنگ 
تحمیلی دوم و سوم را در روح و قلب خود زنده 
نگه میدارد و پیوسته مترصّّد تحقق آن خواهد 

بود.«۱۴۰۵/۰۱/۲۰ 

   عهد می بندیم برای رسیدن به اهداف شما 
با تمام وجود تلاش کنیم 

»رهبــــرا! با رفتن خود داغ ســــنگینی بر قلوب 
همگان وارد کردید. شــــما همیشــــه مشتاق 
این عاقبت بودید تا بالاخــــره حضرت حق آن 
را در حــــال تلاوت قرآن کریــــم در صبحگاه روز 
دهم رمضان المبارک به شــــما اعطا فرمودند. 
مظلومیّّتهای زیادی را مقتدرانه و با حلم تحمّّل 
کردید و خم به ابرو نیاوردید. بسیاری قدر واقعی 
شما را نشــــناختند و شاید مدّّتها بگذرد تا انواع 
حجابها و موانع کنار رود و زوایا�یی از آن معلوم 
شــــود. امیدواریم از قِِبََل مقام قربی که در جوار 
انوار طیّّبه و صدّّیقین و شــــهدا و اولیا برایتان 
ت 

ّ
فراهم گشته، باز هم به فکر پیشرفت این ملّ

تهای جبهه ی مقاومت بوده باشید و 
ّ
و همه ی ملّ

برای آن وساطت نمایید؛ همچنان که در حیات 
دنیوی خود چنین بودیــــد.«۱۴۰۴/۱۲/۲۱  »ما با 
شما عهد میبندیم که برای اعتلای این پرچم که 
پرچم اصلی جبهه ی حق است و برای وصول به 
مقاصد مقدّّس جنابتــــان با تمام وجود تلاش 

کنیم.« ۱۴۰۴/۱۲/۲۱   

رهبرا! ما با شما عهد 

میبندیم که برای 

اعتلای این پرچم که 

پرچم اصلی جبهه‌ی 

حق است و برای 

وصول به مقاصد 

مقدّّس جنابتان با 

تمام وجود تلاش 

کنیم.



یگانه دوران

گفت وگو با حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب درباره رهبر شهید

درهای توفیقات الهی چگونه برای رهبر 
شهید انقلاب گشوده شد؟

ه(، رهبر انقلاب 
ّ

آنچه پیش رو دارید، بخش ها�یی از گفت وگوی حضرت آیت‌الله ســــیّّدمجتبی حسینی خامنه ای )دام ظلّ
اسلامی در نیمه ی سال ۱۴۰۰ است که با محوریت بیان زندگی، منش و ویژگی های آیت الله سیّّدجواد خامنه ای، پدر رهبر 
شهید انقلاب اسلامی شکل گرفت. در جریان این گفت وگو، برخی خاطرات و ناگفته ها�یی درباره ی رهبر شهید انقلاب نیز مطرح 

شد که متن این بخش ها در ادامه آمده است.
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یگانه دوران     یکی از نکاتی که در خاطرات شفاهی عموها 
و اخوی هـــــای جنابعالی وجود دارد، علاقه  
نس ویژه ی مرحوم آیت الله سیّّدجواد با 

ُ
و اُ

حضرت آقا است؛ شما هم نکته ای در این باره 
به ذهن دارید؟

حضرت آقا رابطه  ی بســــیار عاطفی و نزدیکی 
با پدرشــــان داشتند. البتّّه معمــــولاً پدرها و 
فرزندان رابطــــه ی عاطفی نزدیکی با هم دارند، 
امّّا همان طور که اشــــاره کردید، به نظر می رسد 
رابطه ی مرحوم آقا با پــــدرم یک رابطه ی صرفاً 
عاطفی محض نبوده، بلکــــه انگار چیزی فراتر 
بوده اســــت. شــــاید دلیل عمده  ی آن هم به 
کارها�یی برمی گردد که پدرم انجام داده بودند و، 
به اصطلاحِِ رایج، در چشــــم مرحوم آقا گل کرده 
بودند. فرض کنید ظاهراً ایشــــان در سنّّ خیلی 
کم، دو شــــاگرد پیدا می کنند که آن ها آدم های 
بزرگسال بودند و می آمدند پیش ایشان درس 
می گرفتند و گویا یکی از همان افراد می آید و از 
ایشان دعوت می کند که در یک مجلس روضه ی 
زنانه مســــئله بگوید. آن زمــــان در مجالس، 
مسئله گو حضور پیدا می کرد و از روی کتاب ها�یی 
که به شــــکل ســــؤال وجواب بود، مســــئله 
می گفت. هنوز رساله های توضیح المسائل به 
شکل امروزی باب نشده بوده؛ این مدل رساله 
ظاهراً از زمان آقای بروجردی باب می شود. من 
خودم نیز از کتاب های جدّّ مادری مان، دو کتاب 
سؤال وجواب داشتم ــ به هر حال، ایشان کاسب 
ـ یکی  و بــــازاری بود و از این کتاب ها داشــــت ـ
سؤال وجواب مرحوم آقا سیّّدابوالحسن و یکی 
هم مربوط به آقا شیخ عبدالکریم حائری. گویا 
ایشان یکی از همان کتاب های سؤال وجواب 
را از مرحوم پدرشان می گیرند و پدرشان ایشان 
را توجیه می کنند و می روند و از پس این قضیّّه 
هم به خوبی برمی آینــــد. آن زمان، پدرم حدود 
دوازده سیزده ســــال داشتند. لذا این حالت ها 

نیز طبیعتاً در ذهن مرحوم آقا اثر داشته است.
نکته ی دیگر، جنبه ی علمی بارز آقا در آن ســــنّّ 
کم بود. طبیعتاً بُُروز اســــتعداد علمی پدرم در 
این ذهنیّّت مرحوم آقا اثر داشته است. ظاهراً 

وقتی مرحوم آقا به پــــدرم »شرح لمعه« درس 
می دادند و حاضرجوابیِِ درسیِِ آقا را می بینند، 
می گویند که علی آقا مجتهد است. البتّّه طبعاً 
چنین تعبیری در آن سن، بیانگر تصدیق اجتهاد 
به معنای متــــداول آن نبوده، چون بالاخره آقا 
سال ها زحمت کشــــیدند و پای درس بسیاری 
از بزرگان رفتنــــد؛ این تعبیــــر، در واقع، نوعی 
تمجید و تحسین بوده که مرحوم آقا از وضعیّّت 
علمی پدرم داشتند و منظورشان این بوده که 
این دســــت فرمان را اگر ایشــــان پیگیری کند، 
علی القاعده در زمان کوتاهی به اجتهاد متداول 

منتهی می شود.
البتّّه از همــــه مهم تر ماجرای معروف نابینا�یی 
مرحوم آقا اســــت کــــه آقا به خاطر پدرشــــان 
تحصیل در قم را ترک کردند و آمدند مشــــهد؛ 
این هم حتماً اثر زیادی بر رابطه ی عاطفی بین 
آقا و پدرشــــان داشته اســــت. در اوایل دهه ی 
۴۰، چشم پدربزرگ ما دچار همان بیماری های 
آب مروارید و آب ســــیاه شد که خطرناک بود و 
لازم بود یک نفر در کنار ایشــــان باشد و کمک و 
رســــیدگی و پیگیری نماید. خب عمو محمّّدِِ ما 
تازه ازدواج کرده بودند و سرِِ زندگی رفته بودند. 
عمّّه مان هم کــــه از عمو هادی بزرگ تر بود، در 
آن ایّّام نوجوان بود. پســــران کوچک‌تر مانند 
عموهادی آقا هم که سنّّشــــان کم بوده است. 
بنابراین، طبیعتاً اوّّلین کسی که می توانسته این 
کار را بکند آقا بودند. ایشــــان امّّا در آن زمان قم 
بودند و به لحــــاظ علمی و حوزوی وضع خیلی 
خوبــــی داشتند و درس هایشــــان را با جدّّیّّت 
می خواندند. ایشــــان قبــــل از آن، در قم، در 
درس های مختلفی از جملــــه درس های آقای 
بروجردی شرکت می کردند؛ حتّّی گویا جزوه ی 
ایشــــان در درس آقای بروجــــردی، از جزوات 
منتخب شــــده و تقدیر و تحسینی هم دریافت 
می کنند. درس مرحوم امام و مرحوم داماد هم 
می رفتند و خیلی هم علاقه داشتند. درس امام 
جزو درس های شلوغ بوده و آقا علاقه ی فراوانی 
به این درس داشتنــــد. درس آقای داماد به آن 
شلوغی نبوده، امّّا به هر حال درسی عمیق بوده 

وقتی مرحوم آقا به 

پدرم »شرح لمعه« 

درس می دادند و 

حاضرجوابیِِ درسیِِ 

آقا را می بینند، 

می گویند علی آقا 

مجتهد است. این 

تعبیر، نوعی تمجید 

بوده که مرحوم آقا از 

وضعیّّت علمی پدرم 

داشتند.



ویژه رویداد »بدرقه آقای شهید ایران«
تیرماه ۱۴۰۵ 8

است. درس مرحوم آقا مرتضیٰٰ حائری نیز بسیار یگانه دوران
کم تعداد بوده و ظاهراً در دوره ای، تنها منحصر 
به خود آقا بوده اســــت؛ یعنی درس یک نفره 
داشتند. مرحوم آقای حــــائری هم به آقا علاقه 
داشتند. حاج شیخ مرتضیٰٰ به دلیل علاقه شان 
به پدرم، جزوات خودشان را می دادند به ایشان 
که اســــتفاده کنند. وقتی آقا بنا را بر برگشت به 
مشهد می گذارند، برخی از اساتیدشان از جمله 
مرحوم حاج آقا مرتضیٰٰ به رفتن ایشــــان راضی 
نبودند. البتّّه بعضی از فضلای قم در تحســــین 
ایشان می گویند فلانی یا رئیس کل می شود یا 
رئیس خراســــان که منظور از »رئیس«، همان 
مرجعیّّت بوده اســــت. این مســــائل نشانگر 
میزان رشد و ارتقاء علمی حضرت آقا در قم بوده 
است. لذا ایشان مردّّد بودند که باید چه کاری را 
انجام دهند. از طرف دیگر، وضع پدرشان بود و 
در قبال پدر، احساس مسئولیّّت می کردند. در 
همان ایّّام، یک روز آقا به تهران می آیند و به منزل 
مرحوم آقا ضیاء آملی، پســــر آشیخ محمّّدتقی 
آملی که با هم ارتباط و رفاقت داشتند، می روند. 
آقا می گویند که من هر چه نگاه می کنم، می بینم 
دنیا و آخرت من در قم اســــت و از طرف دیگر، 
وضع پدر من آن گونه اســــت. مرحوم آقا ضیاء 
می گویند که اگر خدا بخواهد، دنیا و آخرت شما 
را در همان مشهد درست می کند. آقا می گفتند 
تا این جملــــه را گفتند، من دیدم عجب! من که 
خودم این را می دانستم، امّّا چرا به این مطلب 
توجّّه نداشــــتم. لذا همان جا بســــیار راحت 
تصمیم به بازگشت به مشهد می گیرند. جالب 
آنکه بعد از این تصمیم، درها یکی یکی به روی 
آقا باز می شود، از لحاظ تدریس، از لحاظ مسجد 

و منبر و مانند این‌ها.

    بعد از این ماجرا بود کـــــه فعّّالیّّت های 
تبلیغی آقا در مساجد مشهد اوج می گیرد؟

بله؛ مثلاً از زمانی که من به یاد دارم، ایشــــان در 
دو مسجد فعّّالیّّت داشتند: یکی مسجد کرامت 
بود که به نوعی مرکزیّّت داشت و دیگری مسجد 
امام حسن که بعدها توسعه پیدا کرد. مسجد 

امام حسن یکی از مراکز مهمّّ تجمّّعات مبارزان 
ب 

الّا
در مقدّّمه ی انقلاب، یعنی کانون مبارزه ی ط

و دانشــــجویانِِ فعّّال بود. یکی از صحنه ها�یی 
که مکرّّر اتّّفاق می افتــــاد و هنوز به یادم دارم، 
صحنه ای است که آقا ایستاده در حال سخنرانی 
بودند و عدّّه ی زیادی از افراد، ضبط صوت ها را 
روی دســــت گرفته و بالا آورده  بودند که صدای 
ایشان را ضبط کنند؛ بعد از سخنرانی هم افراد، 

دُُور آقا جمع می شدند و خیلی شلوغ می شد.

    یعنی خود همین بازگشت آقا به مشهد به 
خاطر پدرشان، زمینه ی توفیقات ایشان هم 

می شود.
طبیعتاً این خدمات بی جواب نمی ماند و به هر 
ترتیب، آن اقدامی که آقا در نسبت با پدرشان 
کردند، حتّّی اگر مرحوم آقــــا هم به آن توجّّهی 
ـ تکویناً اثر خودش  ـ کــــه داشتند ـ نمی داشتند ـ
را در زندگی آقا می گذاشــــت، که گذاشت. البتّّه 
آثار این خدمت به پدر و مادر هم در هر کســــی 
ممکن است متفاوت باشد. مثلاً عمو حسنِِ ما 
وقتی همه باید می آمدند تهران، کنار مرحوم آقا 
و خانم در مشهد ماندند؛ خود ایشان می گفت 
که اثر آن خدمــــت به پدر و مادر این بود که من 

زندگی خیلی باآسایش و آرامی دارم.

م انقلاب با 
ّ

    رابطه ی علمی رهبـــــر معظّ
مرحوم آیت الله سیّّدجواد خامنه ای چگونه 
بوده؟ لطفاً قدری از مراوده ی علمی ایشان با 

پدرشان نیز بفرمایید.
ظاهــــراً ابتــــدا مرحوم آقــــا به عمــــوی ما آقا 
ســــیّّدمحمّّدآقا یک درس می گفتند و به پدرم 
درس ســــطح پایین تری را می گفتند که بعد از 
مدّّتی، درس این دو نفر یکی می شــــود و با هم 
»شرح لمعــــه« را نزد مرحوم آقــــا می خوانند. 
پدرم می گفتنــــد در دوره ای وقتی من از درس 
آقای میلانی برمی‌گشتم، مرحوم آقا هم از نماز 
حرم برمی گشت و ما در راه به هم می رسیدیم. 
مرحوم آقا از من ســــؤال می پرسیدند که آقای 
میلانــــی امروز در درس چه گفت، من شروع به 

آقا می گویند دنیا 

و آخرت من در قم 

است و از طرف دیگر، 

وضع پدر من آن گونه 

است. مرحوم آقا 

ضیاء می گویند اگر 

خدا بخواهد، دنیا 

و آخرت شما را در 

همان مشهد درست 

می کند.
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یگانه دوران تقریر درس آقای میلانی می کردم و ایشــــان نیز 
نکاتی در تکمیل یا توضیــــح می گفتند. البتّّه 
مرحوم آقا این کار را روی حســــاب می کردند تا 
پدرم بلافاصله بعــــد از آن درس مهم، یک نوع 
مباحثه   با یک فرد ارشد داشته باشند و نکاتی را 
ر است و مطلب 

ّ
بگویند. این فرایند، بسیار مؤثّ

را در ذهن حک می کند و اگر مستمر انجام شود، 
اثرات بسیار مهم و فراوانی دارد. گویا این برنامه 

هم مدّّتی استمرار داشته است.

    با توجّّه بـــــه موضوعاتی که فرمودید، به 
نظر شـــــما حضرت آقا در چه ویژگی ها�یی از 

رند؟
ّ

ابوی شان متأثّ
یکی اش شــــاید زهد آقا باشد. این توضیح لازم 
اســــت که باید گفت مرحوم آقــــا زاهد بودند و 
حتّّی فقیر بودند. البتّّه این طور نبوده که مرحوم 
جدّّمان از روی بیچارگی زاهد شــــده باشد. زهد 
حضرت آقا هم کاملاً زهد انتخابی است. ایشان 
دریافت مالی به عنوان حقوق مرسوم ندارند؛ 
یعنی اصلاً حقوق نمی گیرند. مثلاً من یک وقتی 
می خواستم مبلغی را احتیاطاً از طرف خودم به 
دفتر بدهم، یکی از برادرهای دفتر گفت که آقا 
همین تازگی فلان قدر برای تصرّّفات خودشان 
داده اند؛ خب از بیت المال کــــه برنمی دارند 
بدهند به بیت المال، از همین نذوراتی اســــت 

که افراد برای شخص ایشان انجام می دهند.
غیر از نذورات، هدایا�یی که افراد از سر عشق و 
علاقه برای شخص آقا می آورند هم به همین نحو 
است. مثلاً در یک مورد، حدود سی سال پیش، 
برادران یمن یک ظرف حلبی بزرگ از نگین های 
عقیق یمنی برای ایشــــان آوردند؛ در کنار این، 
چند جعبه که نگین های خاص را در آن گذاشته 
بودند هم آوردند که کســــانی که عقیق‌شناس 
بودند می گفتند قیمت آن ها خیلی زیاد است؛ 
امّّا بااین حال، ایشــــان همه ی آن نگین ها را به 
دیگران داد. یا یک کســــی عبا�یی برای آقا آورده 
بود که بســــیار لطیف و گران قیمت بود؛ آقا آن 
را دادند که بفروشــــند و با پول آن،  تعدادی عبا 
تهیّّه کردند و به اشخاص مختلف هدیه دادند. 

مســــائل مادّّی اصلاً برای حضرت آقا اهمّّیّّت 
ن بالا�یی که دارند 

ّ
نداشته اســــت و در عین تمکّ

و با انواع و اقسام محامل شــــرعی می توانند 
بهره مند باشند، امّّا هرگز استفاده نمی کنند.

    آقا در مصاحبه ای در اوایل پیروزی انقلاب 
می گویند که من چون نمی خواهم فقرنما�یی 
نمی گویم  را  خودم  زندگی  خاطرات  بشود، 
و عبور می کنند. اگر صلاح می دانید، شـــــما 

قدری در این باره توضیح بفرمایید.
ایشان اصلاً اجازه نمی دهند زندگی‌شان دچار 
زرق وبرق شود. مثلاً وسایل زندگی ایشان بسیار 
ساده است. فرض کنید اجاق گاز خانه ی ایشان 
از همین اجاق های سه شعله ی قدیمیِِ رومیزی 
اســــت که من چند بار از والده خواهش کردم 
که این را عوض کنیــــد. والده هم در این جهت 
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ر بوده اند؛ ایشان هم یگانه دوران
ّ
نیز در این جهت بسیار مؤثّ

پابه پای آقا در تمام این سال ها بوده اند.

    غیـــــر از ایـــــن ویژگی زهـــــد، دیگر چه 
شـــــباهت ها�یی بین حضرت آقـــــا با پدر و 

مادرشان وجود دارد؟
پدرم، با وجود فهم سیاســــی و تجارب متراکم 
ــــات دارند، صفا و  ت ها�یی کــــه در جزئی�

ّ
و دقّ

صمیمیّّت خاصّّی هم دارند. امروز ۴٢ ســــال از 
انقلاب می گذرد و شاید بیش از پانزده سال نیز 
قبل از انقلاب، این مبارزات ادامه داشته است 
و در نتیجه، ایشــــان تجارب و تشــــخیص های 
مختلفی دارند؛ امّّا با وجود این، صفای خاصّّی 
دارند. صفا به معنی صدق. این شاید به آن دو 
بزرگوار، یعنی خانم و آقا، برمی گردد؛ زیرا آن ها 

نیز همین صفا را داشتند.
از جلوه های این صدق، صراحت لهجه اســــت. 
من این حالت صراحت را در خانم دیده ام؛ مثلاً 
اگر کسی غیبت می کرد، صراحتاً به او می گفتند 
غیبت نکنید یا آن حرف را قطع می کردند. یادم 
هست من بچّّه بودم و با ایشان و مادرم و بعضی 
دیگر به روضــــه ای در ابتدای خیابان احمدآباد 
می رفتیم. آنجــــا برخی از فرزندان صاحبخانه یا 
مهمانان دیگر بی حجاب بودند. خانم همان جا 
با یک یکِِ آن بچّّه ها با لحن ملایم و با »دخترم« 
و الفاظی مانند آن شروع کرد به صحبت کردن 
و پیگیر ماجرا شــــد، به طوری که همان جا چادر 
به ســــر کردند؛ در حالی که نه مرحوم خانم فرد 
منسوب به قدرتی بود و نه پشتوانه ی دیگری از 

این قبیل داشتند.
در یک مــــورد دیگر مثلاً خانم بــــه تهران آمده 
بودند و بعضی از خانم های شــــخصیّّت ها که 
مطّّلع می شــــدند، از طریق والده ی ما ایشان را 
به مهمانی زنانه دعوت می کردند. در یکی از آن 
مهمانی ها که در منزل یکی از شــــخصیّّت های 
مهم بود، آن ها برای پذیرا�یی عصرانه چند نوع 
غذا درســــت کرده بودند. امّّا این موارد از نظر 
فرهنگ ما و به ویژه مرحــــوم خانم زیاد بود و 
ر 

ّ
ایشان بعد از مجلس و به طور خصوصی تذکّ

واقعاً از آقا کمتر نیستند. هنوز اجاق گازشــــان 
همان سه شــــعله ی قدیمی است که روی میز 
می گذارند! مادر، به رغم اصرارهای زیاد ما، آخر 

هم قبول نکردند و گفتند اصلاً نمی شود.
تا چند سالِِ گذشته، تلویزیون منزل آقا از همان 
قدیمی ها بود. یک دستگاهِِ گیرنده، به قیمت 
آن موقع، حدود پنجاه هزار تومان تهیّّه شــــد و 
من آمدم که آن را بــــه تلویزیون وصل کنم. آقا 
ســــر نماز بودند. دیدم این تلویزیون این قدر 
قدیمی است که اصلاً جای فیش آن دستگاه را 
ندارد! تلویزیون خود ما هم قدیمی است، امّّا 
جای فیش آن را دارد. ما فکر این را نکرده بودیم 
که این  دســــتگاه این قدر قدیمی باشد که جای 
فیش ورودی از دستگاه را نداشته باشد. بعد از 
آن، دیگر آن تلویزیون واقعاً از حیّّز انتفاع ساقط 
شــــد و بعد از چند سال از همین تلویزیون های 
معمولی که حالاها معمول شده و چند کانال را 

می گیرد، به خانه ی آقا آمد.
مورد دیگر مثلاً این اســــت که آقا از سال ۸۰ به 
دلیل کمــــردرد مجبورند به تجویــــز دکتر روی 
ــــی بین دو نماز  صندلی بنشینند. ایشــــان حت�
باید روی صندلی بنشینند و تقریباً نشســــتن 
روی زمین ندارند و والده هم مشــــکل کمردرد 
ــــا صندلی  و میزی کــــه در خانه  ی آقا  دارند. ام�
وجود دارد، پلاستیکی است؛ مثل مغازه ها�یی 
که می خواهند بدون هیــــچ هزینه ی اضافه ای 
صندلی چوبی یا آهنی نخرند، ولی صندلی هم 
داشته باشند. لذا تعدادی از همین صندلی های 
پلاستیکی خریده اند و گوشه ای در اتاقِِ پشتیِِ 
منزل روی هم گذاشــــته اند برای مهمان ها که 
در مواقع نیاز به تعداد بیشــــتر، دُُور اتاق چیده 
می شود. از این دست وسایل قدیمی، می توان 
به تخت آقا اشاره کرد. تختی که آقا الان روی آن 
می خوابند، همان تختی اســــت که از سال ۶۰، 
یعنی از زمان ترور و جراحت و آسیب ناشــــی از 
آن، روی این تخت خوابیده اند و الان چهل سال 
است که از آن استفاده می کنند. اگر یک نفر یک 
قلم و کاغذ بردارد، شــــاید بتواند بیش از پانزده 
مورد از این وسایل قدیمی را فهرست کند. والده 

آقا اصلاً اجازه 

نمی دهند زندگی شان 

دچار زرق وبرق شود. 

وسایل زندگی ایشان 

بسیار ساده است. 

والده نیز در این جهت 

ر بوده اند؛ 
ّ
بسیار مؤثّ

ایشان هم پابه پای آقا 

در تمام این سال ها 

بوده اند.
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یگانه دوران می دهد که خیلی اسراف کرده اید و چرا اسراف 
می کنید.

    علاقه ی زیاد آقا به کتاب و کتاب خوانی 
چطور؟ آیا این هم به نظر شـــــما یک ویژگی 

وراثتی است؟
خب هم پدر و هم مادر آقا هر دو اهل مطالعه 
بودند. پدرشــــان که معلوم است، مادرشان 
نیز اهــــل  مطالعه بودند و حتّّی فکر کنم از خود 
ـ یعنی  خانم شنیده بودم که من بیشــــتر از آقا ـ
ـ حدیث بلدم؛ شــــاید منظورشان  پدربزرگ ما ـ
ط به مسائل مختلف بوده و اینکه 

ّ
همین تســــلّ

مثلاً مرحوم آقا فقه بلد هستند و ایشان حدیث 
بلدنــــد. امّّا بااین‌حال، به نظــــرم این علاقه به 
کتاب و مطالعــــه در این حدّّی کــــه آقا دارند، 

می توان گفت ذاتیِِ خودشان است.
جالب است بدانید آقا وقتی که دوازده  سیزده 
سالشان بود، گاهی می رفتند در این مغازه ها�یی 
که کتاب های فرسوده و کهنه داشتند، می گشتند 
و از بیــــن آن ها کتاب ها�یی را کــــه به دردبخور 
بود انتخاب می کردند، بعد خودشــــان آن ها را 
صحّّافی می کردند و برمی داشتند برای مطالعه. 
من الان یک کتــــاب »نصاب الصّّبیان« دارم 
که مال همان ایّّام اســــت و آقا خودشان آن را 
صحّّافی کرده اند. کتــــاب »نصاب الصّّبیان« 
شاید اوّّلین کتاب تحصیلی حساب بشود و من 
آن را از کتب صحّّافی شده ی خود آقا دارم. یک 
بار به یکی از خدمه ی دفتر که برای مرتّّب سازی 
اتاق به من کمــــک می کرد، این را توضیح دادم 
که مثلاً آقــــا هزینه ی تهیّّه ی کتاب نداشتند و از 
میان آن کتاب ها که ارزان تر بود، این ها را جمع 
می کردند و صحّّافــــی می کردند. وقتی این ها را 

ر شده بود.
ّ
توضیح می دادم، او به شدّّت متأثّ

بنابراین، من فکر می کنــــم عادت مطالعه ی 
ایشان فوق این مطالب است. مثلاً مطالعه ی 
قبــــل از خواب یک امر کاملاً مرســــوم برای آقا 
اســــت، مگر وضعیّّتِِ خلافِِ قاعده ای پیش 
 قاعده ی ایشان این است که همیشه 

الّا
بیاید؛ وََا

با کتاب و مطالعه بخوابند. مطالعه ی ایشان از 

نظر تنوّّع کتب و موضوعات هم بسیار گسترده 
و عجیب است. اگر کسی ایشان را همان زمان 
جوانی شــــان هم می دید، برایش جالب بود و 
این دیدگاه نسبت به ایشان از ناحیه ی افرادی 
که حتّّی از حوزه نبودند و مثلاً در ادبیّّات و شعر 
یا حتّّی در موضوعات روشــــنفکری سررشــــته 

داشتند، ابراز شده است.

    بعد از فوت آن مرحوم، آیا آقا عمل خاصّّی 
برای ایشان انجام می دادند؟

بله، هــــم در زمان حیات ایشــــان  و هم بعد از 
آن. مثلاً برایشان نماز می خوانند. ما وقتی که 
نوجوان بودیم، در فصل های ابتدا�یی ســــال 
چون اذان صبح زودتر اســــت و آقا هم مقیّّد به 
نوافل شب بودند، چندان نماز صبح آقا را درک 
نمی کردیم؛ امّّا در فصل های سرد که اذان صبح 
در تهران کمی قبل از ساعت شش است، نماز 
آقا را می دیدیم. همان حدود ســــاعت شــــش 
بیدارمان می کردنــــد و اوّّل نماز می‌خواندیم و 
صبحانه ای می خوردیم و بعد می رفتیم مدرسه. 
آن موقع می دیــــدم که آقا بعد از نماز صبح، دو 
رکعت نماز می خواندند. یک وقتی از ایشــــان 
سؤال کردم که این نماز برای چیست، آقا جواب 
دادند این هدیه ی هر روز من به آقا و خانم است. 
این نماز را آن موقعی می خواندند که هر دوی 
آن ها در قید حیات بودنــــد. احتمال می دهم 
حالا هم آقا آن را بخوانند، منتها زمانش را تغییر 
داده اند و پیــــش از اذان صبح می خوانند. این 
روزها که توفیق بود بعد از نماز صبح خدمتشان 
بودم، ندیدم که آن نماز را بخوانند و احتمالاً آن 

را به شب منتقل کرده اند.
حدسم این اســــت بعد از فوت این بزرگواران، 
آقا بیشتر از این ها هم انجام داده باشند؛ چون 
آقا برای بعضی افراد که به لحاظ نََسََبی دورترند 
هم مقیّّد به انجام برخی امور هستند؛ هم برای 
اموات و هم حتّّی برای کسانی که زنده اند. گاهی 
اوقات آقا برای کسانی طلب مغفرت می کنند 
که شــــاید خود آن افراد با آقا میانه ی چندانی 

نداشته باشند.   

پدرم، با وجود فهم 

سیاسی و تجارب 

ت ها�یی 
ّ

متراکم و دقّ

که در جزئیّات دارند، 

صفا و صمیمیّّت 

خاصّّی هم دارند. صفا 

به معنی صدق. خانم 

و آقا نیز همین صفا را 

داشتند.
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یگانه دوران

گفت وگو با آیت الله سیّّدمصطفیٰٰ حسینی خامنه ای

آقای مجتهد!
هم در امور دینی هم سیاست

 آنچه از نظر می گذرانید، بخش ها�یی از تنها مصاحبه ی فرزند ارشد رهبر شهید انقلاب، آیت الله حاج سیّّدمصطفیٰٰ حسینی 
ه( است. برگزاری مراسم نکوداشت مقام علمی و معنوی آیت الله سیّّدجواد خامنه ای )رحمه الله( زمینه ای 

ّ
خامنه ای )دام ظلّ

را فراهم کرد که ایشان پس از اصرار فراوان حاضر به انجام این مصاحبه شوند. در این مصاحبه که در نیمه ی سال ۱۴۰۰ انجام شد، 
ســــخن از موضوعات مختلفی از جمله خاطرات شخصی و همچنین برخی ویژگی های ممتاز و بی بدیل رهبر شهید انقلاب نیز به 

میان آمد که بسیار خواندنی و شایان توجّّه است.
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یگانه دوران     در دوران نوجوانی شـــــما، پدرتان درگیر 
مبارزات انقلابی بودنـــــد و مدّّتی را هم در 
زندان های مختلف سپری کردند. آیا از مرحوم 
خاطره ای  خامنه ای  ســـــیّّدجواد  آیت الله 

مربوط به این دوران دارید؟
یــــک خاطره برمی‌گردد به حدود ســــال ۱۳۴۹ 
یا ۱۳۵۰ که ابوی در پادگان لشــــکر ۷۷ مشهد، 
تقریباً استانداری فعلی، زندانی بودند. ایشان 
برای دیدن پدرم به آنجا می روند و طبیعتاً چون 
پادگان بوده، ممانعت می کنند؛ ایشــــان هم 
با یک حرکت تند، عصایشــــان را بلند می کنند 
و ظاهراً شــــاید دادی هــــم زده بودند و خلاصه 
وارد آنجا می شــــوند. البتّّه این را خودشان برای 
ما تعریف نمی کردنــــد، بلکه گویا مادربزرگ یا 
کســــی که آنجا این صحنه را دیده بود، برای ما 
تعریف کرد. مــــا در محیط خانواده به پدربزرگ 
می گفتیم »آقــــا« و به مــــادربزرگ می گفتیم 
»خانــــم«. در میان فرزندان هــــم صرفاً پدرم و 
عموی بزرگ ما از دوران کودکی پســــوند »آقا« 
داشتند؛ یعنی »محمّّدآقــــا« و »علی آقا«؛ این 
»آقا« توی خانه جزو اسم آن ها بود و یک حالت 
اختصاصی داشت. پدر ما هشت ماه در زندان 
کمیته ی تهران زندانی بودنــــد و هیچ خبری از 
ایشان نبود، ما نیز خردســــال بودیم و مادرم 
متحمّّل سختی های فراوانی شدند؛ بااین‌حال، 
هیچ وقت ندیدم که ایشان آهی بکشد یا گله  و 
اعتراضی بکند. و این نمونه ی روحیّّه ی عجیب 
ایشان در ارتباط با پدر ما بود؛ با اینکه یک خانم 
جوان بودند و گاهی بســــیار تنها می‌شدند و در 

فشار بودند، امّّا چنین حالتی داشتند.
یک بار دیگر نیز که درگیری هم صورت گرفت، 
مربوط به منزل خودمــــان و جریان تبعید آقا 
بود. آخرین باری که آقا را دســــتگیر کردند و به 
تبعید بردند، برخوردهای بسیار تندی داشتند 
و آن چنان با لگد به ســــاق پای آقا زده بودند که 
خون  پای ایشــــان روی زمین ریخته بود. قبل از 
تبعید که ما در بازداشت به دیدن ایشان رفتیم، 
آن زخمِِ روی پــــا را دیدیم. البتّّه همان جا نیز آقا 
روحیّّه ی بالا�یی داشتند و با خنده و شوخی جای 

جراحت را که به صورت هلالی  خونین بود، به ما 
نشان دادند. ماجرا نیز از این قرار بود که ساعت 
حدود ســــه ی نصفه شب بود و ما همه در خانه 
خواب بودیم، ناگهــــان درِِ خانه را که روبه روی 
ورودیِِ هال است می زنند. گویا آقا بیدار شده 
بودند و پشت در رفته بودند. نکته اینجا است که 
اواخر گفته شده بود ساواکی ها بدون نام ونشان 
وارد خانه می شدند و انقلابیّّون را می کشتند و 
بعد هم معلوم نمی شد که چه کسی بوده است. 
درِِ خانه ی ما آلومینیومی با شیشه های مربّّعی 
و مشجّّر بود. آقا اوّّل هم احتیاط می کنند، ولی 
بالاخره مقداری در را باز می کنند که یک هفت تیر 
از لای در داخل می آید. ایشــــان ابتدا به زور در را 
می بندند و می گویند حکمتان یا کارتتان را نشان 
بدهید که معلوم بشود شما چه کسی هستید، 
امّّا آن ها شیشه ها را می شکنند و در را باز می کنند 
و وارد می شوند. بنده با همین سروصدای وقتِِ 
ورودشان بیدار شدم. وقتی وارد شدند، همان 
وقت یکی از آن ها با لگد، محکم به ســــاق پای 
ایشــــان می زند که مقداری خونِِ آن روی زمین 
ریخته بــــود. بعد هم مشــــغولِِ به هم ریختنِِ 
کتابخانه شدند. در همین اثنا، یکی از آن ها آمد 
و بالای سر ما با سلاح یوزی ایستاد. دا�یی ما نیز 
در اتاقِِ دیگر خواب بود. با این هجمه، همه ی 
ما ترسیده بودیم. در اینجا به برکت وجود اخوی 
ـ بلاها�یی از ما رفع  ـ  که سه ماهه  بود  ـ کوچکمان ـ
شد؛ یعنی والده ی ما با تدابیری، به اسم درست 
کردن شیشه ی شیر برای بچّّه، این اعلامیّّه ها را 
زیر چادر پنهان و جابه جا کردند. خلاصه وقتی 
آن ها رفتنــــد، اذان صبح را گفته بودند. آقا ابتدا 

نماز صبح را خواندند و بعد آقا را بردند.

م انقلاب با 
ّ

    لطفاً قدری رابطه ی رهبر معظّ
مرحوم پدرشان را توصیف کنید. شما در آن 

دوران این رابطه را چگونه می دیدید؟
توصیف دقیق این رابطه برای بنده کار آســــانی 
نیســــت، امّّا به نظرم آن احســــان به والدین 
را که توصیه شــــده، آقا به شــــکل خوبی انجام 
می دادند؛ یعنی آن اعتنا و اهتمامی که توصیه 

در دوران ریاست 

جمهوری، آقا با 

اینکه یک دستشان 

بسیار دردمند بود، 

به پدرشان رسیدگی 

داشتند. ایشان کنار 

پدرشان صمیمانه 

می نشستند و با 

نس داشتند و 
ُ
ایشان اُ

گرم می گرفتند.
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شده به پدر و مادر داشته باشید، ایشان این کار یگانه دوران
را واقــــعاً به خوبی انجام می دادند و به اصطلاح 
بلد بودند. لذا اگر کســــی ارتباط آقا با پدرشان را 
می دید، از آن به »صمیمیّّت« و »اهتمام« تعبیر 
می کرد. در مشهد نیز آن برنامه ی ساعت هشت 
صبح بود که ایشــــان هــــر روز خدمت مرحوم 
آقا می رفتند. همچنین، آن مورد بازگشــــت از 
قم به مشــــهد در دوران طلبگی که بنا به تمایل 
مرحوم آقا و البتّّه تصمیم پدرم بوده هم معروف 
است که در آن مدّّت، ایشان به تنها�یی به امور 
والدشان رسیدگی می کردند. رابطه ی آقا بعد از 
آمدن به تهران نیز با پدرشان خیلی خوب بود. 
در دوران ریاست جمهوری، من چند بار دیدم 
که آقا با اینکه یک دستشــــان بسیار دردمند و 
تقریباً به طور کامل از کار افتاده بود، همین نوع 
رسیدگی ها را داشتند. یک بار شخصاً پدرشان را 
از اتاق به ایوانی که آن ساختمان داشت  آوردند، 
با همان یک دســــت برای ایشان پتو  انداختند، 
آبدارچی چای می آورد و ایشــــان کنار پدرشان 
صمیمانه می نشستند و با اینکه مرحوم آقا آن 
زمان حدود نود سال داشتند و خیلی گرم و گیرا 
نس داشتند و 

ُ
هم نبودند، امّّا پدر با ایشــــان اُ

گرم می گرفتند. در همان سال ۱۳۶۰ که آقا ترور 
شدند، مرحوم آقا به تهران تشریف آوردند. آن 
اوایل، دست ایشان به شــــدّّت دردمند بود و 
درد آن با تلاش پزشکان قدری ساکت می شد. 
یادم هست در همان حالی که دست پدرم درد 
داشت، پدرشان را با کمک بعضی از دوستان، 
مثل مرحوم آقای شمقدری ، به حمّّام بردند. 

در دوران ریاست جمهوری، آن بیماری دست 
همراه ایشان بود و آقا دائماً درد عصب دست 
داشتند و شاید شــــب های متعدّّدی از خواب 
بیدار می‌شدند و این سختی ها جزو برنامه های 
عادی زندگی آقا شــــده بود و آقــــا اصلاً اظهار 
نمی کردند. درد عصبی بســــیار سخت و زجرآور 
است، امّّا ایشــــان با همان درد در جلسات نیز 
شــــرکت می کردند و کارهــــا را پیش می بردند. 
غرض اینکه با این حــــال که فرصت آقا کم بود 
و این مشــــکل را هم داشتند، از اهتمام به پدر 

غافل نبودند. یک نوار بســــیار جالبی هست 
که مربوط به بعد از نماز صبح در منزل پشــــت 
مجلس خبرگان فعلی است. در آن نوار، آقا در 
حال گفت وگو با پدرشــــان هستند، مشابه آن 
جلسات هشت صبح در مشهد با همان جنس 
گفت وگوها و بحث ها؛ مثلاً فلان عالم این گونه 
گفتند و فلانی در فلان کتاب آن طور بیان کرده یا 

صحبت درباره ی قضایای مشروطه.
خاطره ی دیگری هم درباره ی نوع رابطه ی آقا و 
مرحوم پدربزرگمان در ذهنم هست که البتّّه در 
برخی از جزئیّّات آن تردید دارم. اصل ماجرا این 
اســــت که یک بار آقا به منزل پدرشان در همان 
اتاق پایین می روند. آقا به احترام خم می شوند و 
پای پدرشان را می بوسند. بعد، مرحوم آقا برای 
ایشان نقل می کنند که من حضرت امیر را در 
خواب دیدم و به ایشان گفتم که اجازه می دهید 
پای شما را ببوسم، ایشان اجازه دادند و من هم 

پایشان را بوسیدم.
این اهتمام به پدر و مــــادر حتّّی بعد از وفات 
ایشان هم ادامه داشت. مثلاً از کارها�یی که ما 
خبر داریم، یکی اینکه آقــــا اوایل بعد از وفات 
ـ  مرحوم پدرشان و شــــاید بعد از وفات مادر ـ
که سه ســــال و یک ماه بعد از مرحوم آقا فوت 
ـ می گفتند من هر روز برای پدر و مادرم  می کنند ـ
دو رکعت نمــــاز می خوانم. یک دوره ای هم آقا 
قبــــل از نماز ظهر و عصر، یک شــــبانه روز برای 
مادرشان نماز می خواندند. البتّّه از نظر فقهی، 
ایشــــان ولد اکبر نیستند و وظیفه شان نیست. 
به مناسبت، خوب اســــت این را هم بگویم که 
نظر آقا درباره ی نماز قضای پدر این است که این 
حکم علاوه بر پدر، برای مادر نیز هست. آقا یک 
بار هم می گفتند کــــه مرحوم آقا را خواب دیدم 
که به من گفتند دو بار ســــوره ی بقره را برای من 

بخوان.

    به نظر شما چه بخش ها�یی از شخصیّّت 
ر از پدرشان است؟

ّ
حضرت آقا متأثّ

پاســــخ به این ســــؤال به صورت ظنّّی ممکن 
است، امّّا پاسخ قطعی مشکل است. بنده اینجا 

در سطح کلان آقا 

رفتارها�یی دارند که 

ریشه در صفای باطن 

و بزرگ منشی دارد. 

گاهی برخی افراد 

برخوردهای بسیار 

بدی با آقا داشتند، امّّا 

ایشان طلب مغفرت 

حتّی برای آن‌ها را 

فراموش نمی کنند.
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یگانه دوران

از تعبیر »نجابت« یا »بزرگ منشــــی« استفاده 
می کنم که به ویژه در عالم سیاســــت در آقا بروز 
کرده است. به عنوان مثال، مرحوم آقا به دلیل 
همین سلامت باطن که بروزش به صورت زهد 
است، بنده نشنیدم که ایشان هیچ گاه به دنبال 
استفاده از اجتهاد و خلاصه جایگاه خود باشند 
و حتّّی درباره ی اســــم کوچه ی خامنه ای نیز که 
در زمان حیاتشــــان انجام شد، ظاهراً اعتراض 
کردند. حتّّی در مسائل خیلی ساده تر هم مراقب 
بودند؛ مثلاً شنیدم نانوای محل که اســــمش 
محمّّدآقا بود، وقتــــی پدربزرگم می رفتند نان 
بگیرند، به احترام اینکه مرحوم آقا عالم و سیّّد 
بودند، می خواسته زودتر از نوبت به ایشان نان 

بدهد، ولی مرحوم آقا قبول نمی کردند.
در همین بــــاره خاطره ای یادم آمد که مربوط به 
همین خصوصیّّات ایشــــان است. یک بار در 
دوران نوجوانی، من با ایشــــان در همان اتاق 
خودشــــان در طبقه ی بالا نشسته بودیم. من 
گفتم »آقا! شــــما آیت الله هستید؟« ایشان با 
تواضع خاصّّی جوابی دادند و منظورشان این 
بود که این القاب و عناوین مهم نیست. یا مثلاً 
عموی ما درباره ی ایشــــان در جاها�یی نوشته 
بود حضرت آیت الله فلان، که مرحوم آقا در آن 

نوشــــته ها کلمه ی »آیت الله« را از جلوی اسم 
خودشان خط می زدند. گویا زندگی مرحوم آقا 
بر این اساس شــــکل گرفته بود که از آن جهات 
دوری کنند و به اصطلاح، خود را در معرض قرار 
ندهند. بنابراین، چنین کسی به آن شکل کرسی 
درس و شــــاگرد و آثار تألیفی ندارد، که ممکن 
است واقعاً منشأ آن کناره گیری باشد و به همان 

خصوصیّّات برگردد.
پدربزرگ ما در »کفایه« شــــاگرد مرحوم آقازاده 
بودند و کتــــاب کفایه ای داشتنــــد که ظاهراً 
نسخه ی مرحوم آقازاده از »کفایه« در آن لحاظ 
شده بوده اســــت. خلاصه، ایشــــان اسرار یا 
نکات »کفایه« را از پسر مرحوم آخوند گرفتند و 
ط بودند. طبیعتاً چنین کسی 

ّ
علی القاعده مسلّ

با چنین سابقه ای اگر می خواست، می توانست 
مثلاً در مشــــهد یک تدریس »کفایه« داشــــته 
باشــــد. بالاخره، هم آدم مقدّّسی بودند و هم 
سوادش را داشتند؛ یعنی هم جاذبه ی تقدّّس 
و هم جاذبه ی علمی داشتند، امّّا شــــاید این 
عدم تدریس هم به همین ویژگی مربوط باشد. 
به نظرم این خصوصیّّت بین پدرم و مرحوم آقا 

فی الجمله مشترک است.
نکته ی دیگر اینکه به نظرم محیط داخلی منزل 
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پدرم بسیار باصفا است؛ به قول معروف، رونق یگانه دوران
اگر نیست صفا هست؛ زندگی ساده ای دارند، 
امّّا صفا دارد که یــــک رکن آن، این خصوصیّّت 
آقا است و به اصطلاح سخت گیر نیستند. فرض 
ـ  ـ که البتّّه بســــیار نادر است ـ بفرمایید یک روز ـ
ناهار هنوز آماده نشده باشد و ایشان با این سن 
و مشغله یک ســــاعت هم منتظر بشوند؛ یک 
نفر ممکن اســــت اخم بکند، امّّا ایشان بدون 
اینکه به رو بیاورند، مشغول گپ زدن با نوه ها 
و شوخی کردن می شوند و اصلاً این ها چیزها�یی 
است که ما همیشه در طول زمان دیده ایم. البتّّه 
رکن مهمّّ دیگرِِ این صفای منزل، مادر ما هستند 
که در کنــــار این خصوصیّّت آقــــا، آن پیگیری، 
جدّّیّّت و اهتمام استثنا�یی مادر هم هست. لذا 
این ها است که به فضای خانواده صفا می دهد. 
در سطح کلان نیز آقا رفتارها�یی دارند که ریشه 
در همیــــن ویژگی ها، یعنی صفــــای باطن و 
بزرگ منشی دارد. گاهی برخی افراد برخوردهای 
بســــیار بدی با آقا داشتند، امّّا ایشــــان طلب 
مغفرت حتّّی برای آن ها را فراموش نمی کنند. 
یک بار فردی در خدمت ایشــــان با تندی گفت 
خدا لعنت کند فلانی را! منظور هم کسی بود که 
خیلی بدی کرده بود و به اصطلاح شمشیر را نه 
که از رو بسته بود، از غلاف هم درآورده و حمله 
هم کرده بود و ضربه هم زده بود و این ضربه هم 
اصابت کرده بود که آقا دربــــاره ی کار این ها در 
جلســــه ای عمومی در همین حسینیّّه به مردم 
گفتند که خدا خودش این مســــئله را حل کرد و 
مانند مرحوم امام که آزادی خرّّمشهر را مستقیماً  
به خدا نسبــــت دادند، حضرت آقا هم حلّّ این 
ماجرا را مســــتقیماً به خدا نسبت دادند. آقا به 
ایشــــان گفتند من تابه حال این گونه افراد را نه 

لعنت کرده ام، نه مرگشان را از خدا خواسته ام. 
درباره ی زهــــد هم حتماً همین طور اســــت. 
به ویژه، آقــــا و برادر بزرگ ترشــــان در محیطی 
بزرگ شــــدند که فقر و نداری را چشیده بودند، 
البتّّه با حفظ عزّّت؛ یعنی پدر ایشــــان این طور 
نبود که بخواهد به خاطــــر فقر، پیش این و آن 
برود و چنین  کارها�یی بکنــــد. البتّّه خانم نیز با 

این شــــرایط همراهی کردند. به عنوان مثال، 
در خاطرات پدرم هست که گفته اند مادرشان 
چگونه از قبای کهنــــه ی مرحوم آقا برای بچّّه ها 
لباس تهیّّه می کردند، و کارهای این چنینی. یک 
خصوصیّّت مشترک دیگر که در مرحوم آقا نیز 
بود، اهتمام به مطالعه است. پدربزرگ ما بسیار 
اهل مطالعه بودند و حتّّی در ســــفرهای تهران 
نیز آقا یا اخوی آقا برای ایشان کتاب می آوردند. 
الان هــــم آقا زیاد مطالعــــه می کنند و با وجود 
مشغله ی فراوان، همیشــــه مقدّّمه ی خواب 
ایشــــان مطالعه اســــت. در طول این سال ها 
واقعاً ایشان به اندازه ی یک کتابخانه ی بزرگ، 
کتاب خوانده اند و فقط تعداد بســــیار اندکی از 
آن ها به جهت حاشیه نویسی و تقریظ ها معلوم 

می شود.

    خصوصیت و ویژگی ممتاز حضرت آقا در 
زمان مبارزات نهضت اسلامی چه بود؟

آقا ایرانشــــهر که تبعید بودند، به همراه همان 
چهار نفر تبعیدی نامه ای اعتراضی می نویسند 
به دبیرکلّّ سازمان ملل، و کارها�یی مانند این که 
واقعاً در جهت مبارزه با رژیم، معنادار بود. یک 
بار مرحوم شهید صدوقی زمانی که آقا در همین 
ایرانشهر تبعید بودند، به دیدن ایشان می روند. 
در آنجا گفت وگوها�یی می شــــود و ظاهراً بحثی 
قوی و لایــــه دار را حضرت آقــــا در جمع مطرح 
می کنند که کســــی مثل آقای صدوقی بســــیار 
ت می برد و به ایشان می گوید شما برای من 

ّ
لذّ

نامه بنویسید؛ بدین معنا که از تراوشات فکری 
ایشان در تحلیل امور دینی یا سیاسی استفاده 
کنند. این در حالی اســــت که فاصله ی سنّّی آقا 
و آقای صدوقی زیاد بــــوده و آقای صدوقی آن 
وقت پیرمردی حدوداً هفتادساله و به تعبیری 
در جایگاه پدر آقا بودنــــد و آقا هم در آن زمان، 
جوانی پُُرشور و البتّّه باسواد و مبنادار بودند که 
من بر این »با مبنا بودن« تأکید دارم؛ »با مبنا« 
یعنی مجتهد به معنای واقعی کلمه. به هر حال، 
آقا مطالبی را در دو نامه ی تبیینی برای ایشــــان 
می نویســــند که آن نامه ها الان موجود است 

 آقای صدوقی به 

ایشان می گوید برای 

من نامه بنویسید؛ 

بدین معنا که از 

تراوشات فکری 

ایشان در تحلیل 

امور دینی یا سیاسی 

استفاده کنند. این 

در حالی است که 

فاصلهی سنّّی آقا و 

آقای صدوقی زیاد 

بود.
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یگانه دوران و آن مبناداریِِ ایشــــان را نشان می دهد. شاید 
بتوان گفت یکــــی از اوّّلین طرّّاحــــان آن فکر 
اجتماعی، حضرت آقا بودند که شما در همین 
آثار منتشرشده از بحث های آن دوران می بینید 
که یک جوان سی وچندســــاله چه بحث ها�یی 
را مطرح کرده اســــت! هر فردی که مقداری به 
مســــائل دینی آشنا باشــــد، می فهمد که این 
حرف های مهم حرف های جدیدی است. بنده 
یادم هست که بیشتر مخاطبان ایشان جوان و 
دانشــــجو بودند که این ترکیب جمعیّّتی در آن 
گوشه ی مشــــهد نیز عجیب بود. من امروز به 
عنوان یک طلبه متوجّّه می شــــوم که آن روزها 
این نگاه و طرز فکر که تناسب زیادی با پایه های 

انقلاب داشت، جزو اوّّلین ها بود.

    سبک سلوکی حضرت آقا چگونه بود؟
درباره ی حضرت آقا تعبــــیری که در ذهن بنده 
هست، این اســــت که ایشــــان در این موارد 
بسیار اهل تســــتّّر هستند. چیزی که در این باره 
ما دیده ایم، علاقه ی زیاد ایشــــان است به این 
مقوله و اینکه افــــراد بیایند و صحبت ها�یی در 
این باب باشــــد. از آن طــــرف، یعنی از جانب 
مهمانان ایشــــان که اهل معنا و سلوکند هم 
فضای محبّّت آمیزی نسبت به آقا وجود دارد. 
خب یک وقت هســــت که مــــثلاً یک حاکمی 
احضار می کند و آن آقا هــــم می گوید چاره ای 
نیست، باید بروم؛ امّّا این ها با محبّّت و علاقه 
و صمیمیّّت می آیند. مثلاً مرحوم آقای دولابی 
)قدّّس سرّّه( که آقاسیّّدمرتضیٰٰ نبوی ایشان را 
می آوردند یا خودشــــان گاهی پیغام می دادند 
که من دلم تنگ شــــده و خودشــــان مایل بود 
که بیایند. یا مــــثلاً اهتمامی که دیگران، مانند 
مرحوم آقای بهجت، به ایشان داشتند. مرحوم 
آقای بهجت لطف خاصّّی به آقا داشتند و گاهی 
توسّّط بعضی از نزدیکان پیام می دادند که مثلاً 
به آقا بگویید ایــــن کار را انجام بدهند. به نظرم 
یکــــی از درس های آقا به توصیه ی مرحوم آقای 
بهجت بود که این نشان از عنایت و محبّّت این 
بزرگواران به آقا بود. مــــثلاً یکی دیگر از آقایان 

م دامغانی بودند که سال ها 
ّ
مرحوم آقای معلّ

 بودند، امّّا با 
الّا

اســــت فوت کرده اند. ایشان مک
امام رفیق بودند و البتّّه ضدّّ فلسفه هم بودند. 
یک جلسه ای بود که ایشان و آقا و بنده و اخوی 
در همین اتاق ســــاختمان شماره ی دو نشسته 
بودیم. بعد از جلســــه که ما هنگام بدرقه با هم 
بیرون رفتیم، ایشان به من توصیه کرد که برای 
حفاظت از آقا فلان ســــوره از قرآن را بخوانید. 
گاهی هم بنده می دیدم بعضی دیگر از آقایان، 
هنگام خروج، به طور خصوصی برخی از نکات 
و توصیه ها را به شــــخص آقــــا می گفتند. این 
نشان دهنده ی عنایت و گرایش این بزرگان به 
آقا بود که البتّّه به شیوه های مختلف بروز پیدا 
می کرد. بنده نیز این تصوّّر را به صورت احتمالی 
دارم که ورای روابط ظاهری و این برداشت ها و 

دریافت ها، ارتباط باطنی در میان بوده باشد.
خلاصه، اینجا رفت وآمدهای بسیار خوبی بوده 
است و واقعاً برای آقا با آن فشار کاری، لحظات 
بهشتی ای را رقم زده است که شاید قریب به دو 
ســــاعت بنشینند صحبت های بسیار خوب از 
انواع و اقسام گفتنی ها و شنیدنی ها و مطالب 
بسیار مفیدی مطرح بشــــود. این انسان های 
خاص و معنوی با همــــه ی تفاوت‌ها�یی که در 
روش و منش دارند، امّّا اهتمام و توجّّه خاصّّی 

به آقا داشتند.
به هر حــــال، تصوّّر بنده این اســــت که آقا اهل 
تســــتّّر هستند و آنچه فعلیّّت خود ایشــــان 
است، خیلی برای دیگران بروز نمی کند. ایشان 
اهل تهجّّدهــــای طولانی مدّّت هستند و زمان 
برنامه ی سحر ایشــــان نسبتاً طولانی است. از 
طرفی، ایشــــان واقعاً صفات شخصی خوبی 
دارند. مرحوم آقای خوشــــوقت دو بار به من 
گفتند که آقا بسیار متواضع است، که برای من 
جالب بــــود. آقای خوشــــوقت خیلی کم اهل 
توصیف و مدح کسی بودند، امّّا دو بار خودشان 
به صورت ابتدا�یی این نکتــــه را به من گفتند. 
ما هم می بینیم که ایشان به ویژه در برخورد با 
افراد، همــــه چیز را عملاً کنار می گذارند، در نظر 

نمی گیرند و تواضع به خرج می دهند. 

مرحوم آقای بهجت 

لطف خاصّّی به آقا 

داشتند و گاهی توسّّط 

بعضی از نزدیکان 

پیام می دادند که مثلاً 

به آقا بگویید این کار 

را انجام بدهند.

  در تمام این گفت وگو، منظور از 
»مرحوم آقا« حضرت آیت الله حاج 
سیّّدجواد خامنه ای )قدّّس سرّّه( است.
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یگانه دوران

گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین محمّّد محمّّدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی

با کمال شجاعت می‌گفتند
مطمئن باشید پیروزید

 حجت الاسلام والمســــلمین محمّّد محمّّدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب اسلامی در زمره نزدیک ترین 
شخصیت ها به ایشان بوده است. سابقه حدود چهار دهه همراهی با شهید خامنه ای و حشرونشر با آن بزرگوار امکان 
یک شــــناخت کامل و همه جانبه را از ایشــــان فراهم می کند. آنچه پیش رو دارید، بخش ها�یی از گفت وگوی حجت الاسلام 
والمســــلمین محمدی گلپایگانی در نخستین روزهای پس از شهادت رهبر انقلاب در اسفندماه ۱۴۰۴ است. در این گفت وگو 
گوشه ای از ویژگی های شخصیتی و زندگی کاری و خانوادگی حضرت آیت الله العظمی شهید سیّّدعلی خامنه ای رضوان الله علیه 

بررسی شده است.
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یگانه دوران     شـــــما حدود ۴ دهه با رهبر شهید انقلاب 
این  شروع  نقطه  بودیـــــد.  همراه  اسلامی 

همراهی و آشنا�یی از کجا بود؟
ی الله علی سیّّدنا 

ّ
بسم الله الرّّحمن الرّّحیم و صلّ

محمّّد و آله الطّّاهرین. بنده از سال ۱۳۵۷ و بعد 
از پیروزی انقلاب، با ایشان آشنا شدم. آن وقت 
من نماینده ی حضرت امام )رضوان الله تعالی 
علیه( در پایگاه هشتم شکاری اصفهان بودم و 
ایشان در تهران بودند، منتها بنده کارهای آنجا 
را با ایشــــان هماهنگ می کردم. جوّّ پایگاه هم 
جوّّ بسیار مســــمومی بود؛ آنجا مرکز منافقین 
بود که رسماً اعلام می کردند »ارتش بی طبقه ی 
توحیــــدی«. بعد از اینکه یک ســــالی من آنجا 
بودم، منتقل شــــدم به تهران و مســــئولیّّت 
عقیدتی ـ سیاســــی نیروی هوا�یــــی را به عهده 
داشــــتم. حضرت آقا آن وقت دفتر نمایندگی 
ولایت فقیه در ارتش را داشتند که اسمش »دفتر 
مشاورت امام« بود. بنده چون خدمت ایشان 
رفت وآمد داشتم و کاملاً می شناختند بنده را،  
شعبه ای از این مسئولیّّت دفتر مشاورت امام را 
در نیروی هوا�یی به من واگذار کردند؛ لذا بنده از 
عقیدتی منتقل شدم به این دفتر مشاورت. این 
مسئولیّّت ادامه داشــــت تا زمانی که حضرت 
امام رحلت فرمودند و ایشان مسئولیّّت رهبری 
را به عهده گرفتند. در این زمان، به بنده پیغام 
دادند که من می خواهم شما را ببینم و با شما 
کار دارم. من رفتم خدمتشان، ایشان فرمودند 
شــــما دیگر آنجا را جمع کن بیا پیش خود من، 
به من کمک کن. من عــــرض کردم خب دفتر 
مشاورت امام چه می شــــود، ایشان فرمودند 
دیگر اصلاً موضوعش منتفی است؛ وقتی امام 
از دنیا رفته اند،  دیگر دفتر مشاورت معنا ندارد. 
من هم آمدم و ۳۷ سالِِ تمام، در زمان رهبری 

ایشان، در خدمتشان بودم.

    در این همراهی چه ویژگی ها و خصوصیاتی 
در شخصیت ایشان دیدید و برایتان مشهود 

بود؟
ایشــــان عالمــــی حکیــــم، خطیبــــی توانا و 

سیاستمداری فوق العاده بود؛ به گونه ای که در 
ملاقات های رسمی ای که با رؤسای کشورها اعم 
از ریاست جمهوری یا مناصب دیگر داشتند و 
بنده غالباً حضور داشتم در آن جلسات، کاملاً 
محســــوس بود که یک سر و گردن از همه بالاتر 
بود؛ چند کلمه که صحبت می کرد، همه ی افراد 
جا می زدند. وقتــــی  آقای پوتین، رئیس جمهور 
فعلی روســــیه، برای اوّّلین بــــار آمد آنجا برای 
ملاقات ایشان، بعد از پایان ملاقات سفارش 

ایشان را به من می کرد.
ایشان دارای هوش فوق العاده ای بود؛ واقعاً  
استثنا�یی بود. ایشان حافظه ی بسیار قوی ای 
داشت؛ خاطرات گذشــــته های دور، همه در 
ذهنشان بود. و یک رجالیِِ کم نظیر بود. ایشان 
در مسئله ی رجال، فوق العاده بود. می دانید 
که یکی از لوازم اجتهاد، رجال اســــت؛ مجتهد 
حتماً باید با رجال آشنا باشد، بداند این حدیثی 
که وارد شــــده صحیح است یا صحیح نیست، 
سندش ضعیف است یا ضعیف نیست؛ باید 
بتواند همه ی این ها را بررســــی کند. ایشان در 
این زمینه خیلی کم نظیر بــــود. علاوه بر این، 
علمای بزرگ دوران هــــای مختلف را به خوبی 
می شــــناختند؛ مثلاً  اگر به ایشــــان می گفتند 
آقای آقا باقر بهبهانی کیســــت و شــــاگردانش 
چه کسانی هستند، همه ی شاگردان ایشان را 
می شمرد، مثل اینکه آنجا حضور داشته و آن ها 

را می شناخته.
با قرآن بســــیار مأنوس بودنــــد؛ این برای من 
کاملاً محسوس بود و می دیدم. در ماه مبارک 
ـ مقیّّد  ـ که الان جایشــــان خالی است ـ رمضان ـ
بودند دو ختم قرآن بخوانند و می خواندند؛ دو 
ختم قرآن تمام، در ماه مبارک رمضان. از قرآن 
تفاســــیر نو داشتند، برداشت های نو داشتند. 
همه ی دوستان ایشان به این موضوع اعتراف 
ط 

ّ
می کردند. به آیات قرآن مجید بســــیار مسلّ

بودند، با تفاســــیر قرآن مجید آشــــنا بودند و 
استفاده می کردند.

علاوه بر این، شــــاعر توانا�یــــی بودند. یکی از 
اشکالات ما حجاب معاصرت است؛ یعنی اگر 

 از سال ۱۳۵۷ با 

ایشان آشنا شدم. 

ایشان دارای هوش 

فوق العاده ای بود؛ 

واقعاً  استثنا�یی بود. 

ایشان حافظه ی 

بسیار قوی ای داشت؛ 

خاطرات گذشته های 

دور، همه در ذهنشان 

بود. و یک رجالیِِ 

کم نظیر بود.
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کسی مثل ماها با یک آدم فوق العاده ای معاصر یگانه دوران
باشــــیم، آن طور که باید او را نمی شناســــیم؛ 
گذشــــتِِ زمان لازم اســــت تا او را درســــت 
بشناسیم. پس حجاب معاصرت یک حجاب 
است. این مسئولیّّت سیاسی ایشان که رهبری 
باشد، محاسن کم نظیر دیگر ایشان را پوشانده 
بود. ایشان شاعر بودند، خطیب بودند، حکیم 
بودند، عالم بودند، فقیه بودند، مجتهد بودند؛ 
همه ی این ویژگی ها را داشتند، منتها بیشــــتر 
همین رهبری سیاســــی ایشــــان در نظر مردم 
بود. ایشان مرا با شعر آشنا کرد. من هم گاهی 
یک شــــعری می گویم، یک غزلی می گویم. به 
من گفتند تو طبع شــــعر خوبی داری، زیاد شعر 
بخوان و شعر بگو. من هم این کار را می کردم، 
گاهی غزلی می گفتم، قصیــــده ای می گفتم، 
خدمت ایشان می خواندم، تحسین می کردند، 
اشــــکالاتش را هم می گفتند. ایشان با شعرای 
بزرگ آشنا بودند. هر ســــال که ما در خدمت 
ایشان سفری به مشهد داشتیم، یک روز خاص 
را با شــــعرای برجســــته ی قدیمی و دوستان 
ـ چهار نفر  خودشــــان در آنجا قرار می گذاشتند ـ
ـ و  در مشــــهد بودند که خیلی برجسته بودند ـ
دو سه ســــاعتی را با این ها بودند، از گذشته ها 
می گفتند، شعر می خواندند، شعر می شنیدند. 
البتّّه در زمان حیاتشان، عمداً، شعرهایشان را 
کمتر می دادند به این و آن؛ ولی الان که دیگر از 
دنیا رفته اند، خوب است آقایانی که مسئولیّّت 
دارند، این اشعار را چاپ بکنند؛ خیلی مناسب 

است. این ها برجستگی های ایشان بود.
در زندگی شخصی ایشــــان هم نکاتی هست 
که واقعاً  برای همه ی ما درس اســــت. ایشان 
مخالف تجمّّل بودند، با تجمّّل گرا�یی شــــدیداً 
مخالف بودند و زندگی شــــان بسیار ساده بود. 
این حرف ایشان است: به من می گفتند تمام 
وســــایل زندگی شــــخصی من یک بارِِ وانت 
می شود، شــــاید هم کمتر، غیر از کتاب هایم. 
کتاب زیاد داشتند. می گفتند تمام وســــایل 
خانه ی من یک بارِِ وانت بیشــــتر نمی شــــود! 
شوخی نیســــت. ما بســــیاری از افراد را سراغ 

داریم که جاذبه های دنیا آن ها را منحرف کرد؛ 
امّّا ایشــــان این دنیا�یی را که با همه ی وجود به 
ایشان روی آورده بود، پس می زد. یاد فرمایش 
جدّّشــــان امیرالمؤمنین افتــــادم که فرمود: 
لاثاً«؛ 

َ
قتُُکِِ ثَ

َ
ــــد طََلَّ

ق�
»یــــا دُُنیا ... غُُرّّی غََیری ... 

دنیا! برو سراغ دیگران، ســــراغ من نیا، من تو 
را ســــه طلاقه دادم. هدایای مهمّّی برای ایشان 
از سایر نقاط دنیا، از کشــــورهای مختلف یا از 
خود ایران می آمد، ایشان اصلاً نگاه نمی کرد؛ 
به اندازه ی مصرف جزئی خودشــــان برداشت 
داشتند، بقیّّه اش را می فرستادند برای کمیته ی 
امداد یا جاهای دیگر. در اقصیٰٰ نقاط کشور به 
فقرا رسیدگی می کردند، این روش ایشان بود و 
بهره و استفاده ی خودشان از این مسائل بسیار 
کم بود. غرض اینکه ایشان با تجمّّلات مخالف 

بودند.
شــــما الان ملاحظه بفرمایید ایــــن تجمّّلات با 
زندگی های مردم چه کرده! ایشان مقیّّد بود که 
ه بیشتر 

ّ
اگر عقدی می خوانََد، مهریّّه چهارده سکّ

ه هم خیلی 
ّ

نباشد. البتّّه الان قیمت چهارده سکّ
زیاد شده؛ قیمت آن زمان را در نظر بگیرید. اگر 
ه بیشتر بود، ایشان خطبه ی 

ّ
مهریّّه چهارده سکّ

عقد را نمی خواندند، حتّّی اگر از دوستانشان یا 
نزدیکانشان هم بودند.  من سراغ دارم افرادی 
را که آقــــا خیلی خاطرشــــان را می خواستند، 
می آمدند می گفتند عقد پسر ما را یا دختر ما را 
ه؛ ایشان می گفت خواهش 

ّ
بخوانید، با ۱۱۰ سکّ

می کنم ببرید جای دیگر بخوانید، من بیش از 
ه را نمی خوانم. دختر بزرگ ایشان 

ّ
چهارده سکّ

عروس بنده بود که در این حمله شهید شد؛  من 
گفتم آقا! این قلم، این کاغذ، دســــت شما؛ هر 
چه می خواهید بنویســــید برای مهریّّه؛ ایشان 
فرمودند یعنی من بیش از آن چیزی که به مردم 
سفارش می کنم برای خودم در نظر بگیرم؟ نه، 
همان چیزی که برای دیگران هست، برای خود 
ه. روششان 

ّ
من هم هست؛ همان چهارده سکّ

این‌جور بود.
باز از ویژگی های ایشــــان این اســــت که اهل 
تهجّّد و شب زنده داری بودند. ایشان معمولاً 

 با قرآن بسیار مأنوس 

بودند؛ این برای من 

کاملاً محسوس بود 

و می‌دیدم. در ماه 

مبارک رمضان مقیّّد 

بودند دو ختم قرآن 

بخوانند. مسئولیّّت 

سیاسی ایشان، 

محاسن کم نظیر دیگر 

ایشان را پوشانده 

بود.
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یگانه دوران دو ســــاعت قبل از اذان صبح بیدار بودند و هر 
شب در سحرها ســــوره ی یاسین می خواندند. 
دو ساعتِِ تمام بیدار بودند، با خدای خودشان 
خلوت می کردند، راز و نیاز می کردند، اهل بکاء 
بودند و شب ها اشک می ریختند. این بیداری 
ادامه داشــــت تا اذان صبح، نماز صبحشان 
را هــــم می خواندند، نزدیک طلــــوع آفتاب 
استراحت مختصری داشتند و بعد می آمدند 

سر کار.
و بسیار پُُر کار بودند. سنّّ ایشان حدود ۸۷ سال 
شد تا به شهادت رســــیدند؛ بااین حال، ایشان 
می گفتند من وقت کم می آورم، برای من وقت 
کم است و کار زیاد اســــت. خیلی پُُر کار بودند. 
مقیّّد بودند که وقتشــــان بیخود هدر نرود و در 
این زمینه بسیار کار کردند. مثلاً ایشان شخصاً 
فرماندهی کلّّ قوا را بر عهده داشتند. حضرت 
امام فرماندهی کلّّ قــــوا را واگذار کرده بودند 
به آقای هاشمی رفســــنجانی و به حضرت آقا، 
خودشان اصلاً دخالت در این مسائل نداشتند، 
امّّا ایشان شــــخصاً فرماندهی می کردند. یک 
روز در هفته، معمــــولاً روزهای یکشنبه، وقت 
ح 

ّ
ایشان مخصوص مســــئولان نیروهای مسلّ

بود و دفتری ها دیگر آن روز کاری با آقا نداشتند. 
ایشان تمام وقت ســــؤال می کردند، پرسش 
می کردند، جستجو می کردند، دستور می دادند 
و نیروها را اداره می کردند. اگر شــــما بخواهید 
خوب بفهمید که مدیریّّت ایشان در این زمینه 
چطور بود، باید ملاحظه بفرمایید آن وقتی که 
ایشان عهده دار این مســــئولیّّت شدند وضع 
ح ما چه جوری بود، بعد تا پایان 

ّ
نیروهای مسلّ

چقدر آمدند بالا. الان آمریکا و اسرائیل تنشان 
می لرزد. خب این اســــرائیل جا�یی بود که در 
شش روز سه کشور بزرگ را شکست داد: اردن، 
سوریه، مصر؛ جنگ شش روزه معروف است. 
چه شــــد که الان هیچ آسایش و امنیّّتی ندارد و 
این هیمنه اش شکسته شــــد؟ نه تنها او، بلکه 
آمریکا. چه کسی جرئت می کرد به آمریکا بگوید 
بالای چشمت ابرو است؟ هر کار می خواستند 
می کردند. ما انتظار داریم که این ها مقدّّمات 

ظهور حضرت ولیّّ عصر صاحب الزّّمان )علیه 
الصّّلاة و السّّلام( باشــــد. غرض، ایشــــان اهل 

تهجّّد بودند، اهل شب زنده داری بودند.
بــــه حوزه هــــای علمیّّه، مخصــــوصاً حوزه ی 
علمیّّه ی قم، عنایت ویــــژه داشتند. اگر نبود 
پشتیبانی های ایشان از حوزه ی علمیّّه، معلوم 

نیست وضع چه جوری بود.
افرادی هستند در گوشه وکنار و در نقاط دور که 
چهل ســــال در یک مسجدی نماز می خوانده، 
عالم شهر بوده، الان دیگر بازنشسته شده، نه 
می تواند حرف بزند، نــــه می تواند کاری انجام 
بدهد، هیچ کس هم به او نمی رســــد؛ ما یک 
گروهی را درســــت کردیم که کارشان رسیدگی 
به این ها است. می روند مثلاً چابهار، می روند 
فرضاً ارومیــــه، می‌بینند اینجــــا دو نفر از این 
علما�یی هستند که دیگر حال وحوصله ندارند 
یا مریضی ای دارند یا می خواهند دختر شوهر 
بدهند، توان مالــــی ندارند؛ آنجــــا به این ها 
رسیدگی می کنند، راضی شان می کنند. این ها 
دست به دعا بلند می کردند که کسی هست که 
به داد ما برسد؛ عین حرفشان این بود. بنابراین، 

حوزه های علمیّّه مدیون ایشان هستند.
به دانشگاه ها هم توجّّه خاصّّی داشتند. در ماه 
مبارک رمضان، جلسات چندساعته در حسینیّّه 
 برای دانشجوها و جوان ها می گذاشتند، هر کس 
هر چه می خواست پشــــت بلندگو می گفت، 
ایشان گوش می دادند، بعد جواب می دادند، 
افطار هم بــــا آن ها می خوردند. ایشــــان این 
جوان ها را رشد دادند و مخصوصاً تکیه داشتند 
روی جوان ها. این هم یکی از ویژگی های ایشان 

بود.
ویژگی دیگرشــــان هم فرزندان بزرگوار ایشان 
هستنــــد. فرزندانشــــان کســــانی هستند که 
امیرالمؤمنین فرمود با کسانی مجالست کنید 
ــــمُُ اَللهَ رُُؤیََتُُه«؛ 

ک�
رُُ

ِ
کِّ

َ
و رفت وآمد بکنید که »یُُذَ

کســــانی که وقتی نگاه به آن هــــا می کنید، به 
یاد خدا می افتید. من شــــهادت می دهم که 
بچّّه های آقا این جوری هستند؛ چهره ی نورانی، 
ع. ما دیگران را هــــم دیده ایم؛ اگر 

ّ
بــــدون توقّ

 از ویژگی های ایشان 

این بود که اهل تهجّّد 

و شب‌زنده داری 

بودند. هر شب در 

سحرها سوره ی 

یاسین می‌خواندند. 

مقیّّد بودند که 

وقتشان بیخود هدر 

نرود و در این زمینه 

بسیار کار کردند.
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مقایسه بکنیم، خیلی تفاوت دارند. حالا دیگر یگانه دوران
نمی خواهم بیش از این توضیح بدهم. ایشان 
چهار پســــر دارند، هر چهار پسر طلبه هستند؛ 
دو دختر هم دارند که دختر بزرگشــــان عروس 
من بود و شــــهید شــــد، دختر کوچکشان هم 
همسر  آقای مصباح الهدیٰٰ باقری است که آقای 
مصباح هم در این قضیّّه شهید شد و او هم جزو 
شهدا است. دختر بزرگ ایشان که عروس من 
بود، دختر کوچکی داشت؛ نمی دانم دیده اید 
تصویرش را یا نه. آقا وقتی تشریف می آوردند 
منزل، می شود گفت در اکثر اوقات این بچّّه در 
آغوش آقا بود. خب من هم پدربزرگش بودم، 
نس 

ُ
امّّا ماها کمتر او را می دیدیم. آقا با این بچّّه اُ

داشت.
ایشان نسبت به شهادت همیشه اظهار علاقه 
می کردند. آن شــــعر را یادتان هست که در یک 
جلســــه ای خواندند؟‌ »ما مدّّعیان صف اوّّل 
بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدند«. ایشان 

تا این شــــعر را خواند، بغضــــش ترکید و دیگر 
نتوانست ادامه بدهد. یکی وقتی خدمتشان 
صحبت شــــهادت شــــد، من گفتم آقا! شما 
عائله ای دارید، دل خوشی این ها به شما است؛  
گفتند ان شاءالله ما همه با هم شهید می شویم!
این عکس نوه ی من اســــت؛ خوب نگاهش 
کنید، خوب نشــــان بدهید؛ فرشته است. این 
بچّّه الان زیر خاک اســــت؛ نمی دانم! شــــاید 
جایش روی سینه ی مادرش اســــت. این چه 
یِِّ 

َ
ت * بِِاَ

َ
ا المََوءودََةُُ سُُئِِلَ

َ
گناهی کرده بود؟ »وََ اِِذَ

ت«.
َ
تِِلَ

ُ
نبٍٍ قُ

َ
ذَ

این چند ماه آخر، اصلاً دل‌خوشــــی آقا این بچّّه 
بود. من هر وقت خدمتشــــان می رســــیدم، 
ـ اسمش زهرا  می گفتم زهرا خانم چطور است ـ
ـ با خنده می گفتند ماشــــاءالله شــــیطان  بود ـ
اســــت. من شــــخصاً چون خیلی با ایشــــان 
مأنوس بودم و ارتباط داشــــتم، این دو ســــه 
ماه آخر احســــاس می کردم دارند خودشان را 
آماده می کنند؛ گاهــــی این گونه به ذهن من 
خطور می کرد. هر وقت صحبتی بود و بعضی 
از این آقایان نظامی ها می آمدند و گزارشــــاتی 
می دادند ایشــــان با کمال شجاعت می گفتند 
هیچ مشکلی نیســــت، شما مطمئن باشید که 
ر بود روی 

ّ
پیروزید. و کلام ایشان هم بسیار مؤثّ

آقایان نظامی ها.
یکــــی از ویژگی هــــای ایشــــان این بــــود که 
نظامی ها�یی را، مخصوصاً جوان ها�یی را تربیت 
کردند. در آن جنگ دوازده روزه، بهترین های ما 
ـ آن رؤسای نظامی ها  در یک روز شهید شدند ـ
که شهید شدند، کم کسانی نبودند؛ چه فرمانده 
ـ امّّا همان روز ایشــــان  ســــپاه، چه دیگــــران ـ
برای آن ها جانشــــین داشتند، مثل اینکه توی 

مشتشان بود، و اوضاع هیچ به هم نریخت.
 

    دلیل ایـــــن ثبات و اســـــتحکام اراده و 
شخصیت را در چه می دیدید؟

دو عامل ایشــــان را سرپا نگه داشته بود و این 
ل بر 

ّ
برای من کاملاً محســــوس بود. یکی توکّ

خدا و حُُســــن ظن به خدا که خدا آنچه فرموده 
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یگانه دوران ل 
ّ

م؛ توکّ
ُ

عمل می کند: اِِن تََنــــصُُرُُوا اَللهَ یََنصُُرکُ
ــــل به  فوق العاده ای داشتند. و یکی هم توس�
اهل بیت؛ در این زمینه هم فوق العاده بودند. 
شما می دیدید در همه ی مراسم ها ما در دفتر 
روضه داشتیم. روضه خوانی برای حضرت زهرا 
 در گذشته به این شدّّت نبود. ایشان رسماً و 
عملاً پنج روزِِ تمام برای حضرت زهرا مجلس 
روضه برگزار می کردند، در غیر این ایّّام هم برای 
ائمّّه ی معصومینِِ دیگر در دفتر روضه داشتند 
و خودشان هم شرکت می کردند. در میان این 
ائمّّه ی معصومین، در بین این چهارده معصوم 
هم بیشــــترین توجّّه را به حضرت زهرا ، به 
حضرت اباعبدالله الحســــین  و به حضرت 

حجّّت  داشتند.
آذرماه امسال برای افتتاح صحن مطهّّر حضرت 
زهرا  در نجف از بنــــده دعوت کرده بودند، 
من مشــــرّّف شــــدم عتبات. بعد که برگشتم، 
رفتم خدمت ایشــــان گفتم آقا! من آنجا از امام 
حسین  تقاضا کردم، استدعا کردم، التماس 
کردم که این توفیق نصیب جنابعالی بشــــود 
بیایید به پابوس جدّّتان امام حسین. آقا فرمود 
ان شــــاءالله خدا دعای تو را مستجاب بکند. 
آرزویش این بود بلکه بتواند آنجا برود، که نشد! 
شدیداً متوسّّل بود به امام حسین  و حضرت 
حجّّت . هر از چند گاهی بی خبر به جمکران 
مشرّّف می شدند، یک وقتی هم می رفتند که 
چندان زوّّاری آنجا نباشد؛ ما هم می رفتیم یک 
گوشه ای و ایشان به حال خودشان بودند. ما 
که نمی دانیم چه می گفتند، ولی خیلی طولانی 
می شد؛ سر به سجده می گذاشتند و استمداد 
می طلبیدند. در روایت هم داریم که شیعیان 
ما گمان نکنند که آن ها را به خودشــــان واگذار 

کردیم؛ این چنین نیست.
به هر صورت، ایشــــان به این دو عامل مقیّّد 
ل و 

ّ
بودند. می خواســــتم این را تأکید کنم. توکّ

 ، حُُســــن ظن به خدا، و توسّّل به اهل‌بیت
مخصوصاً به این ســــه نفر: حضرت فاطمه ی 
زهرا، حضــــرت اباعبدالله الحســــین و 

. حضرت حجّّت

 
    برای وضعیّّت احتمالی بعد از شـــــهادت 

خودشان هم صحبتی کرده بودند؟
گاهی که ما ســــؤال می کردیم، می گفتند خدا 
شــــما را به خودتان واگــــذار نمی کند، نگران 
نباشــــید. آن زمانی هم که حضرت امام از دنیا 
رفت، کسی باور نمی کرد این جور بشود. خود 
ایشان از کســــانی بود که رأی مخالف داد برای 

رهبری خودشان؛ دیده اید دیگر.
چه کســــی فکــــر می‌کــــرد این چنین جنس 
گران قیمتی هدایت انقلاب را بر عهده بگیرد؟ 
آقا واقعاً در دنیا بی نظیر بود. همان طور که در 
صحبت هایم عرض کردم، ما حجاب معاصرت 
داریم؛ باید ســــال ها�یی بگذرد تا معلوم بشود 

ایشان چه شخصیّّتی بود.
ایشان تربیت شده ی امام بود، عاشق امام بود. 
هر سال، چهاردهم خرداد، در مرقد مطهّّر امام 
با آن جمعیّّت عظیم میلیونی که از کشورهای 
دیگر هم می آمدند، یک ســــاعت و خرده ای 
صحبت می کردند. هیچ کس به اندازه ی ایشان 
از امــــام تبلیغ نکرد. قدر زر زرگر شناســــد، قدر 

گوهر گوهری.

    ممنون از اینکه وقت خودتان را در اختیار 
ما قرار دادید.

در پایان، من عرض تســــلیت دارم به همه ی 
ت ما واقعاً  ســــنگ 

ّ
ت. ملّ

ّ
مردم، به همه ی ملّ

تمام گذاشتند. در ایــــن فیلم ها�یی که روزها و 
شب ها تلویزیون نشــــان می دهد، همه جور 
آدمی هست. مردم فریاد می زنند و ایستاده اند 
پای این پرچم، با همه ی مشــــکلاتی که دارند. 
من عرض تســــلیت دارم. امیدواریم خداوند 
ان شاءالله جبران کند به هر نحوی که می تواند.

یسََرُُ 
َ
ةٍٍ اَ

َ
بیلَ

َ
مََوتُُ قَ

َ
گرچه پیغمبر فرمودند: لَ

مِِن مََوتِِ عالِِم؛ اگر یک قبیله بمیرند، ولو چند 
هزار نفر باشند، تحمّّلش بر من آسان تر از مرگ 
یک عالم است. این فرمایش پیغمبر است که 
من عرض کردم، و خب ایشان هم که یک عالم 

جلیل القدر بودند.

این عکس نوه ی من 

است؛ خوب نگاهش 

کنید؛ فرشته است. 

این بچّّه الان زیر خاک 

است؛ شاید جایش 

روی سینه ی مادرش 

است. این چه گناهی 

ا 
َ

کرده بود؟ »وََ اِِذَ

ت * 
َ
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یگانه دوران

گفت وگو با دکتر حسن خجسته، برادر همسر رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره وجوه شخصیتی و زندگی 
خانوادگی حضرت آیت الله العظمی شهید سیّّدعلی خامنه ای رضوان الله علیه

رجل سیاسی، مرد جنگ، اهل خانواده
آنچه پیش رو دارید، بخش ها�یی از گفت وگوی دکتر حسن خجسته باقرزاده، برادر همسر رهبر شهید انقلاب اسلامی، در 
نخستین روزهای پس از شهادت رهبر انقلاب در اسفندماه ۱۴۰۴ است. در این گفت وگو گوشه ای از ویژگی های شخصیتی 
و زندگی کاری و خانوادگی حضرت آیت الله العظمی شهید سیّّدعلی خامنه ای رضوان الله علیه بررسی شده است. قابل ذکر است 

این گفت وگو در خانه قدیمی رهبر شهید انقلاب در محله ایران شهر تهران ضبط شده است.

به طوری که یک طرف خانواده بودند، آن طرف 
هم مربوط به کارهای شخصی ایشان و محافظین 
و مراجعات بود. اینجا یک خانه ی قدیمی بود که 

رفت وآمدهای زیادی هم در آن وجود داشت.
مــــا در دهه ی محــــرّّم و فاطمیّّه همیشــــه یک 
روضــــه ای در منزل پدری مــــان داشتیم که یک 
سال در ایّّام فاطمیّّه ایشان سخنران آن مجلس 
روضه بودند؛ برادر بزرگ تــــرم می گفت همه ی 

    اگر اجازه بدهیـــــد، نقطه ی شروع گفت وگویمان محلّّ ضبط همین برنامه 
باشد. لطفاً قدری راجع به این نقطه و این ساختمان برای ما توضیح بدهید.

بسم اللّهالرّّحمن الرّّحیم. من اوّّل به خودم، بعد هم به شما و همه ی مردم و همه ی 
علاقه مندان و عاشقان ایشــــان تبریک و تسلیت می گویم. ایشان الحمدللّه روزیِِ 
خوبی داشتند و در طیّّ سال ها واقعاً برای خودشان قابلیّّت هم ایجاد کرده بودند. 
اینجا خانه ی دوّّم ایشان در خیابان ایران است؛ ایشان مدّّت مختصری در یک خانه ی 
دیگری بودند، بعد در زمانی که عضو شورای انقلاب بودند و کارها توسعه پیدا کرده 
بود، چون دیگر رفت وآمدها خیلی زیاد بود، آمدند اینجا و در این خانه ساکن شدند، 
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یگانه دوران جمعیّّت در آن ســــال عوض شد. خود من هم 
با اینکه کم سنّّ وســــال بودم، تعجّّب می کردم؛ 
چون می دیدم مثلاً ســــال قبل ده بیســــت نفر 
بیشتر نمی آمدند، ولی هنگام سخنرانی ایشان 
ه هــــا و کوچه‌ها و اتاق ها 

ّ
جمعیّّت زیادی در پلّ

می نشــــستند. بعد از انقلاب، آن ارتباطات قطع 
نشــــد؛ من حتّّی بعضی ها را می شناختم که مثلاً 
از ایرانشهر و جیرفت می آمدند اینجا و جوان ها و 
دانشجوها�یی هم بودند که از قبل رابطه داشتند 
و بعدها بعضی هایشان مســــئولیّّت‌ها�یی هم 
بر عهــــده گرفتند. بنابراین، اینجا همیشــــه یک 
رفت وآمد مفصّّلی وجود داشت و همیشه یک 

جمعیّّتی در این خانه می آمد.

    راجع به نقطه ی شروع آشنا�یی تان با ایشان 
بگویید.

شروع آشنا�یی ما مربوط می شود به شب بله برون 
ایشــــان. آن موقع، من دانش آموز ســــال آخر 
دبستان بودم. ایشان وقتی که وارد خانواده ی ما 
شد، این قدر مورد محبّّت و علاقه واقع شده بود 
که مثلاً مادربزرگم که یک سیّّدی بود، راه دوری را 
پیاده می آمد برای اینکه اگر علی آقا در خانه ی ما 
است، ایشان را ببیند. بنابراین، ایشان از همان 
اوّّلِِ ورود به خانواده ی همسرشان مورد علاقه ی 
عمومــــی قرار گرفت و ارتباطــــات خیلی خوبی 
هم داشت. ایشــــان بعد از مدّّتی یک جلسات 
خانوادگی راه انداخت و یک سری فعّّالیّّت های 
سیاسی و تربیتی گسترده ای با فامیل ما داشت 
که واقعاً کار جالبی بود. همه ی فامیل می آمدند، 
هر هفته در یک خانه ای جمع می شدیم و ایشان 
توصیه داشــــت که پذیرا�یی فقط با چای باشد تا 
مبادا مثلاً برای صاحبخانه زحمتی باشــــد. آنجا 
ایشان بحث های دینی را با رویکرد فهم جدیدی 
که امام خمینی )رحمــــة اللّه علیه( داشتند، در 
متن فعّّالیّّت های اجتماعی ـ سیاســــی مطرح 
می کردند. یادم هســــت در همان ایّّامی که آقا 
کتاب »آینــــده در قلمرو اسلام« ســــیّّدقطب را 
ترجمه کــــرده بودند، یک بخش ها�یی از آن را من 
پاک نویــــس کردم که بعد در تهــــران هم که این 

کتاب را دادند به انتشارات برای چاپ، من آنجا 
همراهشان بودم. مستمعان آقا هم جوان های 
پُُرشوری بودند که یک فهم خوبی از عالم و روابط 
دینی پیدا کرده بودند. میخواهم بگویم که امام و 
جریان پیوسته به امام، دین را از انزوا خارج کردند 
و آن را وارد همه ی ارتباطات اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی کردند؛ یکی از فرماندهان خیلی مهمّّ 

این جبهه هم آقا بود.
کار دیگری کــــه در همان جلســــات خانوادگی 
صورت گرفت، این بــــود که همه ی نوجوان ها را 
ایشان تشویق کرد که هر هفته یک نفر یک چیزی 
بنویسد بیاید بخواند؛ مثلاً فرض کنید راجع به یک 
امر دینی یا یک امر اجتماعی. نکته ی مهمّّش این 
اســــت که این متن ها را که بچّّه ها می خواندند، 
خود ایشــــان نگاه می کرد، می نشست با آن ها 
صحبــــت می کرد و تشویقشــــان می کرد. یعنی 
ایشان سعی کرد از طریق همین جلسات هفتگی، 
آن حلقه ی فامیلی هم در مســــیری که باید باشد 
قرار بگیرد. این جلســــات هفتگی، بعد از انقلاب 
هم تا مدّّت ها ادامه داشت و بعدها تبدیل شد 
به یک صنــــدوق خیریّّه ای که تا ســــال‌ها در آن 
صندوق، پول جمع می کردند و وام می دادند به 

دیگرانی که نیاز داشتند.

    می خواهم قـــــدری راجع به وقت گذاری و 
مراقبت ایشان نسبت به محیط منزل و محیط 
خانواده علی رغم مسئولیّّت های سنگینی که 
در ماه های منتهی به انقلاب و بعد از انقلاب 

داشتند برای ما صحبت کنید.
ایشــــان وقتی که به خانه می آمد، واقعاً مرد خانه 
بود؛ مثلاً از این جهت که به کار بچّّه ها رســــیدگی 
کند یا با خانم خانه این جوری باشــــد یا با مهمان 
این جوری باشد. ایشــــان هیچ وقت کار سازمانی 
اداری را به خانه نمی آورد. خب حشر و نشر من در 
منزل ایشان به طور طبیعی خیلی زیاد بود؛ قسم 
می خورم که من یک بار هم صدای بلند آقا را در خانه 
نشنیدم. ایشان با اهل خانه و با خانم و با بچّّه ها 
و با دیگران و حتّّی با بچّّه‌های من بسیار کریمانه 
رفتار می کرد. می دانید وابستگی خانم های ایرانی 

شروع آشنا�یی ما 

مربوط می شود به 

شب بله‌برون ایشان. 

ایشان از همان اوّّلِِ 

ورود به خانواده ی 

همسرشان مورد 

علاقه ی عمومی قرار 

گرفت و ارتباطات 

خیلی خوبی هم 

داشت.
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به خانواده ی پدری شــــان خیلی زیاد اســــت؛ امّّا یگانه دوران
خانم من همیشه می گفت که من در تهران هیچ 
وقت احســــاس نکردم پدر ندارم، برای اینکه آقا 
پدری می کرد برایش. ایشــــان حتّّی بعد از اینکه 
رئیس جمهور شــــدند، وقتی به خانه می آمدند، 
همان نســــبتی که با دختر خودشــــان، با خانم 
خودشان، با بچّّه های خودشان برقرار می کردند، با 
خانم من و بچّّه های من هم داشتند؛ مثلاً جزئیّّات 
زندگی را جویا می شدند، از قبیل همین چیزها�یی 
که یک پدر از اولادش می پرســــد و دغدغه دارد. 
وقتی بچّّه ها محصّّل بودند، ایشان مشق هایشان 
را نگاه می کرد، امضا هم می کرد. بچّّه های من هم 
همین طور؛ مشق ها را می بردند، ایشان مشق های 
آن ها را هم نگاه می کرد، بارک اللّه و ماشــــاءاللّه 
می گفت، دفترشان را امضا می کرد که دیگر جا�یی 
برای امضــــای من هم نمی‌ماند.  شــــما جایگاه 
سیاسی ایشــــان را در نظر بگیرید: رئیس جمهور 
کشــــور بودند، با آن دغدغه ها؛ علاوه بر این، یک 
ارتباطات ویژه ای هم مثلاً با بخش های فرهنگی 
کشور داشتند، یک ارتباطاتی با حوزه داشتند که 
گرفتاری های فراوانی را ایجاد می کرد؛ بااین حال، 
این طور نبود که بگویند من برای این کارها وقت 
ندارم. به همین دلیل، ارتباطات خانوادگی ایشان 
خیلی متفاوت بود؛ یک رجل سیاســــی بود، مرد 
جنگ بود، امّّا داخل خانه که می  آمد کاملاً یک آدم 

اهل خانواده بود. 

    لطفاً قدری هم راجع به آن بُُعدی از شخصیّّت 
ایشـــــان که مرتبط با روابط ایشان با همسر 

مکرّّمه شان می‌شد صحبت کنید.
همشیره ام گاهی می گفت یک نفر باید فدا شود 
تا کارها خوب پیش برود. آقا هم نسبت به ایشان 
همین طور بود. من شهادت می دهم آقا یک بار 
نگفت چه بپز؛ ممکن اســــت ایشان بپرسند من 
مثلاً ناهار چه چیزی درست کنم، امّّا خود آقا یک 

بار هم نگفتند. 
این رفتارها اثــــر وضعی دارد؛ یعنــــی ماها یاد 
می گیریم که مســــیر زندگی این اســــت و باید 
این جوری رفت. به همین دلیــــل، این خانه ها 

خانه های گرمی اســــت و درون آن ها همه چیز 
به خوبــــی پرورش پیدا می کنــــد، چون به قول 
شهید مطهّّری همه چیز در جهت خلقت است؛ 
در این خانه ها کرامت انسانی رعایت می شود، 
کرامت زن رعایت می شود، کرامت شوهر رعایت 
می شود. بنابراین، رابطه ها�یی که داخل خانه بود 

حاکی از یک توجّّه کامل بود.
آقا خیلی هم مراقــــب بود که مبادا بچّّه ها مثلاً در 
پوشــــش و در لباس و در خوراک و مانند این ها، 
به تعبیــــر من یک وقتی دچار اعوجاج بشــــوند. 
مثلاً خیلی مراعات می شــــد که پوشش بچّّه ها از 
اعتدال خارج نشود. البتّّه خود بچّّه ها هم رعایت 
می کردند؛ یعنی کســــی مطالبه ای نداشت. من 
قسم می خورم یک بار مطالبه ای نشنیدم که مثلاً 
لباسم کهنه شد، نو شد یا پاره شد. بچّّه ها هم یاد 
گرفته بودند که ســــبک زندگی همین‌طوری باید 
رعایت بشود و متعهّّد بودند، الان هم این تعهّّدها 
در زندگی شــــان کاملاً دیده می شود. الان هم اگر 
زندگی فرزندان ایشــــان را نگاه کنید، می بینید که 
همه ی آن ها زندگی بسیار ســــاده ای دارند؛ این 
زندگی ســــاده را از آن خانه یاد گرفتند، چون در آن 
خانه زندگی خیلی ساده بود. این »زیست طلبگی« 
که گفته می شود، واقعاً آنجا حاکم بود و الحمدللّه 
در زندگی این بچّّه ها ادامه پیدا کرده. یک بار برخی 
از ســــران جنبش غیر متعهّّدها آمده بودند ایران، 
برای بحث درباره ی جنگ ایران و عراق. ضیاءالحق 
از پاکستان برای آقا انبه آورده بود، آقا هم این انبه 
را فرستادند خانه؛ ولی می توانم قسم بخورم این 
انبه اصلاً در خانه خورده نشد، بلکه همه را دادند 
به دیگران. خب آن زمان در ایران کسی انبه نخورده 
بود و اصلاً برای اوّّلین بار اســــم انبه را ما شنیدیم؛ 
یعنی می خواهم بگویــــم روحیّّه ی اعضای خانه 

این جوری بود و این مراعات ها وجود داشت.

    چند تصویر از منزل ایشان منتشر شد؛ لطفاً 
کمی راجع به این تصاویر توضیح دهید.

اینجا محلّّ نشیمن خانوادگی است. چه بگویم؟ 
این قدر ساده است، باورپذیر نیست که مثلاً این 
خانه ی رهبری است. آن صندلی هم که گوشه ی 

ایشان در جلسات 

خانوادگی  نوجوان ها 

را تشویق  می کرد که 

هر هفته یک چیزی 

راجع به یک امر دینی 

یا اجتماعی بنویسد 

بیاید بخواند. ایشان 

سعی کرد حلقه  

فامیل در مسیری که 

باید باشد قرار بگیرد.
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یگانه دوران اتاق است، مال همشــــیره ی بنده بود که چون 
دیگر نمی توانســــت روی زمین بنشیند، روی آن 
می نشست و همان جا هم نماز می خواند. اینجا 
غالباً خانوادگی هم نماز جماعت خوانده می شد 
و سفره می انداختند، شام و ناهار و صبحانه دُُور 
هم جمع می شــــدند. این حلقه ی خانواده هم از 
جاها�یی بود که هیچ وقت بحث سیاســــی در آن 
نمی شــــد؛ اگر حرفی بود، طبقه ی بالا در اتاق کار 
بیان می شد؛ اینجا محلّّ بحث ها و گفت وگوهای 
خانوادگی بود. یــــا نکته ی دیگر مثلاً اینکه خانم 
ایشان باید می آمد سر سفره تا همه غذا بخورند؛ 
یعنی تا همسرشان نمی آمد، غذا خوردن را شروع 
نمی کردند. بنابراین، آن ارتباطات خانوادگی در 

زندگی ایشان خیلی پُُرقوّّت بود.

    من یک جا�یی به نقل از ایشان خوانده بودم 
که گفته بودنـــــد کلّّ زندگی من در یک وانت 
جمع می شود، به جز کتاب هایم. درباره ی این 

موضوع هم یک مقدار توضیح دهید.
من می خواهم بگویم شاید کلّّ زندگی شان از یک 
وانت هم کمتر نیاز داشت! ولی خب کتابخانه ی 
ایشان کتابخانه ی مفصّّلی بود. یک بخشی از این 
کتابخانه مثلاً مربوط به ادبیّّات و رمان ها�یی است 
که آقا خواندند، همچنین کتاب های سیاسی بود، 
کتاب های تاریخی بود، جای کتاب های حوزوی 
هم جدا بــــود؛ یعنی یک تقســــیم بندی خوبی 
داشت. در چیدن کتابخانه هم خود آقا از اوّّل تا 
آخر بودند؛ یعنی از ســــاختمان قبلی که جابه جا 
شــــدند، کارتن کارتن کتاب می آوردند، خود آقا 
کتاب ها را جــــا می دادند و دقیقاً می‌گفتند که هر 
ط 

ّ
کتابی باید کجا باشد؛ لذا به کتابخانه کاملاً مسلّ

بودند. کتابخانه ی بزرگ و خوبی هم هست.
یک دفتر قرمزی هم آنجا بــــود که همه باید هر 
کتابــــی می بردند، آنجــــا می نوشتند که من چه 
کتابی را در چه تاریخی بردم. بعد، بچّّه ها کنارش 
یک شوخی ها�یی هم نوشــــته بودند. این دفتر، 
دفتر جالبی اســــت؛ اگر پیدا بشود، دفتر خیلی 
خوبی است. آنجا من از کتابخانه ی ایشان برای 

پایان نامه ام خیلی استفاده کردم.

در این کتابخانه یک قالی هم هســــت که خیلی 
کم رنگ اســــت. این قالی، قالی جهیزیّّه است 
و به همیــــن دلیل، این قالی برای آقا یک حرمتی 
داشــــت. این قالی تقریباً پلاسیده هم شده بود؛ 
یعنی بعد از سال های سال، همه  چیزش رفته بود 
و فقط نقشش مانده بود، ولی آقا کنار خودش این 
قالی را نگه داشته بود. ضمناً اینجا فقط کتابخانه 
نبود، بلکه جای بحث ها و گفت وگوها هم بود؛ 
یعنی وقتی اینجا جمع می شــــدیم، مثلاً راجع به 
جریان های سیاســــی روز یا راجع به یک شخص 
سیاســــی، راجع به موضوعات خارجی اگر کسی 
می پرسید، صحبت می شــــد یا خود ایشان مثلاً 

موضوعی را مطرح می کردند. 

    آن تصویری هم که از سیّّدحسن نصراللّه و 
حاج قاسم سلیمانی در کنار آقا منتشر شده، 

در همین کتابخانه است؟
بله؛ حالا که نــــام حاج قاســــم را بردید، من یک 
خاطره ای را نقل کنم. شــــب ها�یی که در حسینیّّه 
روضه بود، ما هم می آمدیم. من نماز مغرب و عشا 
را نخوانده بودم، رفتم نماز بخوانم، دیدم درِِ اتاقِِ 
ملاقات ها بسته است؛ تعجّّب کردم، رفتم در را باز 
کردم دیدم حاج قاســــم آنجا دارد نماز می خواند، 
من هم ایستادم نماز خواندم. بعد، آ قا که از منزل 
آمدند بیرون که بروند طرف حسینیّّه، به نظرم به 
آقا گفتند که حاج قاســــم آمده، آقا هم همان جا 
داخل حیاط منتظر ایشــــان ایستادند. بنابراین، 
حاج قاسم و سیّّدحسن را شما خیلی خودی باید 
حســــاب کنید. حاج قاسم هم خیلی افتاده بود و 
یک نوع پرهیزی داشت که خیلی نزدیک بشود؛ 

یعنی واقعاً مراعات داشت. خدا رحمتش کند!

    یک مقدار هم راجع به برنامه ی شـــــخصی 
ایشان برای ما بگویید؛ از صبح که برای نماز 
بیدار می شدند تا شب که دوباره می‌خوابیدند.

نماز شب ایشان که همیشگی بود و یک نماز شب 
مفصّّلی داشتند. یک وقتی من یک جا�یی بودم، 
یکی از آقایان که یک مسئولیّّتی در جمکران داشت 
ولی تهران بود، به من گفت یک شــــب من رفتم 

کتابخانه ی ایشان 

کتابخانه ی مفصّّلی 

بود. یک دفتر قرمزی 

در کتابخانه ایشان 

بود که همه باید هر 

کتابی می بردند، 

آنجا می‌نوشتند. 

بچّّه ها کنارش یک 

شوخی ها�یی هم 

نوشته بودند.
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یگانه دوران

جمکران، آقا آن شب آمد و یک ساعت ایستاده 
گریه کرد و نماز شب خواند. بعد گفت آقا فردا آن 
معروفش1379/4/19را  ضدّّ آمریکا�یی  سخنرانی 
انجام داد؛ یعنی تعبیرش این بــــود که انگار آقا 
آمد اجازه گرفت و سینــــه اش را پُُر کرد. آقا در آن 
سخنرانی راجع به اصلاحات، فروپاشی شوروی، 
عملکرد یلتسین در آن دوره و طرّّاحی غرب برای 
ایران با توجّّه به آنچه در شــــوروی انجام داده بود 
صحبت کردند که بازتاب آن ســــخنرانی حتّّی در 
روسیه هم بسیار مثبت بود؛ یعنی فرمایشات آقا، 
در میان همان جماعت روســــی هم خیلی مورد 
استقبال قرار گرفت. این همان سخنرانی ای است 
که آقا بعد از نماز شب در جمکران انجام دادند. 
پس آقا یک نماز شبی داشت، بعدش هم مفصّّل 
قرآن می خواند. من خاطرم هست یک روز آقا از 
من پرسیدند که چقدر قرآن می خوانی، من گفتم 
دو صفحه می خوانم؛ آقا گفتنــــد دو صفحه کم 
است، بیشتر بخوان. ایشان قرآن را هم با صوت 
و بلند می خواندنــــد و صدای خوبی هم داشتند.  
علاوه بر قرآن، آقا سینه ی پُُرشعری هم داشتند و 
سبک هندی را خیلی دوست داشتند. من یک بار 
این مصرع را خواندم که »ما را به سخت جانیِِ خود 
این گمان نبود«، بقیّّه اش را یادم نیامد. ایشــــان 

بلافاصله فرمودند:
شب های هجر را گذراندیم و زنده ایم

ما را به سخت جانیِِ خود این گمان نبود
یعنی با این همه گرفتــــاری و دغدغه، باز هم به 
شــــعر اهمّّیّّت می دادند و در ســــخنرانی ها هم 
گاهی از شعر به مناسبت استفاده می کردند. آقا 

نسی داشت. آقای ابتهاج 
ُ
با شعر ابتهاج هم یک اُ

که ایران بود، من خودم با ایشــــان رفتیم خدمت 
آقا. یک جلسه ی دوساعته ی خیلی خوبی بود که 
نمی دانم ضبط شده یا نه؛ خیلی خوب بود. من 
دیدم آقا از ابتهاج پرســــیدند که آقای ابتهاج! آن 
شعر را چه جوری گفتید؟ بعد او شروع کرد به شرح 
دادن. یا مثلاً گاهی که مناسبتی پیش می آمد، با 
یک هنرمندی می رفتیم خدمت آقا. یک فیلمی 
بود که بعد از اینکه آقا تماشا کردند، نشسته بودند 
با تهیّّه کننده و کارگردان صحبت کرده بودند. اوّّلاً 
ر و تقدیر کرده بودند، بعد یواش یواش 

ّ
خیلی تشکّ

بحث را بردند به سمت خلأهای داستانی  آن فیلم. 
آقا گاهی فیلم های سینما�یــــی را می دیدند تا از 

جریان سینما�یی کشور فاصله نداشته باشند.

    راجع به شـــــخصیّّت خانوادگی ایشان اگر 
نکاتی باقی مانده، بفرمایید.

درباره ی شخصیّّت خانوادگی ایشان، باید این طور 
گفت: یک مردی صاحب قدرت تام، رئیس جمهور، 
قدرت فراوان دارد، رهبر جامعه که دسترسی به 
همه ی منابع و امکانات دارد، ولی یک زندگی ای 
دارد در حدّّ لایه ی پایین جامعه. ببینید! طبقه ی 
متوسّّط سه گروه هستند: لایه ی اوّّل، لایه ی دوّّم، 
لایه ی سوّّم؛ یعنی لایه ی بالا�یی، لایه ی متوسّّط، 
لایه ی پایینی.  زندگی آقا در حدّّ لایه ی پایینی بود؛ 
یعنی خیلی هم جوار طبقه ی پایین بودند. شما 
این نکته را باید در نظر بگیرید که یک نفری با این 
امکانات، این جــــوری دارد زندگی می کند. خب 
من مثلاً جایم همین جا اســــت؛ امّّا ایشان با این 

یکی از آقایانی که 

یک مسئولیتی در 

جمکران داشت به 

من گفت: یک شب 

من رفتم جمکران، 

آقا آن شب آمد و 

یک ساعت ایستاده 

گریه کرد و نماز شب 

خواند.
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یگانه دوران

امکاناتی که به صورت قانونی و شرعی برایشان 
وجود داشت، این گونه بودند.

    راجع به این شـــــخصیّّت های عزیزی هم که 
همراه ایشان به شهادت رسیدند، یک اشاره ی 

کوتاهی بفرمایید.
همســــر آقا مریض بودند و آقا هر روز یک ساعت 
پیش ایشــــان می نشــــستند و اگر حرف ها ضبط 
می شد، واقعاً  جالب بود؛ یعنی حرف ها نتیجه ی 
ســــال ها رابطه ی بسیار بســــیار محبّّت آمیز بود. 
ــــب می کردم. حالا مثلاً فرض کنید  من خودم تعج�
ماها آنجا هستیم، آقا هم یــــک ملاحظه ای دارد، 
ولی بااین حال بعد از ســــال ها زندگی حرف ها�یی 
که با همســــرش می زد این قدر محبّّت آمیز بود که 
آدم خوشــــش می آمد. بشریٰٰ خانم، دختر ایشان، 
خــــودش را وقف پدر و مادرش کــــرده بود و چون 
مادرش کسالت داشــــت، امور داخل خانه را اداره 
می کرد. خدا بیامرزد ایشــــان را! شهادت هم روزیِِ 
خوبی بود برایش. عروس آقا هم خانم آقا مجتبیٰٰ 
بودند که ایشان هم شهید شدند. اگر با خانم‌ها�یی 
که با ایشان ارتباط داشتند صحبت کنید، می بینید 
که چقدر از سجایای اخلاقیِِ ایشان صحبت می کنند. 
خانم من چــــون ارتباط خیلی نزدیکی با ایشــــان 
داشت، خیلی ناراحت بود و مرتّّب از خوبی های این 
زن می گفت. آقای دکتر مصباح هم که بسیار خاکی 
بود؛ یعنی هیچ وقت فکر نمی کرد داماد رهبر است 
و خیلی ملاحظه داشت. همین تعبیر »خاکی« به 
نظرم تعبیر گویا�یی اســــت. برای ماها حیف شد از 
دستش دادیم، امّّا برای خودش نعمتی از این بالاتر 

نیست. ان شاءاللّه به حقّّ حضرت زهرا )س( ما هم 
قابل بشویم و شهادت روزیِِ ما هم بشود.

    دربـــــاره ی آثار مانـــــدگار مدیریّّت کلان و 
نظرتان  به  نکته ای  اگر  هم  ایشان  حکمرانی 

می رسد مطرح کنید.
»هارت لنــــد« یک اصطلاحی اســــت مال قرن 
نوزدهم که می گوید هر کسی قلب دنیا را داشته 
باشــــد، همه ی دنیا را دارد. این »هارت لند« یک 
دوره ای دســــت انگلیس ها بود، الان هم دست 
آمریکا�یی ها اســــت. بعدها من یک مقاله ای در 
یکی از روزنامه ها دیدم که در آن مقاله، نویسنده ی 
فرانسوی می گفت »هارت لند« عوض شده،  حالا 
همه شیعه اند، حتّّی شرق عربستان؛ بعد می گوید 
ضمناً اگر شیعه هستند، مهم ترین چهارراه دنیا را 
دارند، از این طرف بخش اعظمی از نفت و گاز هم 
زیر پای این ها اســــت. می گوید آمریکا�یی ها باید 
بیایند اینجا را تصرّّف بکنند که مرکزش هم ایران 
است و اگر این مرکز تصرّّف بشود، بقیّّه ی مناطق 
راحــــت در اختیار ما قرار می گیــــرد. حالا به یُُمن 
مجاهدت امام و هدایت های آقا که نظام ســــازی 
مال آقا بود، اینجا یک جبهه ی مقاومت تشکیل 
شــــد؛ یعنی یک عنصر جدید ژئوپلیتیکی. ابعاد 
گوناگون این نظام سازی ای که آقا کرده خیلی مهم 
اســــت. البتّّه خود این یک بحث مفصّّلی دارد که 
مسیر این نظام سازی چه جوری است که حالا این 
نظام این قدر پُُرقدرت شــــده که با اینکه سرِِ نظام 
رفته، همه ی فرماندهان عالی رفتند، امّّا این نظام 

تکان نخورده.   

علاوه بر قرآن، آقا 

سینه ی پُُرشعری 

داشتند و سبک 

هندی را خیلی 

دوست داشتند. با 

این همه گرفتاری 

و دغدغه، به شعر 

اهمّّیّت می دادند و در 

سخنرانی ها هم گاهی 

از شعر به مناسبت 

استفاده می کردند.
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ســــحرگاه دهم اســــفند بود. هنوز سپیده بر دامنه کوه ها ننشسته بود که خبر 
سرخ منتشر شــــد؛ خبری که گو�یی زمان را برای لحظه ای از حرکت بازداشت. در 
روســــتاهای کوچک، جا�یی که پیرمردان پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب پای 
رحل قرآن می نشینند، زمزمه ای میان مردم پیچید. در شــــهرهای بزرگ، چراغ 
بســــیاری از خانه ها پس از سحر خاموش نشد. تهران، مشــــهد، تبریز، شیراز، 
اصفهان، اهواز، زاهدان و کرمان و... هر یک به گونه ای در ســــکوتی سنگین فرو 

رفتند؛ سکوتی که از عمق اندوه برمی خاست.
آن روز، ایران تنها عزادار یک انسان نبود؛ عزادار فصلی از تاریخ خود بود.

سال ها گذشته بود و نســــل های مختلف، هر یک با خاطره ای از او زندگی کرده 
بودند. برخی او را در روزهای ســــخت جنگ شــــناخته بودند، برخی در روزگار 

تحریم و فشار، و برخی در سال ها�یی که جهان 
پرآشوب تر از همیشــــه به نظر می رسید. برای 
میلیون ها نفر، او تنها یک رهبر سیاســــی نبود؛ 
نماد ایســــتادگی در برابر قدرت ها�یی بود که 
می خواستند اراده ملت ها را در هم بشکنند. 
در نگاه آنــــان، او مردی بود که هیچ گاه زبانش 
از گفتن آنچه حق می دانســــت بازنایســــتاد و 

هیچ گاه مردم را به ترس و تسلیم فرا نخواند.
اکنون، خیابان ها آرام آرام پر می شود.

کاروان ها�یی از دورترین روســــتاها راه افتاده 
انــــد. اتوبوس ها، خودروهای شــــخصی که 
خانواده ها را با خــــود می آورند و جوانانی که 
ســــاعت ها در جاده بودند تا خود را به ســــیل 
عزاداران برســــانند. هیچ دعوتنامه ای در کار 

نبود؛ دعوت، از دل ها برخاسته بود.
پیرزنی که عصا به دست دارد، زیر لب می گوید: 
»آمده ام تا آخرین سلامــــم را بدهم.« جوانی 
که پرچمی بــــر دوش انداخته ، با چشــــمانی 
اشــــک آلود پاســــخ می دهد: »ما آمده‌ایم که 

بگوییم راه، با رفتن شهیدان پایان نمی یابد.«
هر چه آفتاب بالاتر می آید، ســــیل جمعیت 
عظیم تر می شــــود. خیابان ها دیگر گنجایش 
مردم را ندارد. پشت بام ها، پنجره ها و بالکن ها 
نیز پر از نگاه ها�یی است که می خواهند در این 

لحظه تاریخی سهمی داشته باشند.
اما این تشییع، تنها بدرقه پیکری نیست که در 

راه آرمان هایش جان باخته است.
این مراسم، پیمانی دوباره است.

پیمانی میان مردمی که آمــــده اند تا بگویند 
پیوند میان یک ملت و آرمان هایش با فقدان 
یک پدر گسسته نمی شــــود. هر پرچمی که در 
دست مردم به اهتزاز درآمده، تنها نشانه اندوه 
نیست؛ نشانه استمرار است. هر فریادی که در 
خیابان ها طنین می اندازد، تنها مرثیه نیست؛ 
اعلام وفاداری به راهی اســــت که صاحبان آن 
باور داشتند باید ادامــــه یابد، حتی به قیمت 

خون!
در میان انبوه جمعیــــت، چهره های گوناگون 
دیده می شــــود؛ نســــل اول انقلاب در کنار 

سلام آقای شهید...
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یگانه دوران نوجوانانــــی که او را تنها از قــــاب تلویزیون و 
کتاب ها می شــــناختند. مردمی بــــا زبان ها، 
قومیت ها و فرهنگ های مختلف، اما در یک 
احساس مشــــترک. گو�یی همه می‌خواهند به 
تاریخ بگویند که گاهی یک ملت، در لحظه ای 
واحد، همه تفاوت های خود را کنار می گذارد و 

تنها با یک صدا سخن می گوید.
در تاریخ معاصــــر ایران، نام های بســــیاری 
آمده و رفته اند. پادشــــاهان، نخست وزیران، 
سیاستمداران و فرماندهان، هر یک روزگاری 
در صدر اخبار بوده اند؛ اما روزگار نشــــان داده 
است که راز ماندگاری، چیز دیگری است. آنچه 
در حافظه ملت ها جاودانه می شــــود، بیش از 
هر چیز به نوع پیوند یک انسان با مردم وابسته 

است.
او نخستین رهبر تاریخ معاصر ایران است که 
در مسیر باورهای خود جان باخت؛ رخدادی که 
نامش را برای همیشه در حافظه این سرزمین 
ثبت می کند. دیگر نــــام او تنها در کتاب های 
تاریخ نوشته نمی شود؛ در خاطره نسل ها، در 
روایت مادران برای فرزندانشــــان و در سخن 

پیران برای جوانان نیز تکرار خواهد شد.
اما نگاه مردم، تنها به گذشــــته نیست. همه 
می دانند که تاریخ، با وداع پایان نمی یابد. هر 
پایان، آغاز مسئولیتی تازه است. از همین رو، 
در کنار اشک و اندوه، سخن از آینده نیز هست؛ 
از استمرار راه، از پاســــداری از آنچه به آن باور 
داشتند و از بیعت با جانشــــینی که مسئولیت 
ســــنگین ادامه این مســــیر را بر دوش گرفته 
است. در نگاه بسیاری، این اجتماع میلیونی، 
نه فقط بدرقه یک رهبــــر، بلکه اعلام این پیام 
است که ســــاختارها و آرمان ها با رفتن افراد از 

میان نمی روند.
خورشید آرام آرام بر فراز شهر بالا می آید؛ اما نور 
خورشید نیز رنگ دیگری دارد. گو�یی آسمان، 
شــــکوه جمعیتی را می نگرد که آمــــده اند تا 
بگویند محبت، وفاداری و باور را نمی توان با 

گلوله از میان برد.
صدای جمعیت، همچون موجی بی پایان در 

خیابان ها می پیچید. پرچم ها در آســــمان در 
اهتزازند و اشــــک ها، بی آنکه از صلابت مردم 
بکاهند، بر گونه ها جاری هستند. اندوه و غرور، 
دوشادوش یکدیگر حرکت می کنند؛ اندوه از 

فقدان، و غرور از ایستادگی.
شاید راز جاودانگی ملت  ایران در همین باشد 
که بزرگ ترین آزمون های خود را نه در روزهای 
آرامش، بلکه در لحظه های فقدان پشــــت سر 
می گذارند. برخی ملت ها با پیروزی شــــناخته 
می شــــوند و برخی با مقاومت. و گاه، همین 
مقاومت اســــت که نام یک ملت را در حافظه 

تاریخ جاودانه می کند.
 خیابان های ایران تنها شــــاهد عبور یک پیکر 
نیستند؛ شــــاهد عبور یک روایت اند. روایتی 
از نســــلی که می خواهد باور کنــــد می توان با 
ایمان، صبر و اســــتقامت در برابر سخت ترین 
طوفان ها ایســــتاد. روایتی که از دل اشک ها، 
امید را جســــت وجو می کــــرد و از دل فقدان، 

آینده را می سازد.
و تاریخ، این روزها را نه فقط به عنوان روزهای 
یک تشییع بزرگ، بلکه به عنوان روزها�یی ثبت 
می کند که میلیون ها انســــان گرد هم آمدند 
تا به جهــــان بگویند قدرت حقیقــــی، تنها در 
زرادخانه ها نیست؛ گاه در قلب مردمی است 
که حاضرند برای آنچه مقدس می دانند، حتی 

از جان خود بگذرند.
با پایان تشییــــع جمعیــــت آرام آرام پراکنده 
می شوند، اما هیچ کس احساس پایان نخواهد 
داشــــت. هر کس، شــــعله ای از این اجتماع 
را با خود به خانه می برد؛ شــــعله ای از عهد، از 
مســــئولیت و از امید. تاریخ ورق خورده، اما 
روایت هنــــوز ادامه دارد؛ روایتی که در حافظه 
مردم زنده می ماند و هر نســــل، آن را با زبان و 

نگاه خود برای نسل بعد بازگو می کرد.
ما تو را به خاک نمی ســــپاریم. مزار تو تک تک 
قلبهای داغدیده ماست و این داغ جز با انتقام 
از قاتلانت ســــرد نخواهد شد. خون تو ما را نه 
تنها زنــــده، بلکه مبعوث کــــرد و به ما جرات 

طوفان بخشید. سلام آقای شهید!   

در این تشییع مردم 

آمده اندتا بگویند 

پیوند میان یک 

ملت و آرمان هایش 

با فقدان یک پدر 

گسسته نمی شود. 

هر پرچمی که در 

دست مردم به اهتزاز 

درآمده، تنها نشانه 

اندوه نیست؛ نشانه 

استمرار است.



یگانه دوران

شاید تصور یک رهبر سیاســــی که پیگیر رمان  و شعر و کتاب و سینماست برای 
خیلی ها نامانوس باشــــد. این تصویر وقتی که نامانوس‌تر شــــود که این رهبر 
سیاسی در جایگاه یک روحانی، مرجع تقلید شــــیعی و ولی فقیه هم قرار گرفته 
باشد. ســــیدعلی خامنه ای اما جمع همۀ اینها با هم بود. شخصیتی که در سال 
1368 بعد از رحلت حضرت امام خمینــــی)ره( در مقام زعامت و راهبری انقلاب 
اسلامی قرار گرفت همان نوجوان مشــــهدی بود که در کتابخانۀ آســــتان قدس 
رضوی رمان های بزرگ دنیا را یک دور مرور کرده بود. همان رهبر و ولی فقیه دهۀ 

90 بود که یک نویسنده فرانسوی را با واژۀ حکیم توصیف می کرد. 
همان روحانی و مرجع تقلیدی بود که برخلاف تصور خیلی ها زبان فارسی تعصب 
ویژه داشت. همان شخصیتی که بازدید از نمایشــــگاه بین المللی کتاب تهران 
را به یکی از آیین های فرهنگی ســــال تبدیل کرده بود. همان فردی که جلسات 

شعری نیمۀ رمضانش، یکی از رخدادهای مهم 
فرهنگی ماه رمضان بود و همــــه انتظارش را 
می کشیدند. فقیه عالیقدری که نسبت به شعر 
و آهنگ در مداحی، رای و نظر داشــــت. زعیمی 
که جریان های اصلی سینما را می شــــناخت و 
با بزرگانش به قدر وســــع، حشر و نشر داشت. 
آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای فقط یک 
رهبر سیاســــی یا ولی فقیه نبود. یک کارشناس 

خبرۀ فرهنگ بود. 
این علاقه و محشور بودن با فرهنگ و محصول 
فرهنگی فقط محدود به یک حظ شخصی باقی 
نمانده بود. ایشان بارها و بارها افکار عمومی 
جامعه را به ضرورت مصرف محصول و کالای 
فرهنگی متذکر شده بود. کتاب و کتابخوانی در 
این میان سهم و جایگاهی ویژه داشت. آنقدر 
ویــــژه که بیانات و دیدگاه های ایشــــان در این 
مقوله را می توان در قالب یک کتاب منتشــــر 
کرد. آنقدر ویژه که بعضی جریان ها و گونه های 
مهم ادبی در کشور و حتی عناوین پرفروش این 
گونۀ ادبی مدیون شخص ایشان هستند. حتی 
بخشــــی از کارکرد اجتماعی و رسانه ای بازدید 
سالانه از نمایشــــگاه کتاب را هم متذکر کردن 
افکار عمومی به این مقولــــه می دانستند. به 
جرات می توان گفت پیشــــران بخش مهمی از 
جریان هنر و فرهنگ انقلاب مدیون شــــخص 

ایشان است. 
گونۀ ادبی ادبیات دفاع مقدس که حالا درخت 
تناوری در حوزۀ فرهنگ و هنر انقلاب شــــده با 
راهبری و هدایت ایشــــان به این مرحله رسید. 
در سال های بعد از پایان جنگ که حواس کسی 
به حوزۀ ادبیات جنگ نبود، ایشان همان قدر 
که به تقویت و حمایت قوای نظامی و دفاعی 
همت داشتند، این گونۀ ادبی و نویسندگان و 
خاطره نگاران و افرادی که در این جریان فعال 
بودند را هم زیر پر و بال خود گرفتند. نویسندگان 
گمنــــام آن روزها که نخستیــــن عناوین دفاع 
مقدس را در اواخر دهۀ 60 و ســــال‌های اوایل 
دهۀ 70 منتشر می کردند جز آیت الله سیدعلی 
خامنه ای مأمن دیگری نداشتند. ایشان بود که 

تاملی دربارۀ شخصیت فرهنگی و هنری رهبر شهید انقلاب

فقیهی که رمان می‌خواند 
و نمایشگاه کتاب را خانه 

خود می‌دانست
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یگانه دوران آثارشان را می خواندند و دعوت شان می کرد و 
حرف هایش را می شنید و تشویق شان می کرد. 
آن نهال 35 ســــال قبل حالا یک درخت تناور 

پرفروش در بازار کتاب شده است. 
مهم ترین وجه تاثیر ایشــــان که می‌توان آن را 
نوعی اقدام نمادین برای توجــــه دادن افکار 
عمومــــی به محصــــول فرهنگی دانســــت، 
تقریظ های ایشــــان بر آثار و عناوین مرتبط به 
دفاع مقدس و ایثار و شهادت است. انتشار هر 
چند وقت یکبار تقریظ های ایشان بر این آثار و 
تمجید از شخصیت ها و نویسندگان و این آثار 
در طول یک دهۀ اخیــــر به یک سنت فرهنگی 
و هنری تبدیل شده بود. سنتی که نه تنها مایۀ 
معرفی این آثار به جامعه می شد بلکه به طور 
مستقیم نوعی دعوت افکار عمومی به مطالعه 
این آثار و عناوین هم بود. آثــــار و عناوینی که 
در ادامه و بعــــد از این تقریظ هــــا به عناوین 

پرفروش های بازار کتاب هم تبدیل می شدند. 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که در سطور 
پیشین به آن اشاره شده از دیگر مواردی است 
که در سال های جنگ و زیر بمباران  با حمایت 
شخص ایشان پیگیری شد و به نتیجه رسید. در 
همان ســــال ها هم به عنوان رئیس‌جمهور هر 
ســــال در این رویداد حضور پیدا کرده و شخصا 
با دست اندر کاران و ناشــــران و غرفه�‌داران به 
گفتگو و بازدید می پرداختند. مســــئول اولین 
دورۀ نمایشــــگاه کتاب که در سال 1366 برگزار 
شد گفته بود ناشران و غرفه داران تعجب کرده 
بودند که رئیس جمهور چنین شناختی از حوزۀ 
کتاب و عناویــــن و ادبیات دنیــــا دارند. آیین 
بازدید از نمایشگاه تا همین سال های آخر هم 
ادامه داشت. سه سال قبل در اردیبهشت 1402 
در بازدید از ســــی و چهارمین نمایشگاه کتاب 

تهران گفته بودند: »اینجا خانۀ من است!« 
رهبر شــــهید انقلاب اسلامی به جز این موارد 
در حمایــــت از هنرمنــــدان و اهالی فرهنگ و 
هنــــر انقلاب هم نقش به ســــزا�یی داشتند. رد 
حمایت های ایشان نه تنها در آثار و محصولات 
فرهنگی دیده می شــــود بلکه ایشــــان نقش 

مستقیم و ویژه ای در حمایت و دلگرمی از خود 
هنرمندان هم داشتند. ایشان در موارد بسیاری 
با هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر نشست و 
برخاست داشتند. در چنین دیدارها و نشست 
و برخاســــت ها�یی، هنرمندانــــی از طیف های 
مختلف و متفاوت و متعــــدد حضور داشتند. 
چنین دیدارها و جلســــاتی از سوی رسانه های 
معاند با دقت دنبال می شد. هرچند همان ها 
هم لابلای بغض و عنادی که از چنین جلساتی 
داشتنــــد به این موضوع هــــم معترف بودند 
که رهبر انقلاب شــــناخت نزدیکی از وضعیت 
فرهنگی و هنری کشور دارد.  همانقدر که جریان 
ادبیات دفاع مقدس در کتاب و ادبیات مورد 
توجه ایشــــان بود، جریان سینمــــای دینی و 
سینمای دفاع مقدس هــــم در حوزۀ سینما و 
تلویزیون مورد حمایت و پیگیری رهبر شــــهید 
بود. ایشــــان نه تنها پای تماشای بسیاری از آثار 
می نشــــستند و از حاصــــل تلاش هنرمندان و 
سینماگــــران تمجید می کردنــــد بلکه در دورۀ 
رهبری شخصا در پشت صحنۀ فیلم سینما�یی 
»محمد رسول الله)ص(« و سریال تلویزیونی 
»مریم مقــــدس)س(« هم حضــــور داشتند. 
ایشان به این امور هم بســــنده نکرده بودند. 
حسب اعلام بعضی دست اندرکاران فیلم ها، 
رفع مشــــکل بعضی فیلم ها برای تولید و اکران 
آنها هم با حمایت حضرت آیت الله ســــیدعلی 
خامنه ای صــــورت گرفته اســــت. فیلم‌ها�یی 
مانند »از کرخه تا راین« و »آژانس شیشــــه ای« 
از این جمله اند.  فرهنگ و هنر از دید ایشــــان 
به عنوان یک کارشناس خبرۀ فرهنگی و هنری 
زینت المجالس و موزه ای نبــــود: »هنر، زبان 
رســــا�یی برای همه موضوعــــات و بخصوص 
موضوعات پیچیده ای مثل انقلاب اســــت.. 
هرچــــه امثال مــــن درباره انــــقلاب بگوییم، 
 نخواهیم توانست آن حقیقت عظیم را تشریح 
کنیم؛ مگر این که زبانِِ هنر وارد میدان شــــود. 
زبانِِ هنر اســــت که میتواند حوادث عظیم  را 
تبیین و تشریح کند و ذهنها را روشــــن نماید... 

هنر چنین نقشی را دارد .«‌۱۳۷۷/۱۱/۱۳    

زعیمی که جریان های 

اصلی سینما را 

می شناخت و با 

بزرگانش به قدر وسع، 

حشر و نشر داشت. 

آیت‌الله العظمی 

سیدعلی خامنه ای 

فقط یک رهبر سیاسی 

یا ولی فقیه نبود، 

یک کارشناس خبرۀ 

فرهنگ بود. 
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یگانه دوران

نگاهی گذرا به مجاهدت های علمی و اقدامات تحولی رهبر شهید انقلاب 

فقیهی از دیار خراسان 
»اگر خدا بخواهد، دنیا و آخرت شما را در همان مشهد درســــت می کند.« این جمله ای است که مرحوم آقا ضیاء آملی می گویند 
و سرآغاز رشد مضاعف زندگی علمی و معنوی سید علی خامنه ای جوان می شود. روحانی باهوشی که در سر سودای تحصیلات 
عالیه حوزوی و مدارج علمی و معنوی دارد؛ راهی حوزه علمیه قم شده و در محضر اساتیدی چون حاج آقا حسین بروجردی،  امام 
خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی، ســــیدمحمد محقق داماد و علامه طباطبا�یی با جدیت در حال تحصیل و خوشه چینی 

علمی است. داستان اما کشاکش عقل است و درایت. کشاکش دل است با انجام وظیفه!
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یگانه دوران

حضرت آیــــت الله ســــید مجتبی حســــینی 
خامنه ای با اشــــاره به این واقعــــه اثرگذار در 
زندگی رهبر شــــهید، بیان می کنند »بعد از این 
تصمیم، درها یکی یکی به روی آقا باز می شود، 
از لحاظ تدریس، از لحاظ مسجد و منبر و مانند 

این ها.« 1
ماجرای این تصمیم، مربوط به نابینا�یی مرحوم 
آیت الله ســــیدجواد خامنه ای اســــت که آقا 
سیدعلی، علی رغم مخالفت برخی اساتیدش 

به خاطر رسیدگی به پدرشان، تحصیل در قم را 
ترک کرده و به مشهد برمی گردند. 

    مشهد: تدریس، تبیین، قیام
در مشــــهد، آیت الله ســــید علی خامنه ای، 
تمرکزش در حوزه علمیه تدریس دروس سطوح 
عالی حوزوی (رسائل، مکاسب و کفایه)  و در 
عرصه محراب و منبر در دو مســــجد کرامت و 
امام حسن)ع(، تفسیر قرآن به شیوه ای جذاب 
و نوین است که جوانان و دانشجویانی زیادی 

را مجذوب خود کرده است.
روزهای آخر تابســــتان ۱۳۵۳، امام جماعت 
مســــجد کوچک و نیمه کاره ی امام حســــن 
مجتبی علیه السلام، در انتهای بازار سرشــــور 
مشهد، با شروع ماه رمضان برنامه ی جدیدی 
برای مســــجد می‌ریزد. ســــیدعلی خامنه ایِِ 
سی و پنج ســــاله، با آن قد رشــــید و چشمان 
نافذش، بنــــا می کند هر روزِِ ماه مبارک، بعد از 
نماز ظهر و عصر، قرآن به دست، پشت تریبون 
می ایستد و یک ساعت با موضوع »طرح کلی 

اندیشه اسلامی در قرآن« سخنرانی کند.2
گزارشــــگر ســــاواک معتقد بود که سیدعلی 
خامنه ای در این سخنرانی ها به تشریح اصول 
انقلابی قرآن پرداخته و در پس این نشست ها، 
سازماندهی دیگری وجود دارد که این جوانان 
را تبدیــــل به گلوله های آتشــــین می کند که از 
هیچ چیز ترس ندارند و مرگ!) شــــما بخوانید 

شهادت( را افتخار می دانند.3 
حضور آیت الله خامنه ای در خراســــان برکت 
کرده بود و در آن سالها، علاوه بر فعالیت تبلیغی 
و تدریســــی و مبارزاتی در مشهد، ارتباطات با 
سایر شهرها و علمای بلاد به خصوص علمای 
تهران و قم برقرار بود و ایشــــان از اعضای گروه 
یازده نفری بودند که با هدف تقویت و اصلاح 
حوزه ی علمیه ی قم برای مبارزه با رژیم پهلوی 
شکل گرفت. مبارزه بر مبنای فکر و عقیده بود 
و همین امر علت پیشرفت آن بود و روحانیون 
نیز به منزله ی بدنه و مغز متفکر مبارزه بودند. 
در کنار این، جلســــه دیگری هم راه افتاده که 

حضور آیت الله 

خامنه ای در خراسان 

برکت کرده بود و در 

آن سالها، علاوه بر 

فعالیت تبلیغی و 

تدریسی و مبارزاتی 

در مشهد، ارتباطات با 

سایر شهرها و علمای 

بلاد برقرار بود.
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بنیان جامعه مدرســــین حــــوزه علمیه امروز یگانه دوران
است.4 شــــناخت جریان های مختلف جهان 
اسلام، تســــلط به تاریــــخ، قوت های فقهی و 
اصولی همراه با روش منحصربه فرد در تفسیر 
قرآن، فعالیت در حلقه های پرسشگر حوزوی و 
دانشگاهی، خطابه های بلیغ، روحیه مبارزاتی، 
ارتباط وثیق با امام خمینــــی)ره(، حمایت و 
نقش آفرینی و مبارزه با نظام طاغوتی، چهره ای 
ممتاز از آیت الله خامنه ای ســــاخت که سالها 

زندان و تبعید ساواک را در پ�ی داشت.    

    تهران: انقلاب، مسئولیت، راهبری امت 
پــــس از پیروزی انقلاب اسلامــــی ایران هم، 
حضرت آیت الله خامنــــه ای مبتنی بر همان 
مکتب فکری منسجم، در سنگرهای مختلف 
علمــــی و روشــــنگری حضور پیدا کــــرده و به 
تبیین مبانی انقلاب پرداخته و  و از ارزش های 
اسلامی در مقابله با ایسم های شرقی و غربی و 
اندیشه های وارداتی و تفکرات التقاطی دفاع 

کردند.5
مســــئولیت های متعدد ایشان در عرصه های 
کلان همچون عضویت و فعالیت در شــــورای 
انقلاب ، سرپرستی سپاه پاسداران، دبیر کلی 
حزب جمهوری اسلامی، نمایندگی در مجلس 
شورای اسلامی، حضور در دفاع مقدس و حتی 
ریاســــت جمهوری در سالهای بعدش، مانع از 
مطالعه و تتبّّع، تحقیق و تدریس ایشان نشد. 
شخصیتی بی بدیل که امام خمینی)ره( خطاب 
به ایشــــان نوشتند: »... جناب عالی را یکی از 
بازوهای توانــــای جمهوری اسلامی می دانم و 
شــــما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی 
و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط 
به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می کنید، 
می دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام 
و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که 

چون خورشید، روشنی می دهید.«6

    ردای زعامت امت 
حضرت آیت الله ســــید علی خامنــــه ای، روز 

چهاردهم خرداد ســــال ۱۳۶۸، پس از رحلت 
رهبر کبیر انقلاب امام خمینی )قدس ســــره( 
توســــط مجلس خبرگان رهبری بــــه مقام و 
مســــئولیت عظیم رهبری انتخاب شــــدند؛ 
فقیهان مبــــارز مجلس خبــــرگان، صلاحیت  
علمی  لازم  برای  افتــــاء، عدالت  و تقوا، بینش  
صحیح  سیاسی  و اجتماعی ، تدبیر، شجاعت ، 
مدیریت  و قــــدرت  کافی  را بــــرای  رهبری در 

ایشان احراز کرده بودند. 
حضرت آیت الله شهید خامنه ای از سال ۱۳۶۹ 
شمســــی تدریس خارج فقه را آغــــاز کردند و 
به تدریس ابواب جهاد، قصاص، مکاســــب 

محرمه و صلاة مسافر پرداختند.
ارتباط ایشان با مراجع، علما و شخصیت های 
اخلاقی به گونه ای وثیق بود که خاطرات آنان 
از سیره علمی و منش اخلاقی و شیوه سلوکی 
رهبر انقلاب، ده ها جلد کتاب می شود. علامه  
حسن زاده آملی درباره ایشان می گفتند: »چه 
کســــی بهتر از ایشان است. چه کسی می تواند 
این کشور بزرگ را با عظمت اداره کند و به پیش 
ببرد. ایشان شایســــته ی این جایگاه هستند، 
چراکه هــــم تجربه دارند، هــــم عالم اند و هم 

روحانی متقی و پارسا�یی هستند.«7

    آخرین توصیه مکتـــــوب و تفصیلی به 
حوزه های علمیه 

توصیه مکرّّر ایشــــان به تحوّّل در حوزه های 
علمیه، ابتکارهای نظری در تولید اندیشــــه، 
راهــــبری  جریان ســــازی،  و  ادبیات ســــازی 
جریان های مقاومت، افتاء در ابواب مختلف 
فقهی، عنایت به تفســــیر قــــرآن، توجه دادن 
پیوسته به مباحث اخلاقی، توصیه مداوم به 
طلاب در تهذیب نفس، اســــتمرار در تبیین و 
تشریح روایات اهل بیت)ع(، دعوت و تشویق 
خواهران به فراگیری اجتهــــادی علوم دینی، 
توجه به فلسفه و علوم عقلی، تأکید بر تقریب 
مذاهب اسلامی، ترویج و تبلیغ اسلام و مذهب 
اهل بیت)ع(، عنایت بــــه ابزارهای کارآمد در 
تحقیق و پژوهش دینی از اصولی بود که ایشان 

خطابه های بلیغ، 

روحیه مبارزاتی، 

ارتباط وثیق با امام 

خمینی)ره(، حمایت 

و نقش آفرینی 

و مبارزه با نظام 

طاغوتی، چهره ای 

ممتاز از آیت الله 

خامنه ای ساخت که 

سالها زندان و تبعید 

ساواک را در پ�ی 

داشت.
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﻿1.  https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=62806
﻿2.  برگرفته از مقدمه کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن) با دخل و تصرف(

﻿3. بهبودی، هدایت الله. شرح اسم. موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی. )با دخل و تصرف(
﻿4. مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آرشیو، مصاحبه با آیت الله خامنه ای، ش ب ﻿۱۲۳۴

﻿5. مراجعه کنید  به صحیفه ی امام ...، ۸/ ﻿۱۳۸
﻿6. صحیفه ی امام ...، ۴۵۲/۲۰، ﻿۴۵۵

﻿7. برگرفته از مصاحبه حجت الاسلام عبدالله حسن زاده، فرزند علامه حسن زاده آملی به نشانی
 https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=48771 

﻿8. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=60106

به آن توجــــه وافری داشتند که درآثار و بیانات 
ایشان به وضوح قابل مشاهده است. اما آنچه 
در روش علمی ایشــــان در طول تاریخ شیعه 
منحصر به فرد است، تبدیل مزیت های نظری 
مدنظر به  قابلیت های ساختاری و بر اساس کار 
جمعی است. تأسیس موسسه دائرة المعارف 
فقه اسلامی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 
اسلامی )نور(، جامعــــة المصطفی العالمیة، 
ستاد استهلال و بسیاری دیگر از مراکز علمی و 
پژوهشی در راستای عنایتی که ایشان به اصلاح 
و تعالی امور حوزه های علمیه داشتند، فصل 
نوینی از تحول علمی را در جهان شیعه رقم زده 

است. 
بیاناتی که حضرت آیت الله العظمی ســــید 
علی خامنه ای در آخریــــن پیام به حوزه های 

علمیه تحت عنوان »حوزه پیشرو و سرآمد«8 
داشتند، ترسیم کننده خطوط اصلی و فرعی 
تمــــدّّن نوین اسلامــــی و تبییــــن و ترویج و 
فرهنگ  ســــازی آن در جامعه است که یادگار 
جاودان آن امام شهید برای حوزه های علمیه 

است. 

    مهاجر الی الله 
پایان اینکــــه مهاجرت آن روز حضرت آیت الله 
ســــیدعلی خامنــــه‌ای در دوران جوانــــی به 
خراسان، از ســــر تکلیف الهی، سالها بعد، بار 
سنگین تکلیف هدایت جهان تشیع و راهبری 
حوزه های علمیه را بر دوش ایشان نهاد و حال 
پس از تحقق تکلیف خویش در مسیر قیام لله، 

بار دیگر راهی مشهد هستند...     

پس از پیروزی انقلاب، 

حضرت آیت‌الله 

خامنه ای مبتنی 

بر همان مکتب 

فکری منسجم، در 

سنگرهای مختلف 

علمی و روشنگری 

حضور پیدا کرده و به 

تبیین مبانی انقلاب 

پرداختند.
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عظیم شد و بســــیاری از معادلات را دگرگون 
ساخت و راه های پیروزی را گشود.

آن قائــــد شــــهید کهکشــــانی بود از 
و 2 فروزان  مــــکارم  و  خصائــــص 

منظومه ای پــــرفروغ از نشــــانه های نبوغ و 
سرآمدی که به برخی از اهمّّ آنها اشاره می شود:

ابتکار و خلاقیت و نظریه پردازی راهبردی  1

در تراز تمدنی و جهانی.

ترسیم کننده آفاق بلند و معمار تحولات  2

بزرگ و تولیدکننده آراء بکر و ادبیات نوین.

تنظیم گر کلان نظریــــه گفتمان انقلاب  3

اسلامی بر اساس اندیشه امام کبیر)ره( و اسلام 
ناب.

نگاهی به برخی از خصائص و مکارم رهبر شهید انقلاب

۱۰ ستاره  از یک کهکشان پرفروغ
       حجت الاسلام و المسلمین  اعرافی

با تحفظ بر مقام عصمت مولا علی، اما احساســــم هنگام دریافت 
هُُدََى وََ 1

ْ
انُُ الْ

َ
رْْكَ

َ
خبر شهادت معظم له، سروش آسمانی   »وََالِلَّهِ تََهََدََّمََتْْ أَ

قََى« بود.  آن شهید عزیز »سرو رشید«، »پرچم در اهتزاز«، 
ْ
وُُثْ

ْ
عُُرْْوََةُُ الْ

ْ
انْْفََصََمََتْْ الْ

م هدایت«، »قله رفیع«، »ابر بهاری«، »کوه معرفت«، »اسطوره مقاومت«، 
َ
»عََلَ

»معمار اقتــــدار و عزت«، »خرمند نوآور«، »حکیــــم فرزانه«، »فقیه مجاهد«، 
»ستون ســــعادت«، »تکیه گاه امت«، »پدر مهربان ملت«، »خطیبی سرآمد«، 
»رهبری پیشاهنگ«، »مجتهدی ایثارگر«، »جامع فضیلت های بی شمار« بود و 
این همه در نهایت در »امام و قائد شهید و شاهد« جلوه گر شد، شهادتی که ایران 
و جهان و امت را به غم جانســــوز نشاند و ســــرآغاز بعثتی مردمی و رستاخیزی 
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فرهنگی، اقتصادی، نظامــــی و دفاعی ایران 
مقتــــدر و محور مقاومت بر اســــاس عزت و 

کرامت امت اسلامی و ایران سرافراز.

درکی عمیــــق و بنیــــادی و انتقادی از  5

تحولات جهان معاصر و غــــرب و تلاش برای 
ارائه نظریه و راه بدیل و سبکی نوین.

نشان دهنده سبکی از حکمرانی اسلامی  6

و مردم ســــالاری دینی و رهبری دینی مبتنی بر 
اسلام نــــاب محمــــدی� و متناســــب با 

نیازهای جهان معاصر.

آتشفشانی از خشم انقلابی بر مستکبران  7

عالم و دشمنان ایران و اسلام.

مدافع اصیل عزت و کرامت ایران و نیز  8

امت اسلام و مستضعفان جهان.

شــــجاعت و دلیری بی ماننــــد در برابر  9

امواج دشــــمنی ها، کینه توزی ها و فتنه ها در 
عین شــــکیبا�یی و صبوری در برابر مشکلات و 

چالش ها. 

خردورزی و عقلانیت و حکمت و آرامش  10

و طمأنینه در کوران حوادث و وقایع در سطح 
ملی و جهانی.

از ایشــــان در زمینه هــــای گوناگون 
خاطــــرات فراوان به ویــــژه در حوزه 3

بین الملل دارم که مجال موســــعی می طلبد، 
اما آنچــــه همواره آدمی را مجــــذوب می کرد 
شناخت از شــــرایط بین الملل و آگاهی های 
وسیع از کشــــورهای گوناگون و تحولات آنها 

بود.
 بارها هنگام ارائه گزارش یا طرحی بین المللی 
احاطه و تســــلط ایشان مشــــهود و نکات و 

راهنما�یی معظم‌له راهگشا بود.

یکی از مهم ترین دســــتاوردهای عصر رهبری 
ایشان بســــط گفتمان امام و انقلاب اسلامی 
در ســــطح جهانی به شــــمار می آید، چه در 
ســــطح مقاومت و چه در ســــطح گســــترش 
زیرســــاخت های علمی و فرهنگی و پایه ریزی 
و توســــعه نهادها و بخش هــــای بین المللی 
و به ویــــژه نهاد حــــوزوی و پهنــــاور جامعة 
المصطفــــی)ص( و نیز در حمایت فرهنگی از 
نهادهای بومی در سراســــر جهان در راستای 
گفتمان انــــقلاب اسلامــــی و وحدت امت 
اسلامی و معارف و سنت پیامبر اعظم)ص( 

و اهل بیت پاک وی.

در زمینه مســــائل حوزه های علمیه 
ایشــــان صاحب نظری جامع و دارای 4

نظریه ها و اندیشه های نافذ و مهم و راهبردی 
بودند. 

در همه نظامات و ابعاد آن دارای رأی و نظر و 
طرح بودند و در همه تحولات آن راهبر و راهنما 
بودند که خطوط کلی آن در پیام بسیار مهم و 
راهبردی »حوزه پیشرو و سرآمد« بازتاب یافته 

است.

در طــــول دوره رهبری ایشــــان در 
زمینه های گوناگون و مسائل حوزوی 5

و دانشــــگاهی و علمــــی و بین المللی هرگاه 
محضر ایشان مشــــرف می شدیم توشه های 
جدیــــدی می اندوختیم و افق هــــای جدید 
گشوده می شد و نسبت به طرح های متنوعی 
که تقدیم می شــــد، بذل عنایت و هدایت و 

حمایت می فرمودند. 
در این زمینــــه قصه ها فــــراوان و نکته های 
شنیدنی و قابل توجه زیاد است و ان شاءالله 

در فرصت های دیگر تقدیم خواهد شد. 
امید است این راه نورانی و ستودنی در دوران 
رهبری خلف صالح ایشــــان، حضرت آیت الله 
سید مجتبی حسینی خامنه ای )دام ظله( و با 
همت و تلاش رهروان مســــیر ولایت و رهبری 

استمرار و ارتقا یابد.  

یکی از مهم‌ترین 

دستاوردهای عصر 

رهبری ایشان بسط 

گفتمان امام و 

انقلاب اسلامی در 

سطح جهانی به 

شمار می آید، چه در 

سطح مقاومت و چه 

در سطح گسترش 

زیرساخت های علمی 

و فرهنگی.
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بدهد. ایشان در ادامه مطلبی فرمودند که واقعا 
درس آموز اســــت، فرمودند: در آن حادثه و در 
مسیر بیمارســــتان بهارلو، هر از گاهی به هوش 
می آمدم و از هوش می رفتم و در این فواصل که 
به هوش می آمدم از خودم می پرســــیدم اگر الان 
از دنیا بروم، برای آخرتم چه توشــــه ای دارم؟ اگر 
مبارزات و شکنجه ها را بیان کنم، خواهند گفت 
که اینها را که بــــرای تعریف و تمجید مردم انجام 
داده ای... اگر از ســــخنرانی ها و درس‌ها بگویم، 
ممکن اســــت در جواب بگویند برای شهرت و 
سخنوری و دیده شدن بوده است، بگو برای ما چه 
آورده ای؟ دیدم حقیقتا دستم خالی است! ببینید 
وسواس و دقت این انسان خداباور و نمونه را که 
جز به خدا نمی اندیشید و در نهایت هم با دست 

پر سفر کرد.
به حق این مــــرد بزرگ را باید معمار اقتدار ایران 
نوین نامید و از میراث های گرانقدر و ماندگار این 
ی، 

ّ
رهبر حکیم، می تــــوان به ایجاد خودباوری ملّ

ت ایران، 
ّ
اعتماد به نفس در شاکله شخصیت ملّ

باز تعریف استقلال راهبردی برای کشور، آن هم 
در این دنیای بردگی و وابســــتگی در جهان و نیز 
بنای توسعه بنیادین در حوزه های علوم گوناگون 

معمار اقتدار ایران نوین
       حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری

احساس بنده نسبت به شهادت رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای اعلی 
الله مقامه احساسی دوگانه اســــت: به دلیل غم بزرگی که از فقدان آن مرد بزرگ بر 
دل مان نشست و در عین حال مرگی پرافتخار و نمایش سعادتی عظیم که در پیش 
روی مان قرار گرفت که این دو هم موجبِ اِشــــک اند و هم رشک. حقیقتاً پایان آن 
مثنوی نورانی جز با شهادتی چنان باشکوه، زیبنده ایشان نبود. وانگهی آن همه دعا 
و اســــتغاثه خالصانه ایشان برای شهادت به درگاه پروردگار، بعید بود که بی اجابت 
می ماند. از سوی دیگر، این شهادت مظلومانه آن هم به دست شقی ترین انسان ها، 

ی، جهانی و تاریخی، خواهد داشت، ان شاءالله.
ّ
اثرات چشمگیری در ابعاد ملّ

خاطره ماندگاری که از ایشــــان دارم مربوط به بعد از حادثه انفجار در مسجد ابوذر 
اســــت که منجر به مجروحیت ایشان شــــد. برای عیادت در بیمارستان خدمت 
ایشــــان رســــیدم. با بی حالی و ضعف عمومی که داشتند فرمودند: فلانی، با این 
حادثه، علی القاعده باید از دســــت رفته بودم، ولی  نمی دانم خدای بزرگ با من چه 
کاری دارد که ادامه حیات را برایم مقدر نموده اســــت. سال ها گذشت و یک روز در 
حیاط بیت رهبری در حال قدم زدن و گفتگو بودیم، به مناســــبتی به ایشان عرض 
کردم: آقا، یادتان هست بعد از حادثه ترور سال 60 در بیمارستان به بنده چه گفتید؟ 
یادآوری کردم و ادامه دادم به نظر می رسد که پاسخ آن سؤال، الان دیگر روشن است 
و خداوند متعال اراده کرده بود که این مسئولیت بزرگ رهبری را بر دوش شما قرار 
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یگانه دوران و همچنین ترویــــج و تدبیر برای بومی ســــازی 
فناوری های پایه ای، اشــــاره کرد، البته همه اینها 
در ســــایه الگوها�یی درخشــــان از منش و رفتار 
معنوی شکل گرفت که در حافظه مردم ایران و 
انسان های شریف جهان به یادگار خواهند ماند.

مرحوم آقای شــــهید، به گواه صدها قرینه ای که 
در زندگی او ســــراغ داریــــم، جزو معدود ایمان 
آورندگان واقعی به خــــدای بزرگ بود و در یک 
کلام عاشق پروردگار بود، بزرگ زیست و باشکوه 
رفت. به یک خاطره از صدها عملکرد و دستاورد 
ویژه ایشــــان در حوزه کاری خودم اکتفا می کنم. 
در دوره ای که مســــئولیت دفتر بازرسی ایشان 
را داشتم، گزارشــــی همراه با دستور رهبری برای 
پیگیری دریافت کردم که در ارتباط به یکی از افراد 
اهل تســــنن در مهاباد کردستان بود. وی شاغل 
در بنیاد شــــهید آنجا بوده و به اتهامی دستگیر و 
در حین بازجو�یی در اداره آگاهی، متأسفانه فوت 
کرده بود. پدر متوفی که پاسبان بازنشسته زمان 
شــــاه بود، نامه ای را خطاب بــــه رهبری انقلاب 
نوشــــته و در صندوق پست انداخته بود، به این 
امید که به دست رهبر کشور برسد و دادخواهی 
صورت گیرد. بسیاری از همشــــهریانش او را به 
استهزاء گرفته و ســــادگی او را مورد شماتت قرار 
داده بودند که زهی خیال باطل که این نامه این 
مسیر خیالی را طی کند و به دست نفر اول کشور 
برسد و او هم به آن رسیدگی کند! نامه در نهایت 
به دست رهبر شهید رسید و ایشان با وسواس به 
من دستور دادند که ببینید این قضیه چیست و با 

جدیّّت رسیدگی شود.
هیئتــــی را تشــــکیل دادم و از رییس وقت قوه 
قضائیه هم درخواســــت کردم که یک قاضی با 
اختیارات تام برای همراهی در اختیار بگذارند و 
نهایتاً هیئت مذکور به مهاباد اعزام شد و خبر آن در 
شهر همچون بمب صدا کرد. مردم شهر در کمال 
ناباوری و بُُهت، شاهد یک پدیده عجیب بودند. 
پدر متوفی هم با غرور و شعف، همشهریانی را که 
او و باورش به تظلم خواهی- آن هم از طریق نامه 
پستی- را به تمسخر گرفته بودند، خطاب می کرد 
که دیدید من درست فکر می کردم، دیدید که این 

حکومت با دیگــــران فرق می کند. خلاصه اینکه 
هيئت به موضوع رسیدگی کرد و در نهایت، افسر 
خاطی اداره آگاهی به قصاص محکوم شد. گزارش 
را خدمت آقا تقدیم کردم و البته به ایشان عرض 
کردم که گروهــــی را برای اخذ رضایت پدر متوفی 
مأمور کرده ام تا بلکه قصاص را به دیه قتل تبدیل 
کنیم، ایشان تأیید نموده و همین مسیر طی شد. 
آخر ماجرا اینکه: افسر جوان که ناخواسته مرتکب 
قتل شــــده بود، از قصاص رها شد، مبلغی برای 
خانواده مقتول تهیه شــــد تا مغازه ای راه اندازی 
کنند و در انتها گــــزارش کار را بردم و به آقا تقدیم 
کردم. چهره ایشان از خوشــــحالی منقلب شد، 
اشک در چشمانشــــان حلقه زد و فرمودند: این 
کار شایســــته، فراتر از بازرسی است و دعای خیر 
کردند و مورد تفقّّد قــــرارم دادند. به عنوان نکته 
پایانی باید بگویم که من این توفیق را داشــــته ام 
از ســــال 1340 که در مدرسه حجتیه قم مشغول 
تحصیل بودم، با این انســــان شریف آشنا بودم. 
جامعیت شخصیت ایشان، اگر نگویم بی نظیر، 
کم نظیر بود. انســــانی خداباور، پرهیزگار، دارای 
هوشی استثنا�یی، حافظه ای کم نظیر، بهره مند 
از قدرت تشــــخیص و برنامه ریزی، چهره ای آگاه 
در حوزه های گوناگون فرهنگی، ادبی، تاریخی، 
تاریخ جهــــان، همچنین مــــدیری دوراندیش و 
مبتکر در گفتمان سازی و نهادسازی هم در سطح 
جامعه و هم در حوزه دیوان سالاری، دارای فهم و 
تسلطی اعجاب برانگیز در امور نظامی و دفاعی 
که همه فرماندهان نظامی را تحت تأثیر قرارداده 
بود و بسیار برجســــتگی های دیگر که از ایشان 
رهبری حکیم، لایق و صد البته ماندگار در تاریخ 
ســــاخت.  اینجانب باور دارم که برای شناخت 
چنین شخصیتی با این ابعاد و همچنین عملکرد 
ایشان در دوران رهبری شان، سال ها باید بیایند 
و بروند و آن گاه که غبارها فرونشســــت، همگان 
چیره دســــتی این رهبر بزرگ برای عبور دادن یک 
کشور جهان ســــومی به جایگاه قدرت تأثیرگذار 
در جهان را تحســــین خواهند کرد و تاریخ از سید 
علی خامنه ای� به عنوان اسطوره ای بزرگ یاد 

خواهد کرد.  

 به حق این مرد بزرگ 

را باید معمار اقتدار 

ایران نوین نامید و از 

میراث های ماندگار 

این رهبر حکیم، 

می توان به ایجاد 

ی و 
ّ

خودباوری ملّ

اعتماد به نفس در 

ت ایران اشاره کرد.
ّ

ملّ
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یگانه دوران

شتاب به سوی خودکفا�یی و خوداتکا�یی، ارتقا 
و توســـعه ی علم و فناوری و حرکت در مرزهای 

دانش است.
 با اشراف، هدایت و راهنما�یی دقیق ایشان در 
مدت رهبری، در بخش های مهم از جمله فضا، 
هوا و دریا و طراحی و تولید تجهیزات لازم در چهار 
نیروی مقتدر ارتش مبتنی بر توقف ناپذیری، ما 
می توانیم و باید برخاســـت، توفیقات بسیاری 
کســـب شـــد.  اگر ارتش ما با تأکیـــد و عنایت 
ایشـــان، به حزب الله، انقلابی، مقتـــدر، قوی، 
وفادار و کلمه طیبه مزین شـــده، سرچشمه این 
رشـــد و همدلی ناگسســـتنی را باید در افق نگاه 
امامین انقلاب یافت. رویکردی که در پیام رهبر 
عزیزمان آیت الله سید مجتبی خامنه ای در 29 
فروردین 1405 نیز با همان دوراندیشی و اعتماد 
رهبر شهید، روحیه ای مضاعف برای دفاع از دین 

ومیهن در کالبد آحاد دلیرمردان ارتش دمید.  

   مشق مقاومت؛ از اراده تا اقتدار
 آینده نگری راهبـــردی و درک ملزومات اقتدار 
دفاعی، در تار و پود کلام و مکتوبات رهبر شهید 
موج می زنـــد. ارتقاء آمادگی های روحی و رزمی، 
ایســـتادگی و مقاومت، دشمن شناسی، تلاش 
علمی و خستگی ناپذیر، تربیت و آموزش مبتنی 

تدبیر فرمانده؛ کسب قدرت 
بی‌پایان از دل محدودیت‌ها

       امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران 

این روزها فراق رهبر و فرمانده عزیزتر از جانمان، با اندوه و احساساتی عمیق همراه 
شده است. این احساســـات از چند جنبه شایان توجه است: اول به عنوان فردی 
از آحاد  این امت، تحمل این هجران برایم  جانکاه بود. غمی حتی فراتر نسبت به 
از دســـت دادن پدر. و بعد به عنوان یک سرباز نمی خواستم و نمی توانستم باور 
کنم که فرمانده ام به شهادت رسیده و من زنده ام. بارها از خدا خواسته بودم مثل 
میلیونها انســـان عاشـــق او، از عمر من بکاهد و به عمر آن عزیز بیافزاید ولی خدا 
دعای ایشان را پذیرفت که این نشان از جایگاه والای رهبر شهید مان نزد خدا دارد. 
از سو�یی خود را قانع می کردم  که برای آن مظهر نفس مطمئنه، مرگی جز شهادت، 
زیبنده نبود. آنچه امروز از آن امام شهید به یادگار داریم، هویت مستقلی است که 
با الهام از مکتب ناب اسلام، ائمه معصومین علیهم السلام و بنیان گذار جمهوری 
اسلامی امام خمینـــی رضوان الله تعالی علیه  و بیش از نیم قرن مجاهدت، ایران 
را به یک قدرت منطقه ای و جهانی رســـانده، آن گونه که دشـــمنانش نیز در برابر 

صلابت آن سر تعظیم فرود می آورند. 
آقای شـــهید ایران برای ما میراث های ارزشمندی به یادگار گذاشتند. تولید قدرت 
که متضمن استقلال و پیشرفت است تا مردم سالاری دینی و ده ها میراث ارزشمند 
دیگر. اما آنچه بیشتر در حوزه کاری من در وزارت دفاع و ارتش محسوس بوده، رشد 
علمی کشور و نیروهای مسلح با سیاست خودباوری وکاهش وابستگی، حرکت پر 
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یگانه دوران بر ارزشهای دینی و انقلابی، ایمان و امیدواری به 
نصرت خدا و آینده روشـــن در سایه مجاهدت و 
کار مضاعف، در صدر راهبردهای ایشـــان برای 

ارتش و مجموعه نیروهای مسلح بوده است.
ایشان به ما آموخت که قدرت متکی به فناوری 
بیگانه، پایدار نیست و باید قدرتِِ بی‌پایان را از 
دلِِ محدودیت ها بیرون بکشیم. میراث او برای 
ما نه در کلمـــات، بلکه در دلهای مؤمن یکایک 
رزمنـــدگان مخلـــص ارتش و در هر موشـــک و 
پهپاد ایرانی و مرزهای حفظ شـــده این سرزمین، 
زنده اســـت. امام عزیزمان لازمه موفقیت ها را 
عزم، اراده، توکل، مقاومت و پایداری در مســـیر 
رسیدن به هدف می دانستند و همین آموزه های 
قدرت آفریـــن در جنـــگ دوازده روزه تحمیلی، 
با وجود یک تهاجم ســـازمان یافته دشـــمن و 
شـــهادت فرماندهان، با فرماندهی مستقیم و 
مدبرانه ایشـــان، روحیه رزم را در پیکر نیروهای 
مسلح ارتقا بخشید و پیروزی را رقم زد و در جنگ 
چهل روزه رمضان نیز  همان راهبرد، دشمنان را 

ناکام کرد.

   اعتقاد و اعتماد به کانونهای تربیت مدیران 
و فرماندهان آینده ارتش

 امام خامنه ای قـــدس الله نفس الزکیه  با وجود 
گســـتره مســـئولیت و مشـــغله عظیم رهبری و 
فرماندهـــی کل قوا،  همواره نگاهـــی پدرانه به 
کانون های تربیت مدیـــران و فرماندهان آینده، 
بویژه دانشگاه های افسری داشتند.  برای ایشان 
جوانان دانشـــجو، ذخیره های امید ملت و نظام 
اسلامی بودند. برکات معنوی و تربیتی قریب به 
پنجاه بار حضور در دانشـــگاه های افسری ارتش، 
بویژه دانشـــگاه امام علی علیه السلام زمینه ساز 
رشـــد و تعالی ارتش و جانفدایان دین و وطن شد 
و امروز با افتخار عـــرض می کنم تمامی امیران و 
افسران امروز، حاصل همان دوراندیشی ایشان 
اســـت.  در این میان خاطره ای ماندگار در ذهن 
دارم. در اولیـــن دیدار پس از تصدی وزارت دفاع 
که توفیق یافتم در محضرشان باشم، سه عکس 
بـــا ایشـــان در دوره های مختلف را همـــراه برده 

بودم. اعطای سردوشـــی، دریافت جایزه هنگام 
دانش آموختگی دانشگاه افسری و دریافت درجه 
ســـرتیپی به عنوان آخرین درجه تا لحظه دیدارم. 
به ایشان عرض کردم: دریافت سردوشی، جایزه 
و درجه به دســـت مبارک جنابعالـــی بوده و من 
به عنوان یک نظامی در ایـــن جایگاه، محصول 
اختصاصی زحمات  و تربیت حضرتعالی ام. توجه 
ویژه امام به جوانان که یکی از نقاط اوج آن، بیانیه 
گام دوم انقلاب اســـت، در رشـــد افسران در تراز 
انقلاب بســـیار مؤثر بوده و همین سیر صعودی 
و جانفشـــانی جوانان تربیت شـــده ایشـــان در 
دانشگاههای افسری، ارتش را به دریافت نشان 
فداکاری از معظم له مفتخر ســـاخت.  حضرت 
آقا بـــر کلیـــات و جزئيات شـــئون نظامی چنان 
تســـلط داشتند که فرماندهان علاوه بر تبعیت 
ولا�یی و با جان و دل از ایشـــان، بی هیچ تردیدی، 
رهنمودهای دقیق و تخصصی ایشـــان را فصل 
الخطاب قـــرار می دادند و یقیـــن داشتند عمل 
به منویات و فرامین، موجب ارتقاء ســـازمان و 

سربلندی نیروهای تحت امرشان خواهد شد.

   عروج فرمانده؛ تجدید میثاق و آغاز فصلی 
نو از  اقتدار

ایران به برکت اندیشه ژرف و بصیرت عالی رهبر 
شـــهیدش، از یک بازیگرِِ تابع به قدرتی مستقل 
و تاریخ ساز در ســـطح جهانی ارتقاء یافت. امام 
شـــهیدمان به پیروی از سرور و ســـالار شهیدان 
حضرت حسین بن علی علیه السلام به ما آموختند 
در مکتب سرخ حسینی، شـــهادت امام و رهبر، 
آغازِِ مرحله ای نو از مبارزه و جهاد در راه خداست.  
امروز به خونخواهی رهبر عزیزمان و در ادامه راه 
نورانی او، راهبردِِ مقاومت، اســـتقلال و اقتدار، 
در رگ های هر سرباز و عاشق ایران، از رزمندگان 
جبهه جنگ تـــا مردم حاضر در میدان بارهبری و 
فرماندهیِِ صالحی بعد از صالح جاری اســـت و 
اطمینان می دهیم از استقلال ایران، آرمانهای 
نظام سربلند اسلامی و امنیـــت و منافع ملت 
 نستوه تحت رهبری و فرماندهی امام خامنه ای

با نثار جان، دفاع خواهیم کرد.  

 ایشان به ما آموخت 

که قدرت متکی به 

فناوری بیگانه، پایدار 

نیست و باید قدرتِِ 

بی پایان را از دلِِ 

محدودیت‌ها بیرون 

بکشیم. میراث او در 

دلهای مؤمن یکایک 

رزمندگان مخلص 

 ارتش زنده است.
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یگانه دوران

که نه به معنــــای انزوا، بلکه به مفهوم حضوری 
فعال، اثرگذار و در عین حال غیروابسته در نظام 
بین الملل تعریف می شــــود. در این منظومه 
فکری، دیپلماسی زمانی معنا می یابد که ملت 
خود را موضوع تعامل بداند، نه ابزار معامله. 
از این رو، سیاســــت خارجی جمهوری اسلامی 
همواره کوشیده اســــت با حفظ خطوط قرمز 
هویتی، باب گفت وگــــو را با جهان مفتوح نگاه 

دارد. 
میراث ایشــــان فراتــــر از چارچوب‌های تنگ 
نظریه های تقلیل گرای واقع گرایانه یا لیبرال، بر 
بنیانی محکم و عمیق از هویت اسلامی-ایرانی 
استوار اســــت؛ بنیانی که در آن، منافع ملی در 
امتداد ارزش ها تعریف می شود، نه در تعارض 
با آن ها. در این چارچــــوب، تلفیق آرمان گرا�یی 
با واقع بینی از ویژگی های بنیادین این مکتب 
فکری است؛ زیرا نظام بین الملل عرصه تزاحم 
منافع است، اما فقدان آرمان، دیپلماسی را به 

معامله ای بی روح و بی حقیقت فرو می کاهد.
در ســــاحات هویتی، رهبر شهید با دمیدن روح 
خودباوری، سیاست خارجی را از وابستگی های 
تاریخی رهانید و عقلانیتی را بنیان گذاشت که 

بنیانگذار عقلانیت انقلابی 
در عرصه دیپلماسی

       دکتر سید عباس عراقچی

آنگاه که تاریخ در بزنگاه های سرنوشت ساز در جست وجوی نام ها�یی برای ثبت 
شــــکوه ایســــتادگی یک ملت برمی آید، به قامت ها�یی می رسد که نه تنها زمانه 
خویش، بلکه افق های آینده را نیز درنوردیده اند. رهبر شــــهید آیت الله سید علی 
خامنه ای از تبار همان قله های اســــتوار است؛ شخصیتی که در سال های رهبری 
خویش، دیپلماسی را از سطح مناسبات سرد قدرت و کنش های صرفاً اداری، به 
مرتبه ای از معنا، هویت و رســــالت تمدنی ارتقا داد و سیاست خارجی را به زبان 

گویای کرامت یک ملت بدل ساخت.
تجربه های دشوار سال های اخیر که با تحمیل دو جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم 
صهیونیستی علیه کشور عزیزمان همراه بود، به روشنی نشان داد که دیپلماسی 
در نقاط عطف تاریخی، نه صرفاً ابزار تنظیم روابط، بلکه آیینه ای از هویت و اراده 
ملی است. میراثی که از رهبر شهید در عرصه سیاست خارجی برجای مانده، دقیقاً 
از همین جنس اســــت؛ روایتی زنده از پیوند میان عزت ملی، حکمت سیاسی و 
مصلحت سنجی هوشــــمندانه که در میان امواج پرتلاطم تحریم، فشار، تهدید و 

جنگ جایگاهی متمایز برای جمهوری اسلامی ایران رقم زده است.
این سرمایه بیش از هر چیز بر اصل بنیادین اســــتقلال استوار است؛ استقلالی 



ویژه رویداد »بدرقه آقای شهید ایران«
45تیرماه ۱۴۰۵

یگانه دوران »انقلابی« بود؛ نه بــــه معنای هیجان، بلکه به 
معنای پیوند ســــنجیده آرمان و واقعیت. این 
عقلانیت امکان داد تا دیپلماســــی جمهوری 
اسلامی، در عین پایبندی به اصول، کنشــــگری 
خردمندانــــه، منعطف و اثرگــــذار در صحنه 
بین المللی باشد. در حوزه منافع ملی، با تبیین 
مفهــــوم »تعامل عزتمندانه«، مســــیر تازه ای 
در دیپلماسی گشوده شــــد؛ مسیری که در آن 
گفت وگو نه از موضــــع ضعف، بلکه از جایگاه 
اقتدار و اعتماد به نفس شکل می گیرد. در کنار 
آن، »دیپلماســــی جهادی هوشمند« به عنوان 
راهبردی فعال، امکان پیشبرد اهداف ملی را در 
شرایط فشار و تهدید فراهم ساخت و نشان داد 
صلابت و تدبیر می توانند هم زمان در خدمت 

اعتلای کشور قرار گیرند.
در سطح نقش آفرینی منطقه ای و بین المللی، 
این میراث تجلی کنشــــگری هنجارســــاز بود؛ 
جا�یی که حمایــــت از نهضت های مقاومت در 
کنار پایبندی به اصل عــــدم مداخله، الگو�یی 
متوازن از تعهد اخلاقی و التزام حقوقی ارائه کرد. 
در این نگاه، دیپلماســــی به معنای  مشارکت 
در بازتعریف معنا و عدالــــت در نظام جهانی 
اســــت. در امتداد آن، نگاه منطقه ای ایشان بر 
پایه اعتماد به ظرفیت های بومی و پیوندهای 
تاریخی و تمدنی استوار بود؛ نگاهی که امنیت 
را نه محصول ائتلاف های تحمیلی، بلکه نتیجه 

هم افزا�یی ملت های منطقه می دانست.
براســــاس تعالیم ایشــــان بود که دیپلماسی 
جمهوری اسلامی ایران در قالب »دیپلماســــی 
مقاومت محور« شــــکل گرفت. دیپلماسی  که 
بر پایه حفظ اســــتقلال، ایستادگی و شجاعت 
در برابر فشارهای خارجی رشد و نمو یافته و در 
همین مسیر حرکت می کند. در این چارچوب، 
مقاومت صرفاً به معنای تقابل نیســــت، بلکه 
در کنــــار آن، بهره گیری از عقلانیــــت و فنون 
دیپلماتیک برای پیشــــبرد اهداف سیاســــت 
خارجــــی اهمیــــت اساســــی دارد. از این رو، 
دیپلماســــی موفق و کارآمد ترکیبی از پایداری 
در دفاع از اصــــول و تدبیر در تعامل با دیگران 

است؛ به گونه ای که هم اقتدار ملی حفظ شود و 
هم زمینه های همکاری و اثرگذاری فراهم گردد.

نظریه پردازی چنین مکتبی به  محور مقاومت 
در منطقه این فرصــــت را داد که با نگاهی فراتر 
از معادلات مقطعی، بتوانــــد الگو�یی از کنش 
راهبردی ارائــــه دهد که تأثیــــرات آن محدود 
به سیاســــت های روزمره نمانده و در سطوح 
عمیق تری از تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای 

نمود یافته است. 
مفهوم »دیپلماسی مقاومت« در این منظومه 
جایگاهــــی محوری دارد؛ مفهومــــی که بیانگر 
نوعی بازدارندگی فعال و بالا بردن هزینه های 
ســــلطه گری برای قدرت هاست، به گونه ای که 
سیاست خارجی کشــــور بتواند با بهره گیری از 
این راهبرد، از موضعی مقتــــدر و هم تراز وارد 
گفت وگوهای جهانی شــــود و در شکل دهی به 

قواعد بازی نیز نقش آفرینی نماید. 
بی تردید، آنچه از رهبر شهید برجای مانده، صرفاً 
خاطره ای در تاریخ نیســــت، بلکه نقشه راهی 
زنده برای آینده است؛ نقشــــه ای که می تواند 
جمهوری اسلامــــی ایران را در مســــیر تعامل 
ســــازنده، عزتمند و اثرگذار در نظام بین الملل 
هدایت کند. ایشان با نگاهی ژرف و افقی فراتر 
از زمانه، دیپلماســــی را از انفعال رهانید و آن را 
به »کنش عزتمندانه« ارتقا داد؛ ساحتی که در 
آن ایران نه بازیگری حاشیه ای، بلکه کنشگری 
معنادار و اثرگذار در معادلات جهانی است؛ و 
در آن، استقلال نه فاصله از جهان، بلکه مبنای 

تعامل برابر و احترام متقابل به شمار می آید.
و اینک، در تداوم آن تفکر و گذشــــته درخشان، 
سیاســــت خارجی جمهوری اسلامــــی ایران 
همچنان بر شــــانه های اندیشــــه ســــید علی 
خامنه ای استوار ایستاده است؛ اندیشه ای که 
در آن قدرت نه در سلطه، بلکه در همکاری معنا 
یافته است، و دیپلماسی نه در سازش، بلکه در 
عزت، حکمت و صلابت تبلور می یابد؛ افقی که 
همواره گشوده خواهد ماند و بی تردید، تاریخ، 
روایت اســــتمرار آن را از زبان نسل های آینده 

بازخواهد گفت.  

 میراث ایشان فراتر 

از چارچوب های 

تنگ نظریه های 

تقلیل گرای 

واقع گرایانه یا لیبرال، 

بر بنیانی محکم 

و عمیق از هویت 

اسلامی-ایرانی 

استوار است؛ بنیانی 

که در آن، منافع ملی 

در امتداد ارزش ها 

تعریف می شود، نه 

در تعارض با آن ها.



یگانه دوران

   حکمت و دوراندیشی )تنگه هرمز(
ســــال 1390 مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام شهید سید علی 
خامنه ای )رحمت الله علیه( به صورت حضوری به من فرمودند: می توانی طرحی 

برای بستن تنگه هرمز تهیه کنی؟!
عرض کردم چقدر زمان دارم؟ فرمودنــــد: »چه زمانی می خواهی؟« عرض کردم 
3ماه، فرمودند تا یک ماه آینده آماده کنم. بنده با مشــــورت و نظرخواهی سردار 
فدوی فرمانده وقت نیروی دریا�یی ســــپاه و سردار حاجی زاده فرمانده هوافضا 
و ســــردار سلامی جانشین وقت فرمانده کل ســــپاه، طرح کاملی از خلیج فارس 
تا دریای سرخ و تنگه باب المندب تا دریــــای مدیترانه تهیه کردم. معظم‌له آن 
طرح را با »طبقه بندی« به رئیس وقت ســــتاد کل نیروهای مسلح »مرحوم دکتر 
فیروزآبادی« ابلاغ فرمودند که به صورت دســــتورالعمل درآوردند. آنچه امسال 
نیروی دریا�یی ســــپاه در مدیریت و کنترل هوشمند تنگه بکار گرفتند با استفاده 

از همان طرحی اســــت که با تدبیر 15 سال قبل 
حضرت امام شهید تهیه شده بود.

   فرماندهی دفاع از بلاد مسلمین
امام شهیدمان طی 37 سال فرماندهی کل قوای 
ایران و مؤسس و تقویت کننده  جبهه مقاومت 
)از لبنان تا یمن و عراق و سوریه و...( بودند. بنابر 
پیشنهاد اینجانب سال 76، حاج قاسم سلیمانی 
را فرماندهی نیروی قدس سپاه منصوب کردند. 
این تدبیر باعث از بین رفتن داعش و حفظ لبنان 
و عراق شد )اگرچه سوریه از دست رفت( جبهه 
مقاومت لبنان و عراق و یمن را حفظ کرد و عمق 
راهبردی و پیوســــتگی مقابله با طرح های رژیم 
صهیونیستی )از خلیج فارس تا مدیترانه( شد و 
به فضل الهی قدرت منطقه ای ایران را شکل داد.

   تقویت توان موشکی سپاه
رهبر و امام شــــهیدمان طی 37 ســــال نقش 
تعیین کننده در تقویت نیروهای مســــلح ایران 

امام حکیم و 
دوراندیش شهید

       سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی
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یگانه دوران داشتند )بطور مثال حدود ســــال 1377 از من 
ســــوال کردند چه تعداد موشــــک بالستیک 
دارید؟ عرض کردم حدود 1000 فروند، فرمودند: 
کم است؛ لازم است حداقل2000 موشک و برای 
یک جنگ طولانی مدت تهاجمی حاضر شوید 
و سپس دســــتورات لازم را به ستاد کل و وزارت 

دفاع صادر کردند.

   انتصاب اینجانب به فرماندهی کل سپاه
شهریور ســــال ۱۳۷۶ که من جانشین فرمانده 
کل ســــپاه بودم مرا احضار کردند و فرمودند: 
می خواهم شــــما را به فرماندهی کل ســــپاه 
منصوب کنم، نظرت چیســــت؟ بنده سکوت 
کردم، مجدد ســــؤال فرمودند: عرض کردم من 
جوان هستم و کار سپاه عظیم است. هر کسی 
دیــــگری را منصوب کنید من قــــول می دهم 
بعنوان جانشین به او کمک کنم. فرمودند: من 
مشورت کرده ام و خودم هم به تصمیم رسیده ام 
برای این انتصاب، عرض کردم من سرباز شــــما 
هســــتم فقط دو خواهش دارم، فرمودند: بگو. 
عرض کردم ۱- مرا دعا کنید که این مســــئولیت 
ســــنگین را بتوانم انجام دهم. ۲- از من و سپاه 

حمایت کنید تا کارها پیش برود.
فرمودند: قبل از این، هر شب به اسم تو را دعا 
می کردم. هم اکنون بیشــــتر دعا می کنم. من 
به تو حکــــم می دهم از تو هم حمایت می کنم. 
گریه ام گرفت دست ایشان را بوسیدم و خارج 
شدم. طی ده سال )یعنی از سال ۷۶ تا ۸۶( بینی 
و بین الله نه تنها به دستورات ایشان، بلکه اگر 
میل ایشان را تشــــخیص می دادم به آن عمل 

می کردم.

   نماز و ذکر حضرت
معمولاً یک شنبه هــــا نماز ظهر و عصر در بیت 
رهبری برگزار می شــــود. حضــــرت آقا در وقت 
اذان ظهر، نافله ظهر را در دفتر خودشان اقامه 
می کردند )طبقه بالا( بعد می آمدند برای نماز 
جماعت، )در طبقه پایین که جمعی از مسئولین 
کشوری و لشکری، خانم ها و آقایان( در نماز ظهر 

ذکرشان در ســــجده ها سه مرتبه »سبحان ربی 
الاعلی و بحمده« می گفتند. در پایان نماز ظهر 
تسبیحات حضرت زهــــرا  می گفتند و بعد 
دستشان را روی چشم و پیشانی می‌گذاشتند 
و آیت الکرسی می خواندند. بعد نشسته نافله 
عصر می خواندند. بعد از اتمام نماز دستشان 
را تا هفت مرتبه روی مهر کربلا می کشــــیدند و 
ســــپس به صورت و پهلوها و سینه خودشان 
می کشــــیدند. بعد رو به قبلــــه سلام بر ائمه 
بقیع و حضرت مهــــدی می دادند. بعد روی به 
سمت شرق حرم امام رضا )علیه السلام( سلام 
می دادند. همه کســــانی که در نماز جماعت 
بودند می ایســــتادند حضرت آقــــا با تک تک 
آقایان و خانم ها سلام و احوالپرســــی می کردند 
بعضی ها اگــــر مطلبی داشتنــــد می گفتند و 
حضرت آقا با حوصله گوش می کردند و بعضی 
هم پاسخ می دادند. اگر خانمی بچه نوزاد آورده 
بود و تقاضــــای اذان و اقامه می کردند حضرت 
آقا انجام می دادند بــــا بچه های کوچک دیگر 
بسیار با مهربانی برخورد می کردند و دست روی 

سرشان می کشیدند و بعد می رفتند.

   حلم و صبوری در برابر بی وفا�یی و جفای 
دوستان و یاران قدیمی:

تا آنجا که دیدم و شنیدم؛ برخی از دوســــتان 
و یاران حضرت آقــــا از زمان مبــــارزه با رژیم 
ستم شاهی، در زمان ریاست جمهوری ایشان 
)حتی ۲۷ ســــال رهبری( به ایشان بی وفا�یی 
کردند، بعضی جفا و بعضی ظلم کردند و علیه 
جمهوری اسلامی و انــــقلاب اسلامی موضع 
گرفتند ولیکن حضرت آقا بــــا حلم و صبوری 
بســــیار زیاد همه این بی وفا�یی ها را چشــــم 
پوشــــیدند و برای خدا و عدم انشقاق جامعه 
صبوری کردند. اخیراً شنیدم برخی از آنها پس 
از شــــهادت مظلومانه حضرت آقا پشــــیمان 
شــــده اند اگرچه تعداد این افراد بی‌وفا کم بود 
ولیکن صدماتی به کشور و انقلاب از ناحیه آنها 
وارد شد. خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر 

کند.  

آنچه امسال نیروی 

دریا�یی سپاه در 

مدیریت و کنترل 

هوشمند تنگه بکار 

گرفتند با استفاده از 

همان طرحی است که 

با تدبیر 15 سال قبل 

حضرت امام شهید 

تهیه شده بود.
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یگانه دوران

شــــهید خامنه ای رهبری ذوالفنون و مرجعی 
جامــــع بود؛ مرجع در فقــــه و طریقت، اصول 
و شریعت، رزم و سیاســــت، فکر و کیاســــت، 
فرهنگ و کتابت. قرآن پژوهی قرآن شــــناس، 
تاریخ دانــــی آینده شــــناس، کتاب خوانــــی 
دانش شــــناس و… بود. فقیهــــی رجالی که در 
مسائل اخلاقی پیرو عرفان عملی بود؛ عالمی 

دینی که بر علوم و فنون دنیوی مسلط بود.
در دیدار با شــــاعران، ذوق و قریحه ادبی اش 
نمایــــان و در گفت وگو با نظامیــــان، قوه و 
غریزه رزمــــی اش عریان بود. در مجالســــه با 
سیاسیون، تسلطش بر امور هویدا و در مباحثه 
با دیپلمات ها، احاطــــه اش بر دنیا، پیدا بود. 

دُُردانهدََ هر
       دکتر سید محمدصادق خرازی

ایــــران در تاریــــخ هزاران ســــاله خود رهبری بــــه جامعیت شــــهید حضرت 
آیت الله العظمی ســــید علی خامنه‌ای)ره( ندیده است. احاطه و تسلط به دین 
و عرفان، فقه و اصول، امور نظامی و سیاســــی، فرهنگ و ادبیات و مســــائل 
اجتماعی و تربیتی و… از ایشان رهبری ذوالفنون ساخت؛ فقیهی عالم که رهبران 
سیاســــی بزرگترین قدرت های جهان دو زانو در مقابل ایشــــان می نشستند و 
مبهوت از عمق دانش و ژرف نگری ایشــــان، اتاق ساده بیت را ترک می کردند. 
جهانی از پیچیدگی مبنا و گستردگی معنا در آن سادگی اتاق خلاصه بود و مردی 

که معیار رهبری اش جهانی را شامل و اثرات وجودش به امتی نائل می شد.
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یگانه دوران چنین رهبری کجــــای تاریخ ایران و بلکه جهان 
درخشــــیده و ملتی از داشتنش به خود بالیده 

بود؟
رهبری که نماد وحــــدت ایران و ملازم و مقوم 
ارکان و اصول آن بود؛ مرجعی شیعی که آرای 
درخشانی در لزوم وحدت امت اسلام و تشیع 
و تسنن داشــــت؛ فقیهی رجالی که منزلت و 
حرمت اهل کتاب پاس می  داشــــت؛ رهبری 
مذهبی کــــه هویت ملــــی و آداب اجتماعی 
را حرمــــت می نهــــاد و خطیبــــی بی مانند که 
دغدغه مند زبان فارسی بود. تلازم روح شیعی، 
هویت ایرانی و زبان فارسی و توجه به وحدت 
ملی، قدرت نظامی و پیشــــرفت اقتصادی و 
تسلط به سیاســــت داخلی، امنیت منطقه ای 
و امور بین الملل، از ایشــــان رهبری فرامرزی و 

حکیمی فراملی ساخت.
ایران پس از رهبری امــــام خمینی)ره( که جزو 
اولیای الهی و بزرگمرد تاریخ ایران و جهان بود، 
رهبری آیت الله خامنه ای را تجربه کرد که نماد 
کارآمدی رهبری دینی و نظریه ولایت فقیه بود. 
۳۷ سال رهبری داهیانه شهید خامنه‌ای و وجوه 
مختلف پیشــــرفت در حوزه های اقتصادی، 
صنعتی، نظامی و فضا�یی و به روزرســــانی در 
نظام های سیاســــی، دیپلماتیک، قضا�یی و 
تقنینی اثبات کرد که زمامداران فیلســــوف و 
حکیمان حاکــــم، زعیمان عالم و رهبران آگاه، 
نه اتوپیا که یک امر واقع اســــت؛ نه مقصودی 
فرادســــت که مقصدی در دســــترس است و 
رهبری امام خمینی و شهید خامنه ای، مصداق 

و معیار آنست.
شــــهید آیت الله العظمی خامنــــه ای رهبری 
کاریزماتیک بود؛ در نظر صــــادق و بر اصول 
واقــــف بود. درد دین داشــــت و این ادا نبود. 
جز باورهایــــش حرفی را بر زبــــان نراند و جز 
اصول، اصلی را جاری نکرد. صراطش مستقیم 
بود. سیاســــت دان و سیاست شناس بود اما 
سیاسی کاری نکرد؛ با مردم روراست و با منافع 

کشور، سرراست بود.
شــــهید آیت الله العظمی خامنه ای ســــمبل 

سلامت نفســــانی بود؛ ساده زیســــت بود و 
آن را به خانــــواده و اطرافیان تسری داد. بری 
از هوای نفســــانی و جلال و جبروت دنیوی 
بود. دنیایش به بزرگی کتابخانه اش بود و با 
مطالعه مدامش سیر مکرری داشت به عوالم 
دیگر و علوم دیگر. رهبری که از کاربرد قطعات 
موشــــک ســــردرمی آورد و از کارکرد میزان 
تغلیظ اورانیوم سررشته داشت؛ جز چند سفر 
محدود خارجی در دوره ریاســــت جمهوری، 
جهان را نگشــــت اما جهان زیر انگشــــتش 
بود و رســــم زمانه و بدعهــــدی ایام را خوب 
می شناخت. هم تازه واردان سیاست را خوب 
می شــــناخت و هم دیرماندگان قدرت را. به 
اقتضای تأمیــــن منافع ملک و میهن، رفع بلا 
و دفع خطر، راهنما بــــود و به وقت تضییع و 

تضییق، راهگشا.
با او بن بســــت نبود و آموخت کــــه بی او هم 
نباشد. در نبودش فرزندان رزم آموخته و فرزند 
درس  اندوخته اش، میدان را پر کردند؛ دشمن 
جرار قاتــــل را عقب راندند و پیروزی دیگری در 
گنبد دوار ثبت شد که وجبی از طول این ملک 
در دوره حیات انقلاب، کم و مشتی از خاک آن 

گم نشد.
خامنه ای شــــهید مکتب انســــان های آزاده 
اســــت؛ آرایش در حیات و شــــهادت فانوس 
نجات اســــت در تلاطم بحر سیاه جهان امروز. 

انذارش حق و ابلاغش صادق بود.
حالا ماییم و جای خالی کشوردوســــت بزرگ؛ 
رهبر شهید تاریخ ایران که با شهادتش دشمن 
مفتون را مغلوب کرد. حــــالا ماییم و میراث 
خامنه اش شــــهید که نظام پابرجا�یی است که 
اخگر اهرمن، برگ وبار مقدســــش را سوختن 
نتواند. اما امــــان از فراق باغبان. امان از رهبر 
هجرت کرده، امام ســــفرکرده، پدر عروج کرده. 
گرچه محبت به پسر، مرهم عزاداران پدر است؛ 
خامنه ای شهید »دردانه دهر« بود و خامنه ای 
رهبر دردانه اش در دهر. ولی شناسان نرفتند از 
این ولایت و حالا حکایت حمایت ماســــت از 

بدایت تا نهایت از آن کوکب هدایت.  

شهید 

آیت‌الله العظمی 

خامنه ای رهبری 

کاریزماتیک بود؛ 

در نظر صادق و بر 

اصول واقف بود. 

صراطش مستقیم 

بود. سیاست دان 

و سیاست شناس 

بود اما سیاسی کاری 

نکرد؛ با مردم 

روراست و با منافع 

کشور، سرراست بود.
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یگانه دوران

پیام نهایی رهبر شهید برای خط حزب‌الله
این روزها را نگاه کنیم؛ همین روزهای بعد از عروج رهبر شــــهیدمان. دو موضوع، بسیار چشم پرکن است؛ هم در جبهه 
دشمن و هم در میان مردم ایران. این دو چیز چیست؟ قدرت چشمگیر نظامی و حضور چشم نواز مردم در میدان. اثر این 
ف کرده است. اخبار پیروزی های جبهه مقاومت را با این دو شاخص ببینیم. اما این دو شاخص به 

ّ
دو چیست؟ دشــــمن را متوقّ

چه مفهومی متصل است؟ چه چیز این دو را فراهم ساخته است؟ مقاومت. همان مفهومی که در نهایت ایران را به یک ابرقدرت 
تبدیل می کند. وقتی قدرت بازدارندگی به وجود بیاید، حرکت به ســــمت قله قطعی می شــــود و سرعت می گیرد. مقاومت 
همین جاست. رهبر شــــهید انقلاب تأکید داشتند دشمن از طریق حزن و خوف وارد می شود و راه مقابله با این دو نیز مقاومت 
اســــت. )۹۹/۶/۳۱( دقیقاً تصویری که همین روزها از میدان ساخته شده است. کل اقدامات دشمن در این دو خلاصه می شود و 
رمز پیروزی ما تا اینجا نیز در به کار بستن مقاومت است. به همین جهت اگر بخواهیم یک توصیه و یادگاری از رهبر شهید انقلاب 
برای جریان انقلابی طرح کنیم و ابعاد آن را بررسی کنیم، همین مقاومت است. توصیه رهبری انقلاب به مردم، و به ویژه به جریان 
انقلابی و جوان مؤمن حزب اللهی، مجموعه ای از نکات اخلاقی، سیاسی، راهبردی و غیره است؛ اما یک موضوع که بتوان آن را 

نقطه کانونی بسیاری از توصیه های رهبر شهید دانست، مقاومت است.

به همین دلیل اســــت که حضرت امام خمینی 
می فرمایند راز سخن پیامبر که فرمود: »شیّّبتنی 
هود و أخواتها« ـ »سوره هود و مانندهای آن مرا 
پیر کرد« ـ نیز همین دستور به »مقاومت« است.

در معناشناســــی مفهوم »مقاومت« در بیانات رهبر شهید انقلاب، مقاومت در 
بستر تقابل حق و باطل معنا می یابد. اساساً هر جا جبهه حق شکل گرفته است، با 
این مفهوم مواجه بوده است؛ مفهومی که رأس همه مفاهیم راهبردی در جبهه حق 
است. لذا همه انبیا نیز در دوران تبلیغی و پیام بری خود با این مفهوم مواجه بودند. 
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یگانه دوران    مقاومت نـــیروی درونی یک ملت را احیا 
میکند

مفهـــوم مقاومت محـــدود به میـــدان جنگ 
نیست، بلکه هر نوع ایستادگی در برابر عوامل 
برهم زننده امنیت، اســـتقلال و پیشرفت یک 
ملت را دربرمی گیرد. بنابراین مقاومت تنها به 
معنای قتال و رویارو�یی نظامی نیســـت؛ بلکه 
عرصه هـــای گوناگونی ماننـــد فرهنگ، تبلیغ، 
تربیـــت، اخلاق، ســـلوک فـــردی و اجتماعی، 
اقتصـــاد، سیاســـت و البته در مـــواردی حوزه 
نظامی را نیز شامل می شـــود. رهبر انقلاب در 
توضیح نظریه مقاومت تأکید می کنند: »هدف 
مقاومت عبارت اســـت از رســـیدن به نقطه ی 
بازدارندگـــی. هم در اقتصاد، هم در مســـائل 
سیاسی کشور، هم در مسائل اجتماعی، هم در 
98/3/14 یعنی اجازه داده  مســـائل نظامی.« 
نشـــود دشـــمن به حریم، امنیت، معیشت و 

مسیر پیشرفت یک ملت تعرض کند.
در نـــگاه رهبر انـــقلاب، »مقاومت« مفهومی 
فـــطری، عقلانـــی، تجربی و وحیانی اســـت که 
در عصر مـــا پایه گذار آن امام خمینی اســـت. 
۹۸/۳/۱۴ امـــا مقاومـــت از منظـــر تمدنی و 

منظومه اندیشه اسلامی زمانی محقق می شود 
که درونی شود. درونی ســـازی مقاومت یعنی 
مردمی سازی. مقاومت یک امر صرفاً حاکمیتی 
نیست؛ به تعبیر دیگر این مردم هستند که باید 
مقاومـــت کنند. اگر مقاومـــت امری مردمی و 
اجتماعی شـــود، مؤثر خواهد شد. برای همین 
است که می فرمایند: »مقاومت، نیروی درونی 
یک ملت را احیاء میکند و به فعلیت میرساند.« 

91/11/28

   ستاره های مقاومت را بشناسیم
اما میان مردم یک هسته سخت وجود دارد که 
بار اصلی را به دوش می کشـــد و نقش آن مانند 
موتور محرکه در به میدان آوردن مردم اســـت. 
این هســـته ســـخت چیســـت؟ جریان مؤمن 
انقلابی که راهش همان خط حزب الله اســـت. 
می فرمایند اینکه ما بسیج را تقدیس می کنیم، 

به خاطر همیـــن زنده نگه داشـــتن مقاومت 
است. 1404/9/6 این جریان نقش و مأموریت 
کلیدی در برداشتن این بار را دارد. این جریان از 
نقطه ولایت آغاز می شـــود و الگوهای برجسته 
دارد؛ مثل حاج قاســـم که دربـــاره او فرمودند: 
»مقاومـــت را ایشـــان زنده کرد، احیـــا کرد.« 

۱۴۰۱/۱۰/۱۱ و سیدحســـن نصرالله که فرمودند: 

1403/7/7 و  »پرچمدار مقاومـــت در منطقه« 
دیگرانی که مانند ســـتاره می درخشـــند و راه را 

نشان می دهند.

   مقاومت مسیر است نه هدف
جریان حزب الله باید بداند که کلیدی ترین نقش 
در دوران غیبـــت مقاومت اســـت. مقاومت 
مفهومی است که هم ســـلوک اجتماعی و هم 
ســـلوک فردی را توأمان درگیر می کند. اما چرا 
مقاومـــت این نقطـــه کانونی اســـت که همه 
حوزه ها را در یک نقشـــه کلان نسبت می دهد؟ 
زیرا مقاومت راهبردی برای یک تقابل تمدنی 
اســـت. مقاومت بروز و ظهور اراده ما در جنگ 
اراده هاست. مقاومت مسیر رسیدن به اهداف 
عالیه یک انقلاب است؛ خودش هدف نیست، 
اما مهم تریـــن راه و اولیـــن و اولویت دارترین 
اقدام اســـت. چرا؟ چـــون بـــدون مقاومت، 
دشـــمن اجازه رسیدن به اهداف اصلی انقلاب 

را نخواهد داد.
\   مقاومت واکنـــش طبیعی یک ملت در 

برابر زورگو�یی است
شـــاخص ها�یی وجود دارد که روحیه مقاومت 
را درونی میکند. شـــاخص اول حرکت اســـت، 
مقاومت با حرکت شـــکل می گیـــرد. »خدای 
متعال وعده ی پیروزىِِ بـــدون حرکت به هیچ 
کس نـــداده اســـت. صِِرف مؤمـــن بودن هم 
کافی نیست؛ مجاهدت لازم است.« 91/3/29 
مسئله دوم هزینه دادن است. مقاومت بدون 
اینکه هزینه دهیم میسر نمی شود؛ چه هزینه 
مـــادی و چه آبرو�یی و چه جانی. ایشـــان تأکید 
داشتند: »هزینه ی ســـازش، هزینه ی تسلیم، 
هزینه ی عدم مقاومـــت، از هزینه ی مقاومت 

مقاومت. همان 

مفهومی که در 

نهایت ایران را به 

یک ابرقدرت تبدیل 

می کند. وقتی قدرت 

بازدارندگی به وجود 

بیاید، حرکت به 

سمت قله قطعی 

می شود و سرعت 

می گیرد. مقاومت 

همین جاست.
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بمراتب بیشتر است.« 98/3/14 شاخص سوم یگانه دوران
صبر اســـت. اســـاساً روح مقاومت در صبوری 
است. »فرمود: ان یکن منکم عشرون صابرون 
یغلبـــوا مئتین؛ در میـــدان نبـــرد، در میدان 
رویاروئی با دشـــمن، اگر صبر داشـــته باشید، 
میتوانید بـــا این نسبت بر دشـــمن غلبه پیدا 

کنید.« 92/4/30
شـــاخص بعـــدی، امیـــدواری اســـت. یکی از 
مهم ترین شاخص های رهبری انقلاب امیدواری 
بـــود؛ امید واقعـــی. امـــا امید چطـــور ایجاد 
می شـــود؟ با دیدن دارا�یی ها، بـــا دیدن و ذکر 
کردن پیشرفت ها و حرکت ها. لذا همیشه اصرار 
داشتند توفیقات جمهوری اسلامی را به چشم 
بیاورند. رهبر شـــهید انقلاب تأکید داشتند: »ما 
بایستی به هدایت الهی امیدوار باشیم، به کمک 
تها 

ّ
الهی امیدوار باشیم، به نیرو�یی که خدا به ملّ

داده امیدوار باشیم. درست نقطه ی مقابل آن 
کاری که دشمن میخواهد بکند که امید را از دل 
جوانهای ما خارج کند.« 1403/10/19 شـــاخص 
پنجم مقاومت عقلانیت اســـت. رهبر شـــهید 
انقلاب دربـــاره امـــام)ره( می فرمایند: »امام، 
مقاومت را از روی هیجان زدگی و احساســـات 
زودگـــذر انتخاب نکـــرد؛ پشـــتوانه ی انتخابِِ 
مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه ی 
منطقی است، پشـــتوانه ی  عقلانی است.« چرا 
ت آزاده و 

ّ
که »مقاومت، واکنش طبیعیِِ هر ملّ

باشـــرف در مقابل تحمیل و زورگو�یی است.« 
98/3/14

   اگـــر در راه خدا ایســـتادگی کردیم پیروزی 
قطعی است

شـــاخص بعدی مقاومت، شـــجاعت است. 
رهـــبری انقلاب بر شـــجاعت و دلـــیری اصرار 
داشتند. »آن کســـی که با ترس وارد میشـــود، 
ـــا نوع آن  ممکن اســـت یک حرکتـــی بکند ام�
حرکت با نوع حرکت آن کسی که امیدوارانه، با 
 97/12/23 شجاعت وارد میشود تفاوت دارد.« 
شـــاخص دیگر جهاد تبیین اســـت، »نظریّّه ی 
مقاومت در مقابلِِ دشـــمنِِ قوی پنجه را تبلیغ 

ـــه ی مقاومت، یک  کنید، ترویج کنید ... نظری�
نظریّّه ی اصیل و درســـت اســـت؛ هم در مقام 
نظر، هم در مقام عمل.« 97/8/12 در این راستا 
بصیرت و قـــدرت نفس دو عنصـــر مهم برای 
مقاومت است: »آن کســـی پایش نمیلرزد که 
اوّّلاً در حد اعلی بصیرت داشـــته باشد و بفهمد 
چه کار بزرگی انجـــام میدهد. ثانیاً قدرت نفس 

داشته باشد و ضعفِِ نفس نگیرد.« 75/3/14 
اما شاخصی که به موارد بالا روح میدهد، معنویت 
اســـت. رهبر شـــهیدمان در جمع شورای مرکزی 
جنبش حزب الله لبنـــان فرمودند: »توسّّلاتتان 
به حضرت حـــق را زیاد کنید. نوافل وســـیله ى 
مهمّّى هستند؛ مخصوصاً نافله ى شب... در این 
مبارزه ى عظیمى که در مقابل شـــما است و باید 
این مبارزه را ادامه بدهیـــد، من واجب میدانم 
70/12/13 ایشـــان  تقویت جانـــب معنوى را.« 
تأکید میکننـــد: »اگر بخواهیـــد مقاومت کنید، 
باید بنیه داشته باشـــید؛ بنیه ی معنوی مهم تر 
از بنیه ی مادّّی و نظامی اســـت.« 98/9/6 و در 
نهایت اینکه خدا با ماســـت را باید درونی کنیم. 
یقین کنیم او هست و پشتیبان است. »این حرف 
ما نیســـت؛ این حرف قرآن است: اگر برای خدا پا 
در میدان گذاشتید و ایســـتادگی کردید، پیروزی 

قطعی است.« 91/10/19
در پایان باید گفت در منظومه فکری رهبر شهید 
انقلاب، »مقاومت« یک مفهوم صرفاً نظامی یا 
مقطعی نیست، بلکه یک راهبرد تمدنی و یک 
نظام فکری و عملی کامل است. پایه اصلی این 
مقاومت مردم هستنـــد. در این میان، ولایت 
نقش محور انســـجام بخش و جهت دهنده به 
ایـــن اراده مردمی را بر عهـــده دارد. مقاومت 
زمانـــی به ثمـــر می نشیند که بـــه یک حرکت 
اجتماعی گسترده تبدیل شود. به همین دلیل 
یکی از مهم ترین وظایف جریان مؤمن انقلابی، 
جهاد تبیین و همراه کردن مردم در این مســـیر 
اســـت. زیرا مقاومت بدون حضور مردم کامل 
نمی شود و تنها با این پشـــتوانه مردمی است 
که جبهه حق می تواند به نقطـــه بازدارندگی و 

پیروزی برسد.  

جریان حزب الله باید 

بداند که کلیدی ترین 

نقش در دوران غیبت 

مقاومت است. 

مقاومت مفهومی 

است که هم سلوک 

اجتماعی و هم سلوک 

فردی را توأمان درگیر 

می کند.
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یگانه دوران

»هزار جان گرامی فدای خامنه ای!«

نگو که رفته و خالی ست جای خامنه ای
رها نکرده وطن را خدای خامنه ای

ولایت علوی را به مجتبی داده
نشانده خامنه ای را به جای خامنه ای

به غیر او سخنی از کسی نمی گوید
چنان که گشته غزل مبتلای خامنه ای

سکوت کرده ولی هرشب از خیابان ها
به گوش می رسد آری صدای خامنه ای 

به جای محتشم ای دل بگو به فردوسی
حماسه سر بدهد در عزای خامنه ای

فقط به شوق تماشای مرگ قاتل اوست
نمرده ام اگر از غم برای خامنه ای

بهشت هم دل ما را نمی دهد تسکین
خود خداست فقط خون بهای خامنه ای

»هزار جان گرامی مرا اگر باشد!«
هزار جان گرامی فدای خامنه ای

برای لحظۀ موعود انتقام ای دوست 
بایست پشت سر مجتبای خامنه ای

  شاعر: »آقای سورنا جوکار«

بعثت خون
سرودۀ شاعران در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی،  حضرت آیت الله العظمی 

سیدعلی خامنه ای رضوان  الله علیه

»یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم«

سال ها با تو چه گنج رایگانی داشتیم
چون تو از جنس قیامت، غیب دانی داشتیم

روز معراج تو روز مرگ یاران تو بود
در فراقت زندگی کردیم و جانی داشتیم!

ای امین الله عاشق! تا تو یار ما شدی
همنفس، همراه، همدل، همزبانی داشتیم

پشت شب را بازوان فکرتت خم کرده بود
چون تو از جنس تهمتن، پهلوانی داشتیم

بارها گفتی که جان ناتوانم نذر دوست
کاشکی ما هم به قدر تو توانی داشتیم

هفت منزل راه را می دید آن روح بصیر
بر فراز برج عزت، دیده بانی داشتیم

عالمی چون بوعلی، علامه ای چونان امام
پیر جالینوس با جان جوانی داشتیم

هم نوا با تو چه شوری در جهان انداختیم
تکیه بر ماهور و شور و اصفهانی داشتیم

با تو غرق حافظ و سعدی و بیدل می شدیم
»یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم«

  شاعر: »آقای عليرضا قزوه«
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یگانه دوران
»لب تشنه بود و غرقه به خون گشت پیکرش!«

 نامش بلند باد که مانند دلبرش
لب تشنه بود و غرقه به خون گشت پیکرش

 یادآور دمی ست که فرق علی شکافت
گویا حسین بر سر نی می رود سرش

 فرعونیان ز مشت گره کرده اش ملول
لرزید کاخ ظلم ز الله اکبرش

 نیکان روزگار و دلیران کارزار
پیوسته اند از همه دنیا به لشکرش

 سروی که سروها همه تعظیم می کنند
چون چشم می برند به قد صنوبرش

 یاری کز او نمونۀ دیگر ندیده ایم
واحسرتا اگر که نبینیم دیگرش 

 خونش بزرگ بود و بزرگی به جا گذاشت 
تاریخ می نویسد از این خون به دفترش

رََزدََقی بنویسد قصیده ای
َ

 باید فَ
من کیستم که شعر بگویم به محضرش؟

 کو محتشم که مرثیه ای تازه سر کند؟
دعبل بیا و شعر بخوان در برابرش 

 آن پیر می فروش که مست حسین بود
ای کاش ساغری زده بودم به ساغرش

 روزی در این مقام چو روز حسین نیست
شامی شبیه شام غریبان خواهرش

 ما وارثان خون گلو�یی بریده ایم
جان ها فدای عطر ضریح معطرش

 وین ملتی که خامنه ای بود امید او
اینک دوباره خامنه ای باد رهبرش

  شاعر: »آقای سجاد سامانی«

بعد از تو شد زمین و زمان، مبعوث

رخسارۀ چو ماه تو را نازم
آرامش نگاه تو را نازم

بر تارک سپیدۀ پیشانیت
عمامۀ سیاه تو را نازم

در قاب  آسمانی آن عینک
چشمان خیرخواه تو را نازم

هم خندۀ همیشگی شیرین
هم بغض گاه گاه تو را نازم

عمری اگرچه خون جگر خوردی
آتشفشان آه تو را نازم

بعد از تو شد زمین و زمان، مبعوث
انبوهی سپاه تو را نازم

ای بوریانشین فلک پیما
در عرش، فرش راه تو را نازم

آن خانۀ محقر ویرانه
بی حصن و جان پناه تو را نازم

با دخترت به فاطمۀ زهرا
ملحق شدی، گواه تو را نازم

آورده ای نواده  به قربانگاه
آهوی بی گناه تو را نازم

ای جان نثار خفتۀ کشوردوست
گودال قتلگاه تو را نازم

  شاعر: »آقای افشین علا«



ویژه رویداد »بدرقه آقای شهید ایران«
55تیرماه ۱۴۰۵

یگانه دوران

»چقدر فاصله دارد غم تو با اندوه!«

چگونه گریه کنم ای حماسه در سوگت؟
که یاد تو همه صبر و صلابت است و شکوه

چقدر داغ تو آهنگ نینوا دارد
چقدر فاصله دارد غم تو با اندوه

نمی توان ز تو گفتن مگر به شیوۀ تو 
مگر که رود شوم در رثای تو ای کوه!

میان هرولۀ شور سوگوارانت
هزار شکر که هستم یکی از این انبوه

طنین نام تو فخر و بزرگی است و شرف
سلام بر تو پدر! ای بزرگ! ای نستوه!

  شاعر: »آقای علی محمد مودب«

»برایت گریه خواهم کرد اما صبح بعد از جنگ!«

برایت گریه خواهم کرد اما صبح بعد از جنگ
پس از این لحظه های بی امانِِ زخمیِِ خون رنگ

تو را بعد از عبور دود و آتش، اشک می ریزم
پس از پیروزی نور حقیقت بر شب نیرنگ

لاخََن را
َ

گرفتیم این زمان رو به سر دشمن فَ
صبوری کن دلم، باید که اکنون سنگ باشی، سنگ!

غمت را مشت کن بر قلب اهریمن بکوب آن سان
که دیگر برنخیزد »ها�یی« از آن طبل مرگ آهنگ

غمت را نیزه کن، پرتاب کن، آن سان که بی وقفه
بیندازد یِِپ� تاتارها فرسنگ تا فرسنگ

تمام ابرها را دانه دانه گریه خواهم کرد
ولی وقتی گذشتیم از خم این جادۀ دلتنگ

  شاعر: »خانم اعظم سعادتمند«



ویژه رویداد »بدرقه آقای شهید ایران«
تیرماه ۱۴۰۵ 56

یگانه دوران

»سر صبح آفتاب خونین شد!«

رمز آزادگی این خاک است
سرو آزاد کوی کشوردوست

آن که بیعت نکردنش با ظلم
هٔٔ« اوست

َ
لذِِلَّ

َ
صدق »هیهات مِِنََّا اَ

سر صبح آفتاب خونین شد
آه... ماه تمام را کشتند 

خبر از قتلگاه می آید
لبِِ تشنه امام را کشتند

ای شقایق! سیه بپوش و بسوز
گرم کن نوحه خوانی ما را
رفت آقا و زنده ایم هنوز!

بنگر سخت جانی ما را!

هر سبو می شکست، می گفتیم 
که سر خمّّ مِِی سلامت باد

رفت ساقی و خمّّ مِِی بشکست
ما خرابیم، خانه اش آباد

زیر رگبار دشمن و دشنام 
ما گرفتار ننگ و نام نه ایم

رفتن جان خویش را دیدیم
در غمش سوختیم، خام نه ایم

گرچه آل زیادِِ عصر جدید
گرم رقصند و باده نوشی ها

تن فروشی بسی شرف دارد
به سراب وطن فروشی ها

از غم ما حماسه می جوشد
هرگز ایران من نمی ترسد

جای خون آتش است در رگ ما
آتش از سوختن نمی ترسد

سخت و مرد افکن است داغ ولی 
تا قیامت عزای او زنده ست 

رهبر ما شهید شد، اما
آی مردم! خدای او زنده ست

نام حق است ذکر پرچم ما
از رکاب این نگین نمی افتد

تا که ما را فدا�یی اش دارد
پرچم ما زمین نمی افتد

بین ایمان و کفر سازش نیست
بین ما نهر و بحری از خون است

ثمر خون عاشقان علی
فتح خیبر، شکست صهیون است

 شاعر: »آقای محمود حبیبی کسبی«




